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نقل و انتشار مطالب به هر شکل با ذکر منبع بلامانع است.

مقالات و ترجمه ها پس فرستاده نمی  شوند. 

آراء نویسندگان لزوماً نظر نشریه  ی هنر معماری نمی باشد.

مقالات و نوشته ها در صورت لزوم با همکاری نویسندگان ویرایش و خلاصه خواهند شد.
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2 معماری 

 لزوم تحول در معماری معاصر ایران
 نوشته ی فرزانه احسانی مؤید

زندگی امروزی در شهرهای بزرگ مستلزم صبر بسیار در تحمل هیاهو و مشغله هایی است که، از طی کردن مسافت های طولانی در ترافیک 

شهری گرفته تا آلودگی های صوتی و تنفسی و تنش های جانبی، بر شهروندان وارد می شود. این افراد عموماً با آغاز روز به منظور تحصیل، 

کار، تفریح یا غیره، از محل زندگی خود خارج می شوند و ساعاتی را مشترکاً در زمینه ی شهر با سایر افراد سپری می کنند و در این مدت بر 

یکدیگر اثر گذاشته و تأثیراتی از محیط دریافت می کنند، و به این سان غالباً به طور ناخودآگاه فرهنگ خود را منتشر و از رفتارهای سایرین 

الگوبرداری می کنند. الگوهای اتخاذشده در نهایت به داخل خانواده ها نفوذ کرده و مبادرت به شکل دهی ریشه های فرهنگی و فکری افراد 

کم سن و سال می کند و پایانی برای این چرخه متصور نمی شود. 

اکثر ساختمان های هر شهر را بناهای مسکونی تشکیل می دهند که عموماً با ویژگی هایی نظیر محل زندگی، استراحت، تفرج، بازیابی 

انرژی، دریافت آرامش، امنیت و مأمن خانواده تعریف می شوند و ضمن فراهم آوردن سرپناه، عملکردی در جهت تأمین نیازهای اولیه را 

نیز عهده دار می شوند. معماری فضاهای مسکونی ضمن پیشرفت های جوامع بشری و تغییر نیازها و تسهیلاتی که به تدریج وارد شد، تحولات 

متعددی به خود دید؛ چنان که ابداعات کوچک و بزرگی نظیر سیستم کابل کشی برق، لوله کشی آب، بتن، مخابرات، ماشین لباسشویی، 

سیستم های هوشمند و بسیاری دیگر، معماری و طراحی داخلی این گونه از ساختمان ها را دستخوش تغییر کردند. 

آنچه مسلم است، انسان ها و شهروندان طی اعصار آموختند که بر اساس زمینه ای که در آن زندگی می کنند و با توجه به امکانات در 

دسترس، فضاهای پیرامون خود را بسازند و در این مسیر از فن آوری روز بیشترین بهره را بردند، از این رو بناهایی که می ساختند، هم خوان با 

محیط زمینه و جزئی از آن قلمداد می شد که نه تنها زیانی را به طبیعت وارد نمی آورد، که در صورت تخریب، دوباره در آن حل می شد و یا 

متواضعانه بقایای خود را در اختیار ساخت های بعدی قرار می داد. سهولت در جابه جایی های سنگین و تبادل اطلاعات باعث شد تا مصالح 

سنگین سر از مقصدهایی در بیاورند که تا پیش از آن رواج نداشت. کشتی ها و لوکوموتیوها در صدد حمل الوارها و آهن آلات برآمدند و 

نقاط بکر زمین را برای خانه سازی و شهرنشینی آماده کردند و تمام اینها جزئی از تمدن و انقلاب صنعتی بود.

ولی این روند در مسیر پرسرعت خود گاه وبی گاه بدعت ها و خط ومشی های جدیدی را پایه ریزی می کند که ضمن گذشت اندکی 

زمان، زیان آور و غیرمفید بودن آنها به اثبات رسیده و بنا به ضرورت، تدبیر جدیدی اتخاذ می شود، در حالی که تمام اینها حاصل تجربه و 

دریافت های حسی و عقلانی انسان هایی است که به عنوان مخاطبان مستقیم این نوآوری ها قرار می گیرند و در قالب کلام، رفتار، عادات 

و فرهنگ خود دست به افشاگری این تأثیرپذیری ها می زنند. هرگونه کیفیتی از جمله سلامت و یا نقص، یا به زبان آورده می شوند و یا به 

صورت تناسخی، خود را در رفتار و کیفیت زندگی نمایان می سازند.

چندی است که شهرسازی کشور و به خصوص شهر تهران دهان به شکایت باز کرده و جدی تر از گذشته احتیاج به تغییر و بهبود شرایط 

را طلب می کند، از این رو که در جای جای شهر شاهد نارضایتی شهروندان و به ویژه متخصصینی که در حوزه ی معماری، شهرسازی و طراحی 

فعالیت دارند، از ظاهر شهر و روند ساخت وساز منفعت طلب آن هستیم. خانه های سنتی و قدیمی که رشته ای از تاریخ و قدمت شهر 

هستند، مورد تخریب واقع می شوند و برجک های چندطبقه با سنگ های ثقیل، تزئینات فراوان و فرم های چهل تکه ی خودنما چهره ی شهر را 

به صورتی درآورده اند که جز اغتشاش بصری و آزردگی چشم به همراه ندارد؛ بماند عدم مقاومت و فقدان ضوابط پایداری و توجه به محیط 

زیست. به مدت چند دهه است که روند طراحی معماری و ساخت وساز خانه های مسکونی از مسیر سالم و یاری گر در جهت بهبود کیفیت 

زندگی خارج شده است و این دلیل به تنهایی برای لحظه ای توقف و دوباره فکر کردن به همه چیز، کفایت می کند. 

در حالی که علم و فن آوری تا بدین حد ترقی یافته که برج هایی مقاوم در برابر زلزله ساخته می شود و مصالح سازه ای قابل بازیافت 

به خدمت گرفته می شود، ما نیز به عنوان انسان هایی دارای فرهنگ و سابقه ای عالی در شیوه ی زندگی و خلق هنر و ادبیات که آوازه ی آن 

در دنیا پیچیده و به لطف تسهیلات روز، از جدیدترین دستاوردها و اخبار نیز مطلع است، باید دست به اقدامات سازنده بزنیم و در جهت 

رفع نقص ها بکوشیم. 

خوشبختانه و به لطف خدا طی سال های اخیر و به ویژه ضمن جریان برگزاری اولین دوسالانه ی معماری و معماری داخلی ایران، با 

معماران و طراحان جوان و خلاقی روبه رو شدیم و تفکر نهفته در پروژه های آنها را بسیار سازنده و مفید برای زندگی در جامعه ی امروز 

ایران یافتیم، در حالی که این ذهن های روشن بین در فضاهایی پراکنده و متلاشی، سعی در برآوردن ایده های خود و تغییر مسیر فعلی 

داشته اند و همچنان که خود در همین بستر، زندگی و تحصیل کرده اند، بهتر از هر فرد دیگری با نیازها و نقص ها آشنا هستند و زبان 

گفت وگو برای تغییر سلیقه ی عمومی –که در حال حاضر چیزی به جز تقلیدهای خودنمایانه و هزینه بر نیست- را می دانند. از این رو بر آن 

شدیم تا ضمن گفت وگوهای مستقیم با تعدادی از معماران جوان معاصر کشور و همچنین معماران دارای تجربه، از جزئیات ایده، روش، 

مشکلات، نحوه ی برخورد ، موفقیت ها و شکست های آنها در مسیر بهسازی بستر معماری و طراحی کشور مطلع شویم و این جلسات را 

که طی مصاحبه هایی مدون و جهت دار در بهار 1394 صورت گرفت را منتشر سازیم تا علاوه بر سندی بر تفکر زنده در جامعه ی معماران 

جوان معاصر ایران، بتواند انگیزه ای هرچند کوچک برای تجدید فکر و روش زندگی هم وطنان و تغییر ظاهر کاملاً آشفته و بیمار شهرهای 

کشورمان –به ویژه تهران- باشد. 

معمارانی که در جلسات مصاحبه ی نشریه ی هنر معماری حضور رساندند، بر اساس شناخت مستقیم یا به واسطه ی پروژه هایی که انجام 

داده اند، به دفتر مجله معرفی شدند. مصاحبه ها هرکدام در یک جلسه و توسط خانم نشید نبیان، رامبد ایلخانی –از دفتر معماری گروه 

طراحی شیفت )مهندسین مشاور تغییر روند طرح(- و همچنین فرزانه احسانی مؤید از دفتر هنر معماری انجام شد. مکالمه ها ضبط، پیاده 

و ویراستاری شدند و پس از انجام اصلاحات و تأیید مصاحبه شونده، در این شماره از فصلنامه ی هنر معماری همراه با پروژه های مربوطه 

به چاپ رسیدند. 

امید آن می رود که این مضمون به همراه مقالاتی از جمشید فراست –پیرامون ابینه ی تاریخی ایران- و همچنین سخنرانی هایی مرتبط 

با همین امر که به سال 1349 توسط بزرگان معماری دنیا در اولین کنگره ی بین المللی معماری در اصفهان ایراد شده بود، محرکی اثرگذار 

و سازنده در به یادآوری سابقه ی درخشان مان و رسالت معماران معاصر کشورمان باشد. البته آشکار است که این اقدامات به تنهایی حلال 

معضل فراگیر فعلی نیستند اما با باور این مفهوم که "تغییر همه چیز از خود ما آغاز می شود"،  باید آغاز کرد. 
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ویژگی های شهرها و روستاهای گذشته و ابنیه ی عامیانه ی ایران
جمشید فراست

شناخت آثار گذشتگان چون آینه ای راهنمای ما در ایجاد اشکال زندگی آینده ی 
ما است. در زمان ما که مصرف جایگزین تفکر و کوشندگی شده، با بهره گیری 
از ابنیه ی ملی ایران که سرشار از انگیزه های کوشندگی، تفکر و ویژگی های اتکا 
و  طبیعی  زندگی  جهت  در  محلی  مصالح  از  مناسب  استفاده ی  و  طبیعت  به 
دسته جمعی، خودکفایی و درون پردازی بوده است و سازندگان آن بدون دانش 
امروزی، تنها با وسعت بینش خود در شرایط اقلیمی متنوع و متفاوت، به آن 
دست یابی داشته اند. ارزیابی این ویژگی ها می تواند در جهت برنامه ریزی، طراحی 

و مردمی کردن محل زندگی امروزی رهنمون ما باشد. 
اگر بنایی جوابگوی تمام توقعات طبیعی زمان ما باشد، مقطع افقی آن به 
شیوه ی متفکرانه ای طراحی شده و در عین حال با خصوصیات زندگی و سلیقه ی 
مردم تطابق داشته باشد، اگر ترکیب پلان بندی آن مناسب با هدف بوده و حاوی 
ویژگی های ناحیه ی خود باشد، اگر از مصالح محلی به طور سنجیده ای استفاده 
شود و رنگ آمیزی تزئینات آن با اندوخته های ذهنی طبیعی مردم نزدیک باشد، در 
آن صورت تمام شرایط لازم جهت تأیید آن –که بنایی چنین اصیل، ملی و معاصر 
است- وجود دارد. با این تعریف نمی توان معماری مصرفی امروز را با معماری ملی 
مترادف دانست. در عصر ماشینی که نیازها و آرزوهای سالم و طبیعی مردمان زیر 
سلطه ی گرایش های سودجویانه ی مصرف، پایمال می شود، به کاربستن ویژگی های 
ابنیه ی عامیانه می تواند راه گشای مشکلات ایجاد ابنیه ی مسکونی و شهرسازی 

جوامع امروزی باشد. 
در این عصر بهترین نیازی که باید در جهت تأمین مسکن و شهرسازی برشمرد، 
تکیه به طبیعت است که تسکین دهنده ی آلام زندگی ناشی از عوارض سرسام آور 
ماشینی است. در ادبیات و فرهنگ مردم ایران زمین نشانه های فراوانی وجود دارد 
که طبیعت پرستی را تا ژرفای فکر ایرانیان، نمایان گر می سازد؛ به این سان شناخت و 

گرایش به طبیعت سبب ایجاد روحیه و امیال طبیعی مردمان شده است. 
تکیه گاهی چون طبیعت، الهام بخش سازندگان ابنیه و شهرهای گذشته ی ایران 

بوده است که به یاری آن ارتباط مراکز زندگی دیه ها و شهرها را با زندگی روزمره و 
گردش طبیعی نیازمندی ها و بهره وری از مواد و حیوانات، تأمین و مرتفع ساخته و 
گردش طبیعی زندگی را یکپارچه نمایشگر بوده است. مهار عناصر سرکش طبیعت 
در اشکال خندق و حصار، به شیوه ای ایجاد شده که آسیبی به طبیعت وارد نیاورد 
و ساختمان های عمومی و سمبلیک با هیئت جاذبه ای خود مانند برج وباروها، 
گلدسته ها و گنبدها، با وجود عظمتی که دارند، به نحوی ساخته شده اند که نه 
تنها هیچ گونه تغییر و تمایزی را در طبیعت پیرامون خود به وجود نیاورده اند، 
بلکه مکمل طبیعت اطراف خود بوده اند، آن چنان که پنداشته می شود هرگونه 
تخریب و انهدام طبیعت گذشتگان گناهی بزرگ محسوب می شود. آنها صخره ها 
و کوه های گرداگرد خود را حتاالمقدور دست نخورده نگاه می داشتند. ایرانیان با 
بینش وسیعی که از طبیعت داشته اند، بهترین استفاده را از آن کرده اند. انتخاب 
مناسب ترین محل آبادی ها حتا در نواحی کویری که طبیعتی سرکش دارد، نشانه ای 
است از بینش مردمان در سکناجویی خود که در پست ترینِ این نواحی جهت 
دست یابی به آب، آبادی ها به پا ساخته اند و یا در دامنه ی کوهستان ها ابنیه ی 
خود را در محلی دور از باد، سیلاب و برف گیرها جای گذاری کرده اند. در دیه ها 
و روستاها زمین های مناسب برای کشتزارها تعیین کرده و آنجا که برای زراعت 
مناسب نبوده و امکان رساندن آب آشامیدنی راحت را نداشته، محل سکنا قرار 
داده اند که پاره ای از اوقات با زحمت فراوان برای استفاده ی روزمره ی خانواده 

آب فراهم آورده اند.
این بهترین نشانه ی استفاده از طبیعت به منظور بقای نسل خود و توجه به 
حفظ آن برای آیندگان بوده است که به جای صحبت از زندگی اجتماعی، برای 

بقای جامعه کوشیده اند. 
از طرف دیگر هم زمان با ایجاد کشتزارها و مزارع در محل های مناسب، مراکز 
زندگی به پا کرده اند، از این رو ترکیب مجموعه به لحاظ موقعیت محل، اکثراً 
شاهکارهایی را نمایان گر بوده است. در زمان ما با انهدام جنگل ها و زمین های 
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کشاورزی که به نفع طرح های صنعتی، خانه سازی و شهرسازی فدا شده اند، و 
سرزمین ها،  گونه به گونه ی  اقلیمی  شرایط  در  سبک ها  از  تقلید  و  شبیه سازی ها 

معرف معماری و شهرسازی مصرفی می باشد. 
»آنچه که این کوه نشین مقیم فلات در پایان یک روز سفر در بیابان آرام و 
خاموش، پس از طی فرسنگ ها دشت بی سایبان دوست دارد، خنکی و سبزی یک 
درخت و زمزمه ی آبِ جویی است که در نظر او بهشت جلوه می کند.« )از کتاب 

میراث ایرانیان(.
این احساس و گرایش به طبیعت همراه با تنوع شرایط اقلیمی، پدیده های 
اشکال زندگی متنوعی را در این سرزمین پهناور خلق کرده است. مردم با بینش خود 
عناصر طبیعت را به خدمت اشکال زندگی در آورده و مناسب ترین بهره برداری از 
منابع آب، نور، خورشید و فضای سبز را کرده اند، به طوری که عناصری مانند آب 
و گیاه را حتا در کوچک ترین محیط باز خانه، دیه ها و شهرها وارد ساخته اند. در 
خانه جای درخت فراهم شده و در بهترین موقعیت بصری قرار می گرفته که ضمن 
دید دائم ساکنان، سهمی نیز در تأمین شرایط محیط زیست خانه داشته باشد؛ و 
در خارج منازل و از محل انشعاب آب، درختکاری می شده که برای دید دائمی و 

به عنوان سایبان رهگذران کاربرد داشته است. 
مناطق،  دیگر  مازندران،  دریای  جنوبی  باریکه ی  از  گذشته  ایران زمین،  در 
کم آب یا بی آب می باشند، از این رو آب دارای ارزش فراوان و آب یابی در ایران 
باستان یکی از تخصص های در سطح عالی بوده است. در پاره ای نقاط، آب روان 
و در جایی دیگر چشمه ها و بالأخره چاه ها و کاریزها از شاهکارهای آب یابی 
رایج در ایران بوده و هست. طبق آمار، ایران در حدود 50,000 هکتار رشته کاریز 

داشته که هم اکنون نیز قسمتی از آن مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
برشمرده  آنها  از شاهکارهای  یکی  بی تردید  کاریز  ایجاد  در  ایرانیان  خبرگی 
می شود. آنها در محلی که آب برف، سفره ی آب زیرزمینی قابل توجهی به وجود 
می آورده و در قسمت هایی از دامنه که نسبت به دره یا دشت مرتفع تر است 
مادر-چاه را حفر و با تراز زمین و شیب کم، توسط کانال زیرزمینی طویلی دورتر 
از شهر و آبادی آب را روی زمین می آورند، در طول راه و در فاصله های 50 تا 
100 متری دهانه هایی تعبیه می کردند تا خاک های زائد را بیرون بفرستند و هوا 
مظهر  کنند.  تأمین  لایروبی-  زمان  یا  چاه  هنگام حفر  به  -چه  کارگران  برای  را 
چاه ها اغلب خارج از شهر یا روستا بوده که به شیوه ای استادانه قادر بودند با 
انبار آب در استخری وسیع، تنظیم و توزیع آب را در شهر و رستا انجام دهند. 
آنها برای آبیاری سعی بر آن داشته اند که با توجه به شیب طبیعی زمین، آب را 
در نهرها هماهنگ با استفاده از شیب زمین به مرتفع ترین محل ها برسانند و در 
سر راه نهرهای آب رسانی علاوه بر آبیاری گیاهان اطراف، آسیاب ها یا دستگاه های 
سفالگری را با نیروی آب به گردش در می آوردند؛ به این سان بدون استفاده از 
ابزار مکانیکی و اضافه و با توجه به حفظ مواد و محیط زیست و فقط به اتکای 
تفکر و کوشندگی، به اشکال متنوعی از جریان آب، حداکثر بهره را برده اند؛ آبی 
که برای آب رسانی در نهرها و جوی ها جریان داشته، برای رشد گیاهان اطراف آنها 
نیز استفاده داشته و زیبایی بی نظیری را به محیط زندگی و طبیعت اطراف خود 
داده اند. ایرانیان از طبیعت و درختان برای به زیستی، چون مردمک چشم نگهبان 
بوده اند و گاه برای نگهداری یک درخت حتا در نواحی پربرکت شمال ایران با 

ایجاد بناهایی مانند دیوار و حصار، کوششی وافر به کار برده اند. 
شعار ایرانیان درختکار این بود: »دیگران کاشتند، ما می خوریم. ما می کاریم تا 
دیگران بخورند.« هرگاه سالمندی می خواست بنایی برای خود به پا کند، خانه را در 
موقعیتی می ساخت که مشرف به درختان قطور و کهن سالی باشد تا از سایه ی آن 
استفاده ببرند. زمانی که لازم بود تا درختی قطع شود، خود را موظف دانسته اند 
هماهنگی  کنند.  کوشش  آن  رشد  در  و  کاشته  دیگری  درخت  آن  جای  به  که 
نیروهای طبیعی با احتیاجات زندگی و شرایط به زیستی طبیعی از جانب مردمان، 
استادانه در خدمت روح و جسم انسان ها بوده است که از آن جمله می توان به 

هواکش ها، نورگیرها، آب نماها و حوض خانه ها اشاره داشت. 

تا  بوده اند  توانا  خود  پیرامون  شناخت  با  ایران  عامیانه ی  ابنیه ی  سازندگان 
از قابل دسترس ترین مصالح مناسب و مقاوم با کمترین زحمت و بهترین رویه 
بهره گیرند. روستاییان با خبرگی و بینشی که نسل به نسل به ارث برده بودند، 
در شرایط طبیعی یکسان با توجه به وضع زمین در تأمین مصالحِ در درسترس با 
بهترین روش ها آن را به کار گرفته اند. خاک رس که در نقاط مختلف دشت و 
فلات کاملاً در دسترس قرار داشته است و موجب پیدایش و تکامل گلِ فشرده و 
اشکال مختلف آن -اعم از خشت خام و پخته و کاه گل- بوده، با اندود به روی 
دیوارها و بام ها قرار گرفته و بنا را از تبادل گرما، سرما، صدا و حتا نفوذ آب باران 
و برف محفوظ و مصون می داشته است. در مناطق کوهستانی از سنگ های در 
دسترس خود بناهای سنگی به پا می کردند که با کمترین کار، بالاترین نتیجه و 
احجام را به دست می داد. بناهای چوبی در نواحی جنگلی به پا می شد و زندگی 
و  باارزش ترین  از  یکی  بناها  این  که  بارور می ساخت  برای ساکنان  به راحتی  را 
هنرمندانه ترین پدیده های ساختمان قلمداد می شوند. مردمان و سازندگان ابنیه ی 
عامیانه ی ایران به خواص مصالح و ترکیب مناسب مواد به نحوی تسلط داشته اند 
که مصالح به کاررفته در بناهای شان از استحکام و دوام مناسبی برخوردار بوده 
است؛ چنانچه اکثراً بنایی به مدت قرن ها دوام می داشت و پابرجا بود. این مصالح 
استعداد آن را نیز داشته اند که برای مصارف دوباره نیز به کار گرفته شوند. آن 
افراد غالباً از موادی استفاده می کردند که امکان جانشینی آن در طبیعت موجود 
است. یکدستی مصالح و هماهنگی آن با طبیعت نشان دهنده ی وفور آن مصالح 

در طبیعت بوده است. 
بانیان ابنیه ی عامیانه نیازی نداشته اند تا از مصالح مختلف برای ظاهرسازی 
نمایشگر  سادگی،  بلکه  گیرند  بهره  مسکونی  ابنیه ی  غیرضروری  احجام  ایجاد  و 
عدم تظاهر ساکنان آن بوده است. پوپ می گوید: »از آنجا که در ایران مصالح 
آنچنان  ساختمانی  روش  بوده،  عمده  عامل طرح های  محلی  موجودِ  ساختمانی 
است که اسکلت ساختمان ها نیازی به نماسازی مجدد نداشته اند. ایرانیان آنچنان 
دلاور بوده اند که دست ساخته های شان با نماسازی و رنگ و جلا خودنمایی نمی کرد، 

از این رو بناها از زیبایی و سادگی قابل تحسینی برخوردار بوده اند.« 
مصالح ابنیه ی مسکونی، به خصوص در خارج از ساختمان ها، برای عموم مردم 
–اعم از غنی و فقیر- یکسان بوده و تنها نحوه ی به کارگیری آن در احجام، سطوح، 

نماها و جزئیات داخلی منازل می توانسته متفاوت باشد. 
مصالح سنگینی که در استخوان بندی بناها استفاده شده، آنچنان دارای خواص 
متعدد بوده اند که حتا سبب جلوه گیری از ورود گرما و سرما و سروصدای خارج 
نیز شده است. ایرانیان در استفاده از مصالح طبیعی آنچنان استاد و صرفه جو 
بوده اند که فردِ ریچاردز در سفرنامه ی خود گفته است: »در تمام تالار و اتاق ها 
آجر سقف  شده؛ ایرانیان در آن صنعت بر ما تفوق دارند زیرا هم زودتر و هم 
کم خرج تر و بهتر از ما اتاق های آجری را به اتمام می رسانند. بعضی از اتاق ها بسیار 

بلند و وسیع هستند که به کمال صنعت و قدرت کارگران آن دلالت می کنند.«
بهره گیری  نشان دهنده ی  که  غیرمحلی  مصالح  کاربرد  مصرفی،  معماری  در 
غیرمتناسب مواد خارج از محیط زیست و اقلیم های مختلف می باشد، استفاده 
از مصالح بیهوده که تنها به خاطر تظاهر در خارج از بناهای مسکونی به چشم 
و  با محیط  را  بناها  ناهماهنگی  آن،  نبودن  اقتصادی  و  مواد  می خورد، اصراف 
طبیعت اطراف خود ایجاد می کند. به دیگر زبان، در مقابل رقابت قدرت های 
خرید و مصرف مواد مختلف جامعه ی امروزی که در آن از خلاقیت فردی خبری 
نیست، ایرانیان با قدرت تفکر و نیروی جسمی و شناخت کامل طبیعت اطراف 
خود، با مصالح محدود، خالق اشکال متفاوت زندگی بوده که ضمن هماهنگی 
و  فردی  خلاقیت  تواضع،  از  غنی  و  تظاهر  بدون  خویش،  پیرامون  طبیعت  با 

رقابت های طبیعیِ هنری را موجد بوده اند. 
قوه ی ادراک انسانی، مسکن را به عنوان مهد غرایز و عواطفی می داند که 
اصلی  انگیزه ی  کوشندگی،  و  تفکر  عامل  می گیرد.  شکل  انسان  در  کودکی  از 
است  بوده  زندگی  اشکال  پدیدار ساختن  در  ایران  عامیانه ی  ابنیه ی  ویژگی های 
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که با استفاده از بینش مردمان، نسل به نسل انتقال یافته اند. آنها با نیروی تفکر 
با  به زیستی  ابنیه ی عامیانه در خدمت  با  را  اقلیمی  و کوشندگی، دشواری های 
هنرمندی اعجاب انگیزی گشوده داشته اند و توانا بوده اند با هر پدیده، ساختمان 
ایجاد  برای  از استفاده جهت زندگی و آسایش پدیدار سازند و  برای گونه ای  را 
هرگونه اشکال زندگی که خواصی را در بر داشته، تفکر را به یاری طلبیده اند و هر 

جزء از بناهای شان تأمین کننده ی کاربری مطلوب بوده است. 
خانواده که اولین سلول اجتماعی برشمرده می شود، نزد ایرانیان دارای حرمت 
خاصی است که برای نگهداری آن از حریمی به نام "چهاردیواری" استفاده کرده اند 
و در آن با مشجر کردن و ایجاد آب نماها و ایوان ها، زیرزمین ها، حوض خانه ها، 
چهاردری ها، بهارخواب ها و دیگر فضاهای راحت، خانواده را تأمین کرده بودند. 
بیرون خانه ها نیز ساده، بی آلایش و با زیبایی و هماهنگی خاصی بنا شده است. 
ابنیه ی  در  که  می شود  نمایان  ایرانیانی  زندگی  »بدینگونه  می گوید:  پوپ 
مسکونی از خودنمایی و بیرون آرایی به دور بوده است. معماری ایرانی در طول 
تاریخ طولانی دارای خصوصیت "سادگی" است«. ایرانیان با بینش خاص خویش 
با بهترین رویه منطقه ی مسکونی خود را ترکیب می کردند و هیچ سطح و فضایی 
را بدون هدف به وجود نمی آوردند. خاصیت بخشی سطوح به خوبی رعایت شده، 
معیارها و اندازه های انسانی مطابق با شرایط اقلیمی در بناها و اشکال زندگی 
گذشته نقش اساسی را داشته اند که تفکر، انگیزه ی این بینش بوده و قادر بوده اند 
تا بناهایی به وجود آورند که با مقیاس های انسانی هماورد باشند و با آن نیاز 
زندگی را متناسب با امکانات زمان و با نیازهای ساکنانش توامان شکل دهند. آنها 
برای هر هدفی سویی تعیین کرده اند که دید رهگذران پیاده و اشتر سواران را 
خسته نمی ساخت و نیز مرکز را با خارج دیه و شهر و از جانب دیگر با محل های 
زندگی به راحتی مرتبط می ساخت. معابر مشجر و شکسته و رنگ اطراف خانه ها 
که در هر جا به نوعی جلوه داشته اند، اشتیاق پویندگان را برای رسیدن به هدف 
برخورد  و  عمومی  ساختمان های  با  مسکونی  ابنیه ی  هماهنگی  برمی انگیخت، 

مردمان را با آنها استادانه موحد بوده اند. 
سازندگان ابنیه ی عامیانه در ایجاد بناهای مسکونی و آبادی ها و شهرها از 
به زیستی محیط،  اجتماعی و  ایجاد مراکز  بهره گرفته اند. در  خودیاری یکدیگر 
قلاع، کاریزها و عملیات آب رسانی همکاری دسته جمعی داشته اند که حاصل آن 
در  که  بوده  اجتماعی  برخوردهای  مطلوب ترین  و  زندگی  محیط  بهترین  ایجاد 
مجموع، اشکال زندگی، هماهنگی و درهم آمیختگی قشرهای مختلف را فراهم 
آورده اند. ترکیب ساختمانی شهرها و مراکز زندگی بر اساس همکاری اجتماعی 
تکیه ها، مساجد، کاریزها، آب انبارها، کوچه ها  و خودیاری ساختمان هایی چون 
و دیگر ابنیه ی عمومی بوده است. در سفرنامه ی شاردن می خوانیم: »هنگامی 
که ایرانیان برای خود خانه ی شخصی بنا کردند، شروع کردند به ساختن یک بازار 
که دکان هایش را اجاره بدهند، یک گرمابه و یک دستگاه قهوه خانه که آن را نیز 
به اجاره می دهند، یک کاروانسرا برای بیگانگان که بعضی اوقات وقف جماعت 
می کنند و سپس یک باب مسجد و در صورتی که ثروت و مکنت بسیار داشتند 
-به طوری که قادر به ایجاد ابنیه و عمارت های عام المنفعه باشند- همت به بنای 
پل ها و یا ایجاد راه های ارابه رو و کاروانسراها در جاده ها می کنند تا راحتی عابران 

فراهم باشد.« 
امروزه در شهرهای میلیونی صنعتی نه تنها از این خودیاری ها فعالیتی به 
چشم نمی خورد، بلکه مردمان به علت اتکا به اقدامات و خدمات شهری بخش 
دولتی فعالیتی ندارند و خلاقیتی که ناشی از افکار و نیاز سالم آنهاست در ایجاد 
ابنیه ی عمومی و آثار اجتماعی آنها چشمگیر نیست و مردمان نسبت به اینگونه 

فعالیت ها در خود احساس بیگانگی می کنند. 
از درهم آمیختگی جامعه ی شهری و  آبادی ها که متأثر  پلان بندی شهرها و 
استفاده ی همگانی از سیستم های تقسیم آب و استفاده از آب انبارها، خیابان ها، 
افکار  بشردوستانه ترین  نشان دهنده ی  بوده،  عمومی  مراکز  سایر  و  میدان ها 
مردمان ایران زمین است. خودیاری مردمان که درهم آمیختگی شهروندان را موجد 

است، در ترکیب و جانمایی آبادی و شهرهای گذشته ی ایران مؤثر بوده و یکی 
از عوامل تعیین کننده ی سطوح ابنیه ی عمومی، راه های ارتباط داخلی، فاصله ها 

و مقیاس ها می باشد. 
امروزه چنین پنداشته می شود که تنگدستی تکنولوژی روستاییان در برابر 
فقدان فرهنگ زندگی یا تهیدستی معنوی شهروندان آنچنان دردآور و ملال انگیز 
نیست. در شهرها و دهات قدیم ایران مردم در کنار فعالیت های کشاورزی که 
به منظور تأمین مواد غذایی خود داشته اند، در جوار خانه های شان به حرفه ای 
نیز مشغول بودند تا نیازمندی های دیگر زندگی از قبیل پوشاک و وسایل کار 
را برای خود و جامعه برآورده سازند و با خودیاری، اشکال مختلف زندگی و 
از امکانات و اشکال  ابنیه ی عمومی را به پا ساختند و به منظور خودکفایی 
متنوعی که خود ایجاد کرده اند، به سادگی بهره می گرفتند. آنها در بازارهای روز، 
تولیدکننده و عرضه کننده ی کالای خویش بودند که در نتیجه با نیروی انسانی 
مرتفع  را  جامعه  و  خویش  خانواده ی  و  خود  نیازمندی های  کمتری  عوامل  و 
می ساختند. زن خانه دوشادوش شوهرش در مزرعه به کار اشتغال داشت، با 
دوک نخ می ریسید و در کنار داربستی که در خانه تعبیه کرده بود، به قالی بافی 
یا بافت گلیم و پارچه های مختلف مشغول می شد، غذا درست می کرد و به 
بچه داری و کار منزل اشتغال داشت. کودک در راه بازار و چهارسوق ها با کار، 
ابزار آن و افکار روزانه ی زندگی آشنا شده و به تفکر می پرداخت. عملکرد مردم 
آنچنان بود که ضمن حفظ محیط زیست ، با استفاده از منابع طبیعی و بدون 
از بین بردن و انهدام هریک از عوامل مورد نیاز طبیعت، امکانات بهره گیری 
آیندگان از آن را همچون مردمک چشم، حافظ و نگاه دار بودند و در ساختمان 
جامعه ی آتی نیز احساس سهمی داشتند؛ به این سان امیال طبیعی خود را با 
کوشندگی و تفکر همراه با نیاز و آرزوهای سالم، خودیاری، حفظ محیط زیست 
و علاقه به طبیعت جامه ی عمل پوشانده اند. در مقابل جوامع صنعتی امروزی 
که مصرف کننده ی افراطی و زاید بر احتیاج بوده و فاقد کوشندگی و تفکر در 
رفع نیازمندی های زندگی است، شهروندان امروز با وجود کثرت ثروت و دامنه ی 
گسترده ای از توقعات مصرفی که انگیزه های آن گرایش به تنبلی و فکر کردن به 
منافع محدود خود و بی توجهی به مسائل و مصالح عمومی جامعه می باشد، 
سبب شده اند تا با رویه ای غارتگرانه از منابع آنچنان بهره گیرند که برای آیندگان 
جایی از بهره وری باقی نماند. در این رهگذر با وجود تأسیسات عظیم شهری که 
برای شهروندان فراهم می آید -چون نمی توانسته اند در ایجاد آنها سهمی داشته 
باشند و از خودیاری و خودکفایی خبری نبوده- بنابراین همواره خود را وابسته 
و منتظر الطاف و عنایات نیروهای دیگری که خارج از قدرت خود می باشد، 
می پندارند. اینجاست که آزادگی و اتکا به نفس مطرود و گاه مفقود شده و 
بی توجهی به سرنوشت آیندگان را حاصل می شود. امروزه با داشتن سرویس های 
از تکنیک فراوان و مجهزی نیز برخوردارند،  بزرگ برای شهرهای میلیونی که 
راهنمایان اجتماعی می توانند جهت ارشاد جامعه به سوی یک زندگی معنوی 
و  ویژگی ها  یادآور  آنها،  از  تقلید  و  فرم ها  از  استفاده  جای  به  بافرهنگ،  و 
اصولی باشند که مردمان در گذشته با قدرت و تفکر و کوشندگی و با توجه به 
امکانات محلی، اتکا به شرایط اقلیمی و محیط زیست، روابط طبیعی انسان ها 

و خودیاری مردمان، پایه گذاری کرده اند. 
سنت گرایی در جامعه ی امروزی در مسیر غیرطبیعی و حالات نامفهومش 
جانشین روش های راستین فرهنگ معماری ملی می شود که به تقلید از فرم ها و 
سبک ها خاتمه می پذیرد. سنت در معماری که باید آن را برابر سبک ها محسوب 
به  ابنیه ی ملی و مردمی -چون  به عامل متغیر زمان وابسته است.  دانست، 
تغییرپذیر  کمتر  اصول،  در  دارند،  بستگی  ملی  خصوصیات  و  اقلیمی  شرایط 
هستند. مطالعه و تحقیق در ویژگی های ابنیه ی عامیانه ی ایران ضروری است و 
تا اخذ نتیجه ی اصولی، تکنولوژی باید وسیله ی کمکی در ایجاد بناهای مسکونی 
و شهرسازی باشد و نباید اجازه داد که این قدرت، آن را تحت تأثیر خود قرار 

دهد تا بتوان در پاسداری ویژگی های ابنیه ی ملی موفق بود. 
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متن سخنرانی

خانم ها، آقایان، 

اجازه بدهید در حضور شما اعتراف کنم که مرا غرق محبت و عنایت کرده اند که اجازه 

داده اند در این جلسه شرکت کنم و به خصوص آنکه سخن بگویم؛ آن هم در برابر همکارانی 

که به آثار مشهور و تجارب غیرقابل انکار خویش شهره اند و در برابر میزبانان و همکاران 

در موضوعی چنین  نظر –خاصه  اظهار  و  عقیده  ابراز  در  احتمالاً  که  ایرانی مان  محبوب 

مشکل و بحث انگیز- صلاحیتی بیش از من دارند. 

از  داعیه ای، صورتی  بدون هیچ  و  نهایت خضوع  در  که  این همه جرأت می کنم  با 

مسئله ی مورد بحث و خصوصاً مطلبی درباره ی "سنت و معماری داخلی امروز" را –که من 

به دلیل اشتغالات حرفه ای خود به این قسمت از کار تخصصی مان نزدیک تر هستم- ارائه 

کنم. 

سنت و معماری داخلی امروز

1. در تمام پهنه ی زمین، توده ی وسیع مصرف کننده، معماری نو را پذیرفته است؛ حتا آنهایی 

که امکانات شان اجازه می دهد چیز دیگری برای خود فراهم آورند –مثلاً مواد مطابق اصلی- 

از یک قصر یا تغییر و ترمیم دقیق و امانت دارانه ی قصری که ارزش انکارناپذیری داشته 

باشد. 

دخالت وسایل مدرن را نمی توان انکار کرد و هیچ کس دارای شخصیت و نهادی چنان 

قادر نیست که تنها به خاطر جذابیت افاده، اکسپرسیون، هماهنگی و زیبایی –که شاید 

مدرن  تکنولوژی  امروزه  که  آسایشی  و  راحتی  از  باشد-  نرفته  میان  از  به کلی  هم  هنوز 

در اختیار گذاشته و از ساز و برگ تکنیکی که آسودگی و آسایش را در جزئی ترین وسایل 

می گنجاند، چشم بپوشد. 

وسایل آسایش روزگار ما و کیفیت اجرای ذی قیمت آنها امروزه بر حسب تغییرات و 

تحولات تجهیزات تکنیکی سنجیده می شود. مطمئناً امروزه کمتر آدم خل وضعی را می توانیم 

این ویلاهای پرفضای جمع وجوری که  از  اقامت به یکی  پیدا کنیم که "کادئورو" را برای 

ده هزار ده هزار ساخته می شود، ترجیح بدهد؛ البته این هم هست که بعضی ها ده هزار دلار 

وسایل و لوازم آماده می کنند، منتها آن موضوع دیگری است. 

2. اگرچه هرگز نباید فکر سلیقه هایی که به حصر معنی "شخصی و فردی" هستند را به سر 

راه داد اما گه گاه به ملغمه هایی از تضادها برمی خوریم که مشروع و مجاز می نمایند، و این 

زمان، در برابر هماهنگی های مطبوعی که پر از تضادهای انتزاعی هستند، لنُگ می اندازیم. 

فضای دلنشینی خلق  اینها ظرافت و قدرت نفوذ فوق العاده دارند و غالباً  این وجود،  با 

می کنند که آرامش بخش و گاه شاد هستند. 

برگزاری اولین کنگره ی بین المللی معماری جهان، اصفهان، 23 شهریور 1349

با موضوع سنت و مدرنیته

ما از داعیه های خودمان چشم نمی پوشیم، کمتر از دیگران هم سختگیر نیستیم و در 

قضاوت سلیقه ها نسبت به یک دوره و عصر هم قدر نمی ورزیم؛ اما در صورتی که این 

امکان مشهودافُتاده و تجربه شده را تصدیق کنیم که "یک خانه ی امروزی مجهز به وسایل 

تکنولوژیک معاصر را می شود خیلی خوب با اثاث سنتی هر دوره ای تزئین کرد، منتها به 

شرط آنکه انتخاب مذکور از روی ذوق و سلیقه صورت گرفته باشد. چون در هر حال، مهر 

و نشان قدمت، اغلب می تواند ارج و منزلت اثاث را ارتقا دهد. 

چیزهای  از  کردن  استفاده  و  تملک  –بر سر  بازگردیم  که  داخلی  معماری  بر سر  اما 

قدیمی- مسئله ای که به این شکل طرح شود، صحیح است اما این حقیقت به جز یک قلمرو 

خاص و یک محصول و دستاورد محدود را در بر نمی گیرد. 

باقی می ماند تحقیق در اینکه آیا سنت می تواند در برابر سفارش و الزامات اجتماعی و 

نیز در برابر وظیفه ی ما، تا دستاورد امروز گسترش پیدا کند؟ من حتا نسبت به اینکه "آیا در 

یک ساختمان مدرن با یک معماری معقول که به وسیله ی ابزار تکنیکی روز، معنا و مفهومی 

به خود گرفته )مثلاً یک هتل(، می توان این اجازه را به خود داد که سالن ها را به سبک یکی 

از ادوار گذشته درآوریم و از این راه، سینوگرافی کم وبیش موفقی را اجرا کنیم" بدگمان 

هستم؛ خواه کینگز هتل تهران باشد یا والدورف آستوریای نیویورک. 

نظر من این است که در معماری داخلی –خواه در خانه یا جای دیگر- موارد سنتی، 

چنان که شاید و باید، مقام خود را به دست آورد. درست مانند سنتی که فرایند برداشتی 

مادی،  فیزیکی،  داده های  تمامی  که  فعال  و  آگاهانه  برداشتی  باشد؛  موشکافانه  و  دقیق 

اقتصادی، اجتماعی و تمامی آداب، عادات و افکار فلسفی را بگیرد و بر زمان حال انتقال 

دهد. 

اما ترس من همه از آن است که کارمان از این آموختن به سرافکندگی کشد. وحشتم 

از این است که ببینم کار به رونوشت برداشت از چیزهایی کشیده که علت وجودی شان 

یک سره حجت عملی و انگیزه ی کارایی است و حتا حکمت بالغه ی خود را هم از دست 

داده اند. 

لاجرم گمان می کنم بتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که: هم در قلمرو معماری علی الاطلاق 

)که یک رشته مسائل پیچیده ی عملی، تکنیکی، اقتصادی و غیره را بیان می کند( و هم در 

قلمرو کوچک معماری داخلی، تقلید، کاری است که هیچ ارزشی ندارد و کمترین بهره ای به 

پیشرفت نمی رساند. 

مارتا نیکولسکو )Marta Niculescu( در سال 1939 در بخارستِ رومانی به دنیا آمد و از سال 1957 تا 1963 
دانشجوی انیستیتوی معماری بخارست بود و با مدرک دیپلم معماری از آن دانشکده فارغ التحصیل شد. 

او بین سال های 1965-1962 در دفتر "کارپاتی" کار می کرد و مسئول طرح ها و تحقیقات مرکز افسران 
عالی رتبه در کرایووا و نیز مسئول یک ویلا در دریای سیاه بود. لسکو از سال 1965 تا 1967 در انیستیتوی 
تحقیقات ساختمانی اشتغال یافت و در طراحی مرکز شهر پیتستی شرکت کرده و طرح مرکز تدریس شهر 

مذکور را ریخت. 
لسکو از سال 1967 در قسمت طراحی نمایشگاه های بین المللی اتاق بازرگانی رومانی استخدام شد و 
طرح های ساختمان نمایشگاه ملی اقتصادی )1969(، غرفه ی رومانی در پاریس )1967( و از سال 1967 تا 

1970 به ترتیب سالانه نمایشگاه های بین المللی لندن، سیدنی، کوبورک و تل آویو را به اجرا در آورد. 
مارتا نیکولسکو همسر اسکانیو دامیان بود و این زوج معمار به طور مشترک در اولین کنگره ی بین المللی 

معماری ایران شرکت داشتند. 
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متن سخنرانی 

موضوع سخنرانی: سنت و معماری معاصر 

صفت "معاصر" که به یاری آن معماری امروز را بررسی می کنیم ]...[، اکنون بیش از هر زمان 

دیگری القاکننده ی شیوه ی تفکری است که "تا حداکثر پیش بینی" هدایتش می کند، قادر به 

ارضاء نیازهای روزافزون بشریت است و هر نتیجه ای بدون آن در معرض خطر "غیرمؤثر از 

آب درآمدن" می باشد؛ یا این خطر که از جهت جفت وجور نبودن با زمان، گران و پرخرج 

تمام شود )این شاهدی است بر تکامل تمدن ها که مدام با آهنگ روبه شتابِ گسترش ها در 

خود فشرده می شود(. 

امروزه دیگر به خصوص در امر معماری، نمی شود کلمه ی "معاصر" را به عنوان "مولد 

و  رودست زننده  "آمادگی دهنده،  است:  چنین  آن  مفوم  بلکه  کرد  تلقی  موجود"  نیازهای 

پخته کننده ی طرح ها؛ به شیوه ای که حتا بسیاری از نیازهای آینده را هم جوابگو باشد." 

بی وحشت از اینکه اشتباه کرده باشیم، می توانیم اقرار کنیم که عصر حاضر به کیفیات 

سه گانه ی "مفید، استوار و زیبا" که نشانه های همیشگی هرمعماری خوبی بوده است، یک 

کیفیت چهارمین نیز بیفزاییم، که همانا "کمیت"  است. دیگر در اینجا کمیت بر خلاف اصل 

همیشگی خود، با ویژگی "کیفیت" در تضاد و تعارض نیست بلکه برعکس، به یک هیئت 

واحد درآمده اند و آنچه باعث به وجودآمدنش شده، همان نقش غایی اجتماعی است که 

معماری معاصر ملزم به اجرای آن است. 

بدون وسایل تکنیکی مدرن که به گردن معماری معاصر آویزان شده و او را هم گرفتار 

پیدا  توده ای  متوالی )سریالی( کرده است، ساختمان ها نمی توانند خصیصه ی  تولید  قانون 

کنند. 

اجرایی  و  محاسباتی  ابزارهای  از  استفاده  تلاش  در  بیشتر  روز  هر  معماری  به ناچار 

است؛ ابزارهایی که استعمال شان عمومیت داشته و تا همین اواخر هم مورد استفاده قرار 

می گرفتند و از زمین تا آسمان، با ابزار پیشه وران تفاوت دارند. جهش، آنچنان بلند است که 

به فرض محال اگر بشود معماری حاضر را با خصوصیات پیشه ورانه ی سابق مقایسه کرد، 

قدم های اولیه ی معماری امروز در نزد آنچه در آینده ای نه چندان دور از آن انجام شد، چیزی 

در حدود همان کارهای معماران پیشه ور قدیم جلوه می کند. 

جمعیت کره ی زمین روزانه دویست هزار نفر افزایش پیدا می کند، و تحت این شرایط، 

این جهش ها از هر نقطه نظر قادر به تعیین و توجیه تغییرات و تبدیلاتی که در اساس تعقلی 

مسائل معماری صورت پذیرفته، هستند. در مطالعه ی پدیده ی معماری که علی الدوام در 

راه تکامل پیشرفته است، رابطه ی میان سنت و دستاوردهای هر دوره ی مشخص، از نکاتی 

است که بحث در موردشان در شرایط جدید –به خصوص برای شناخت چهره ی معماری 

معاصر- اهمیت فوق العاده دارد. 

به عبارت دیگر، رابطه ی میان ارزش های والای معماری گذشته و ارزش های جدیدی که 

دنبال هیئت و موقعیت شایسته ی خود می گردند، باید بپذیرد که در جهت تثبیت گذشته ها 

جای خود را با آن عده از عناصر سنتیِ ذاتاً غنی تری که دارای محتوای واقعی و ارزشمند 

هستند، عوض کند و این عمل را از راه کنار گذاشتن شیوه ی افراط در سادگی سطحی )که 

مستقیماً به ظواهر و اشکال و عناصر مربوط می شوند و در ترکیب یک اثر معماری، نقش 

فرعی بر عهده دارند( انجام دهد. این رد و استنکاف باید در جهت جست وجوی رابطه ای 

مهم تر تجلی کند؛ در جهت جست وجوی محتوای صمیمانه و فطری پدیده که در مجموع 

عناصر تعیین کننده ی هر آفرینش هنری به کار می آیند. 

باید کوشید که از میراث سنت ها، مفاهیم ژرف تر آثار معماری گذشته را )که خواه از 

سر اتفاق و خواه آگاهانه دارای ارزش واقعی هستند( بیرون کشید. البته این مهم که به 

بهای تلاش علمی، احاطه ی کامل و تفسیر خلاقه ی ارزش هایی جاودانه )از قبیل پاسخگویی 

به مقام و موقعیت جغرافیایی، منطق مصالح و کاربرد آنها، برداشت و مفهوم فضا، زبان 

صریح(  به دست آمده و در مجموعه ی معنوی هر تمدن، از قابل ملاحظه ترین دستاوردها 

محسوب می شود. 

معماری معاصر باید "خودش" باشد و از این رو باید به دقت معلوم شود که ما در کجای 

مفهوم "عصر" ]دوران[ زندگی می کنیم. معماری معاصر این عمل را با بازآوردن نوبهاری 

می شود،  نامیده  نیکو"  "سنت های  آنچه  تداوم  با  که  طوری  به  می دهد،  انجام  شایسته 

مغایرتی نداشته باشد، مگر آنکه از برترین ارزش های گذشته تغذیه کند تا بتواند به نیروی 

تازگی خویش، در شمار آن ارزش ها قرار گیرد و به نوبه ی خود، ارزش سنتی پیدا کند. 

از این گذشته با ملاحظاتی در این نکات می توان در معماری معاصر از یک "ثنویت 

عمل" سخن به میان آورد: از یک سو عمل "اعاده-پیشرفت" و از سوی دیگر عمل "سنت-

سبقت" که هیچ کدام نمی توانند صورت اجابت پیدا کنند مگر از طریق احقاق یک معماری 

شایسته و کامل العیاری که خصیصه، هنجار و تعالی هر تکاملی را داراست و لاجرم می تواند 

در سلسله ی این تکامل، محلی از اعراب پیدا کند. 

کند؛  جایگزین  بنا  نهاد  در  را  نهایی  تناسب  تا  است  فراخوانده شده  امروز  معماری 

نتیجه ی خیر و استادانه ای از بازی سنت و ابداع، از بازی شایان ارزش و نویی که تنها به 

همین اسناد زنده است. نیز مسلم است که استعداد و شخصیت، توجه موشکافانه، قدرت 

قدرت  و همچنین  و جهانی  ملی  ارزش های  از  تأثیرپذیری  فرهنگ،  انتخاب  در  تشخیص 

علمی، از جمله کیفیاتی هستند که معلوم می کنند چه کسی قادر است وظایف یک معمار 

را انجام دهد. از این گذشته، همین ها شرایطی هستند که مجموعاً هم آفرینش های هنری 

را به وجود می آورند و هم زمینه را برای تداوم یک تمدن و سنت های ماندگار آن آماده 

می کنند؛ و باز همین ها شرایطی هستند که اگر همچون درس به کار بسته شوند، از این 

فولکلوریسم و  تاریخ گرایی،  به  ادامه ی سنت های محلی  و  به گذشته  خطر که چسبیدن 

منطقه گرایی مبدل گردد )و به عبارت بهتر، از آنچه ناگزیر به سنگ های پیشِ روی پیشرفت 

حقیقی معماری تبدیل می شود( جلوگیری می کنند. 

مجال ما همه درست در دوره ی انفجار واقعی تکنولوژی بروز کرده که در ساختمان 

تأثیرات بوده است و روزی فرا  تمدن، کیفیت اندیشه و عملکرد آدمی دارای عمیق ترین 

می رسد که در جهان معنی و ماده، افق های تازه و بی تردیدی کشف شود؛ در آن زمان 

مجالی دست می دهد تا شاهد و سازنده ی ارزش هایی باشیم که در آن با قابل تقدیرترین 

عناصر معماری عصر ما، نطفه های معماری آینده را به وجود می آوردند، به این منظور که 

عناصر سنتی خود را در آن آثار جدید بازشناسی کنند. 

هر آنچه که امروز صورت تحقق و اجرا به خود گیرد، بخشی از گذشته را در خود 

خواهد داشت؛ و نیز پوسیدگی و نطفه ی پیری و تنزل و در رأس خود، زوال را. 

سنتی ترینِ کارها، جست وجو است؛ جست وجویی به معنای مقابله ی کهنه و نو، نفی 

هرآنچه از زمان خود تخطی کرده و اعتلای هرآنچه که جدید و تازه است. 

شاید حالا دیگر –به خصوص پس از شرح بسط ها و تصریحات قطعی که از آسان گرایی 

و مطلق گرایی در امان می دارد- این اعتراف آنقدرها هم مخاطره آمیز نباشد که: »قوی ترین 

و انسانی ترین کار سنتی، پیروزی و اعتلای "نو" است و کشیدن خط بطلان بر آنچه از زمان 

خود تجاوز می کند. هرگونه پیشرفتی که مدام از طریق تخطئه ی آثار متعالی به زمان خود، 

تشویق به حرکت کند، پیشاپیش از لحاظ تاریخی منکوب و منتفی است.«

عامل  مقابل  در  بتواند  که  داریم  سراغ  را  اثری  حاضر،  معماری  بزرگ  آثار  میان  آیا 

فرسایش زمان، چند دهه بیشتر تاب بیاورد؟ اگر جواب این سؤال منتفی است، شاید دلیلش 

آن باشد که این آثار از فرهنگ تکثیر مادی، بیشتر بهره برداری کرده اند تا از فرهنگ معنوی. 

اسکانیو دامیان )Ascanio Damian( در سال 1914 در 
بخارستِ رومانی به دنیا آمد و در زمان حضور در اولین 

کنگره ی بین المللی معماری در ایران، 65 سال داشت. 
از  را  خود  معماری  لیسانس   1942 سال  در  او 
شغل های  به  و  کرد  دریافت  بخارست  دانشکده ی 
دولت  طرف  از   1943 سال  در  او  پرداخت؛  مختلفی 
رومانی به فرانسه اعزام شد اما به علت جنگ، اقامتش 
در سال 1947 پایان یافت. دامیان بین سال های 1949-

به دریافت جوایز متعدد معماری شد و  1942 موفق 
در سال 1945 به عضویت انیستیتوی معماران درآمد و 

سپس به مقام ریاست این انیستیتو رسید. 
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تصویر صفحه ی مقابل: گالری-ویلای افجه

گفت و گویی با بیژن شافعی

 بیژن شافعی، متولد 1339، مهاباد است. او تحصیلات متوسطه را در دبیرستان 

البرز و فوق لیسانس معماری را در دانشكده  ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

)1357( پشت سر گذاشته و پس از آن اقدام به تأسیس دفتر مستقل معماری خود 

)1371( و بعداً ادغام آن با دفتر "شركت خانه  ی هفت  ماه" )1381( کرده است. 

شافعی از پایه  گذاران و مسئولان "گروه معماری دوران تحول در ایران" )1362( 

و مؤلف کتاب های وارطان هوانسیان، کریم طاهرزاده بهزاد، نیکلای مارکف )هر 

سه مورد به همراه سهراب سروشیانی و ویکتور دانیال( بوده است. وی در حال 

حاضر مدیر عامل دفتر طراحی و ساخت "شركت خانه  ی هفت  ماه" و عضو هیئت 

دبیران و دبیر بخش فرهنگی دوره ی اول "جامعه  ی مهندسان معمار ایران"  و نیز 

از مؤسسین "خانه  ی فیلم معمار" می باشد. 

همکاران طراحی معماری گالری-ویلا در افجه، 1390: بهاره زنیان، سروین به مرام

همکار طراحی خانه ی هنرمند در شاندرمن، 1392: سروین به مرام

design.office2010@gmail.comwww.7moonshouse.com
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احسانی: ضمن سپاس از حضور شما در این جلسه، چنانچه مستحضر هستید، این نشست 

به منظور شناخت معماری مسکونی زمان حاضر در بستر ایران صورت گرفته و امیدواریم 

که صحبت ها و پیشنهادات مجربان حوزه ی معماری بتواند راهگشای مسیر فعلی و آینده 

باشد. بگذارید اینطور آغاز کنم که در پرداختن پروژه های مسکونی، حوزه ها و زیرشاخه های 

و  شده  محدودیت هایی  و  ضابطه ها  مشمول  هرکدام  که  دارد  وجود  گوناگونی  بسیار 

موقعیت های مختلفی را اعم از مرزها و امکانات در اختیار طراحان معمار قرار می دهند؛ 

گاه شما با یک کارفرما مواجه هستید که قصد احداث آپارتمانی صرفاً برای فروش دارد و از 

خریداران و ساکنین آتی مجموعه بی اطلاع هستید، گاهی با یک کارفرمای متمول همکاری 

دارید و یا خانه ای شخصی برای یک کارفرمای خاص و مشخص در دست کار دارید. شما در 

سوابق حرفه ای خود چند نمونه پروژه های مسکونی برای هنرمندان طراحی کرده اید. از آنجا 

که درک هنرمند از مقولاات حسی و خودآگاهی مشترکاتی هم سو با معماری دارد، از نحوه ی 

مواجهه و روند آن پروژه ها آغاز می کنیم. 

شافعی: به نظر من ورود به این مبحث را ابتدا با بیان پیشینه ای از موضوع آغاز کنیم. 

کشور ما دارای تاریخ کهن و مدونی به قدمت چهار پنج هزار سال است و به دلیل موقعیت 

لفظ  من  عقیده ی  به  بوده؛  کهن  دنیای  بزرگ  تمدن  چند  دربردارنده ی  خود  جغرافیایی 

"معماری در ایران" مناسب تر است تا "معماری ایرانی" زیرا ما دارای تمدن ها، فرهنگ ها و 

اقلیم های مختلفی بوده ایم و از این رو صاحب یک "هویت چندوجهی" هستیم، به همین 

دلیل در مقایسه با سایر کشورهایی که به تازگی به موضوع سکونت، بار علمی و تجربی 

غنی تری  بس  تجربی  و  علمی  سوابق  فارس-  خلیج  حوزه ی  –مانند سرزمین های  داده اند 

داریم. در آن کشورها شاهد هستیم بنایی مدرن که برای یک حاکم یا شیخ ساخته شده، 

به وضوح از معماری منطقه ی ایران  الهام گرفته شده . آن ممالک به بناهایی که شاید عمری 

در حدود 50 سال دارند، افتخار می کنند و اطلاعات آنها را ثبت و ضبط می کنند و ارج 

می دارند. اخیراً هم در جنوب کرمان و در منطقه ی جیرفت، تمدنی صاحب خط و ابنیه ی 

همچون زیگورات کشف شده که باید به طور مفصل مورد مطالعه و شناخت قرار بگیرد.

کشور ما دارای تاریخ ارزشمندی در حوزه ی فضاهای مسکونی است و اگر به اولین 

فضاهای  معماری،  نظام  که  می بینید  کنید،  نگاه  کتاب هایش  در  پوپ  آرتور  کروکی های 

مسکونی را به دو بخش تقسیم کرده بود: یکی ایوان یا فضای نیمه باز و یکی فضای بسته، 

و سایر ملزومات سکونتی از قبیل سرویس های بهداشتی و مطبخ که خارج از این محدوده 

قرار می گیرند. کامران دیبا در شوشتر نو مجموعه ای از خانه های مسکونی طراحی کرده 

بود که اگر دقت کنید، در نقشه ها می بینید که فضاهای سکونتی در خانه را اتاق نامیده 

و روی نقشه ها آنها را با نام های اتاق خواب و نشیمن و غیره نام گذاری نکرده است. البته 

وجود اقلیم های مختلف جغرافیایی نیز عامل اثرگذار دیگری بر تنوع معماری سکونتگاه ها 

محسوب می شده است اما آنچه پوپ ترسیم کرده بیشتر نمود سکونتگاه های نواحی مرکز 

که مطالعه ی  متوجه می شویم  ذکر شد،  که  اثرگذار  متعدد  عامل های  بر  بنا  است.  ایران 

سابقه ی معماری ایرانی کار آسانی نیست. 

و  مکتوبات  اکثر  و  کرده ایم  عمل  ضعیف  بسیار  شناخت  حوزه ی  در  ما  متأسفانه 

مستندات در باب معماری کهن ما حاصل فعالیت های افرادی از ملل و کشورهای دیگر 

بوده است؛ افرادی همچون سیرو، گدار، گریشمن و پوپ. در خصوص دوران مدرن به این 

سو نیز به شدت دچار کمبود هستیم؛ البته کارهای قابل توجهی توسط مهندس حائری –با 

تمرکز بر نواحی مرکزی ایران- انجام شده ولی مناطقی همچون جنوب، جنوب شرق، شمال 

و غرب ایران کماکان از این روند مستند شدن و تحقیق بی نصیب مانده اند؛ نمونه اش هم 

مناطق تپه ای مانند که خانه هایی پلکانی به شکل باغ های شیب دار در آنجا ساخته می شوند. 

مثالی ذکر می کنم: دهی به نام موجن در نزدیکی شاهرود هست که حالا تبدیل به شهر 

شده؛ الگوی خانه ها و سکونتگاه ها در این شهر شبیه به ترسیمات پوپ بوده و بسیار جالب 

ایوان روباز دارند و در آنجا کارهایشان را انجام می دهند.  اینجا خانه ها  توجه است: در 

یک بخاری دیواری هم در ایوان تعببیه شده. سپس یک فضای کاملاً بسته و ایمن از باد و 

بارش های جوی و بدون پنجره وجود دارد که دارای یک بخاری دیواری –برای پخت وپز- و 

طاقچه هایی است. اطلاعات ساختاری و معماری این منطقه و خانه هایش توسط شخصی 

اتریشی به نام راینر ثبت شده است. 

یکی از راه های مفید بررسی رابطه ی سکونتگاه و اقلیم، مطالعه ی نحوه ی مبلمان کردن 

خانه هاست. همان طور که احتمالاً دیده اید، شاهان هخامنشی روی صندلی هایی با جزئیات 

آزاد  ورکشاپ  در  ما  شده اند.  کشیده  تصویر  به  زیرپایی  چهارپایه های  و  پرنقش ونگار 

سه هفته ای در دانشگاه تهران که چندی پیش با دانشجویان داشتیم، به مطالعه ی مبلمان 

اشیائی که داخل  –با مبنای صندلی- پرداختیم، زیرا بررسی ملزومات داخلی و مجموعه 

سکونتگاه به کار می روند، یکی از اقدامات مهم در روند شناخت و مطالعه ی خانه هاست، 

مثلاً در دربار صفوی افراد روی زمین می نشستند یا اثاثیه ی برخی خانه ها بر مبنای بافت 

و ابعاد فرش تنظیم می شده؛ مثلاً ابعاد 4 × 3 متری یا 6 × 4 متری فرش. برخی خانه های 

مناطق کویری هم بر مبنای خیز طاق، ابعاد دهنه شکل می گرفتند. و تناسبی میان عرض 

اتاق و ارتفاع طاق وجود داشت. 

اما از دوره ی صفوی به بعد، به دلیل ارتباط با اروپا سکونت دچار تحول می شود و 

به ویژه بزرگان و صاحب منصبان در دوره ی قاجار که به سفرهای –به قول خودشان- فرنگ 

می رفتند، با نمایشگاه های خارجی آشنا شدند؛ سه سفر ناصرالدین شاه مقارن با سه نمایشگاه 

پاریس، بروکسل و لندن بود و دوره ای از تحولات و تبادلات میان کشور ما و اروپا آغاز شد. 

در آن زمان اروپا مهد تمدن محسوب می شد و در پی انقلاب صنعتی، شتاب و سرعتی به 

خود دید، تعداد کارخانه ها افزایش یافت و به تبع آن، نیاز به مسکن بروز کرد. در تولید 

انبوه به تعداد زیادی کارگر نیاز بود که از قشر رعیت کشاورزان بدون زمین بودند و برای 

زمین داران کار می کردند )دوران فئودال(، از این رو ضمن نیاز به اسکان در نزدیکی محل 

کارخانه، نیاز به سکونتگاه به وجود آمد و چون محل جدید –از نظر ساختار و امکانات- 

بهتر از خانه ی روستایی در زمین های زراعی بود این قشر از افراد که طبقه ی نوظهور کارگر 

بودند، به خانه های جدید نقل مکان کردند. چنان که توأم با احداث اولین کارخانه ی قند 

ایران هم مجتمع های مسکونی با طرح مدرن ساخته شد. تا آن زمان خانه سازی برای اعیان 

و اشراف صورت می گرفت و خانه سازی برای عموم معنا نداشت. اولین نمونه ها خانه های 

400 دستگاه نازی آباد در دهه ی 1320 بود و هم دوره با آن خانه های کارگران شرکت نفت 

در آبادان توسط انگلیسی ها ساخته شد. 

تا این دوره، تک ویلاهایی طراحی می شد و به تدریج معماران تحصیل کرده ی ایرانی و 

خارجی –همچون نیکلای مارکف )اهل گرجستان( و آندره گدار )اهل فرانسه(- به کشور 

آمدند. معماری گذشته ی ایران توسط معماران سنتی و تجربی ارائه می شد، در حالی که 

وارطان  و  گورگیان  گابریل  آوردند.  ارمغان  به  را  اروپا  در  آموزه های خود  معماران جدید 

هوانسیان از جمله ایرانیان تحصیل کرده در خارج بودند و زمینه را برای اجرای معماری روز 

دنیا آماده کردند. ضمن آنکه تولید مصالحی مانند بتن و آهن هم شکل معماری را تغییر داد. 

احسانی: معماری نواحی مختلف ایران، همواره شکلی متفاوت داشته ولی پس از شکل گیری 

ارتباطات با اروپا قالبی یک دست ایجاد شده و دنباله رو تحولات روز پیش رفته است. 

شافعی: تا قبل از دوره ی صفوی ما هم گام با تحولات دنیا بودیم و حتا خیلی پیشرفته تر 

بودیم ولی از آن دوره به بعد، در پی تحولات تاریخی و صنعتی، دنباله رو شدیم. کم کم 

مطبخ و سرویس ها به داخل خانه وارد شدند و مبلمان اضافه شد. حمام هم که تا قبل از آن 

به حالت عمومی بود، وارد خانه ها شد. در دهه ی 1320 و اوایل دهه ی 1330 ساخت وساز 

آپارتمان آغاز شد و دولت در بانک رهنی آغاز به احداث مسکن کرد که شرایط و اصولی 

داشت. در ابتدا قشر متمول و ثروتمند حاضر به سکونت در آپارتمان نبودند. ولی بعدها 

زندگی در آپارتمان های لوکس تشخص به همراه داشت. 

برای هنرمندان طراحی کرده ام،  ابتدا مطرح کردید و من  پروژه هایی که شما در  اما 

سابقاً  می شوند.  تعریف  معکوس"  "کوچ  عملکرد  قالب  در  و  نیستند  آپارتمان  هیچ کدام 

روستاییان در جست وجوی کار و درآمد از محل زندگی خود به سمت شهرها و کلان شهرها 

افراد  که  شده اند  آزاردهنده  و  شلوغ  و  بزرگ  آنقدر  شهرها  امروز  ولی  می کردند  کوچ 

به  بازگشت  حال  در  می دهند،  اهمیت  خود  زندگی  کیفیت  و  سلامت  به  که  خوش فکر 

فضاهایی نزدیک به طبیعت هستند. یکی از پروژه های من برای هنرمندی بوده که در حال 

انتقال به زندگی بی پیرایه روستایی است. کارفرما، از دوستان هم دوره ی من در دانشگاه بود 

که گرافیک می  خواند. او مدتی پیش دفتر گرافیکی خود در تهران را تعطیل کرد و زمینی در 

شمال کشور در منطقه ی ماسال )شاندرمن( خرید، با این قصد که هم محل زندگی و هم 

محل کار و نمایشگاه و ارتباطات وی باشد و امید داشت تا هنرمندان هم فکر خود را نیز به 

آن روند ترغیب کند تا دهکده ی فرهنگی مدنظرش را شکل بدهد. کارفرما قدری مشکل 

جسمی حرکتی دارد و طراحی بنا با توجه به تمامی این موضوعات شکل گرفت. به جای 

پله، رمپ گذاشته و تمامی فضاها در یک سطح تدارک دیده شدند. حجم خانه به موجب 

اقلیم شمال و رطوبت خاک، با اندک ارتفاعی از سطح زمین بنا شد. محل کار و زندگی در 

هم ادغام شده است. جالب بود که ضمن بازدید از سایت و نواحی پیرامون آن، سازه هایی 

مشابه ترسیمات پوپ از خانه های ابتدایی ایران مشاهده شد؛ با همان ایوان و فضای بسته. 

این خانه هم در محل ورودی دارای یک ایوان مسقف با طرح مدرن است که دورتادور 

خانه کشیده شده و از یک جا دارای گشودگی است، ضمن آنکه دید خوبی از منظر فراهم 

انبار، در  می کند. سقف شیب دار چنان ساخته شده که یک طبقه ی دوم، ویژه ی کاربرد 

اختیار کاربر قرار می دهد. خانه دارای یک محیط گالری-پذیرایی، یک آشپزخانه، یک اتاق و 

سرویس برای صاحب خانه و یک سرویس حمام و دستشویی برای مهمان است و فضاهای 
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تصاویر این صفحه و دو صفحه ی بعد: خانه ای برای یک هنرمند، شاندرمن، ماسال، 1392
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سایت پلان

تصاویر این صفحه و دو صفحه ی بعد: ویلای افجه، لواسان

خصوصی با حفظ حریم ها طراحی و جانمایی شده اند. به نظر من هر خانه و محل کاری در 

ایران باید مقاوم در برابر زمین لرزه باشد، از این رو خانه را مقاوم ساختیم و در این میان، 

مهاربندها را به صورت نمایان اجرا کردیم، با این هدف که سایر روستاییان و ساکنان منطقه 

این موضوع را به چشم ببینند و یاد بگیرند که حتا خانه ای یک طبقه هم باید ایمنی های 

زلزله را رعایت کند. 

کارفرما نیازها و درخواست هایش از خانه را با من در میان گذاشت و با اعتماد کار 

طراحی را به من سپرد. من طرح و نقشه های اجرایی این پروژه را ارائه دادم اما ساخت آن 

تماماً با نظارت و مدیریت خود کارفرمای هنرمند و با نیروی کار محلی صورت گرفت؛ البته 

طی روند اجرا نیز مشاوره ها و صحبت هایی با هم داشتیم. او هنرمند آگاه و بامعلوماتی 

است که به سرزمین ایران علاقه دارد و با طراحی خطوط آشناست؛ نمونه هایی از ترسیمات 

ایشان در ارتباط با همین خانه در آرشیو من هستند که این طرح ها گویای درخواست وی 

از چشم انداز و شمای کلی این مکان فرهنگی می باشند. 

احسانی: پس او مدت ها با این ایده در ذهن زندگی می کرده و آن را به بلوغ می رسانده؟

را محقق کردیم؛ تجربه ی  امکانات فراهم شد، آن  بله، و هنگامی که فرصت و  شافعی: 

بسیار دلپذیری از تعامل با یک هنرمند نقاش/گرافیست بود. که از امکانات مالی محدود 

برخوردار بود.

مورد دوم هم برای یک هنرمند در افجه ی لواسان طراحی و اجرا شده و هم از لحاظ 

قصد طراحی و هم تقاضای کارفرما، با خانه ی شاندرمن که در قبل ذکر شد، بسیار متفاوت 

به عنوان محل  خانه  این  و  است  لواسان  در شمال  آب وهوا  منطقه ای خوش  افجه  است. 

زندگی و کار یک خانواده طراحی شده که در تراز بالا، عملکرد سکونت و در تراز پایین، 

به عنوان محل نمایشگاهی و گالری برای کارفرما کاربرد دارد که به پذیرایی از دوستان هنرمند 

و بازدیدکنندگان می پردازد. 

زمین به مساحت 1000 مترمربع بود و شیب بسیار تندی داشت که از ابتدا تا انتها 10 

متر اختلاف سطح ایجاد می کرد. ما از این اختلاف سطح به نفع طرح بهره بردیم.
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 زمین در محل خوبی واقع نشده بود و خط القعر بود؛ به این معنی که آب های اطراف 

به وسط اینجا می رسیدند و در اینجا جمع شده و حرکت می کردند. پس بنا را در محلی دور 

از این تهدید آب در نظر گرفتیم. تصمیم گرفتیم خانه را در چند طبقه طراحی کنیم: گالری 

را به دل زمین بردیم چون باید کاملاً محصور و بدون نور باشد. در پشت آن، موتورخانه، 

تأسیسات و بخش پذیرایی گالری را قرار دادیم. ورود به خانه با گذر از یک سری پله و رمپ 

صورت می گیرد. در این قسمت دیوارهای حائلی به شکل سنگی برای استحکام و امنیت 

در برابر ریزش تعبیه کردیم. طبقه ی اول شامل پذیرایی، آشپزخانه و اتاق مهمان است و 

در طبقه ی بالا دو اتاق خواب و دو سرویس قرار دارد. خانه دارای ایوانی ست که بیشترین 

چشم انداز را ارائه می دهد و با پله ای به ایوان طبقه ی بالا راه دارد و چشم انداز فوق العاده 

زیبایی از دره ی افجه و مناظر دوردست دارد. ایده ی دو ایوان متصل با یک پله، به واسطه ی 

شیب موجود خلق و محقق شد. ساختمان به دلیل وضعیت زمین، کشیده و باریک طراحی 

شده است. ساخت این خانه حدود یک سال و نیم به طول انجامید و در سال 1392 تمام شد. 

اما متأسفانه کارفرما به دلیل مشکلات مالی مجبور به فروش آن شد و دیگر عملکرد اولیه ای 

که برای آن متصور می شد را به خود ندید. 

نمای اجراشده در افجه دارای ویژگی های خاصی است؛ در آنجا آجر به شکلی ویژه 

و هر 16  کردیم  استفاده  گلبهی رنگ  آجر خشتی  از  این خانه  برای نمای  کار می رود.  به 

آجر داخل یک قاب مستطیلی هستند و بندکشی شده و به حالی ریلی، آویخته شده اند. 

روی تمام دیتیل ها، اتصالات و جزئیات به دقت کار شده و در واقع این نماست که جذابیت 

فوق العاده ای به این اثر بخشیده که با مصالح قدیمی و طرح و ساختاری نو به پا شده است 

و در پشت هم شاسی کشی شده و عایق حرارتی دارد. در لایه ی پشتی آن هم بلوک بتن 

سبک تعبیه شده که آن هم عایق حرارتی است، ضمن آنکه شیشه ها و پنجره ها چندجداره 

هستند تا ویژگی عایق داشته باشند. مکعب مستطیل گالری با شیشه پودری رنگ نرمی با 

محیط و سنگ های اطراف هم خوانی دارد. هیئت عمومی بنا از بیرون چهار طبقه دیده 

می شود، در حالی که سه طبقه دارد. برای سرایداری دائمی هم فضایی با تجهیزات و امکانات 

کامل فراهم آمده است. 

احسانی: مورد اول، خانه ی شاندرمن، با رویکرد کاربری یک هنرمند با شرایط فیزیکی خاص 

طراحی شده، از این رو سیالیت و هم سطح بودن کاربری ها در اولویت قرار داشته است.

شافعی: بله، فضای زندگی و کار هنرمند در هم ادغام بوده و سیالیت ایوان پیرامونی هم با 

همین ذهنیت تحقق یافته است. معماری این خانه دارای هندسه ی خاصی است متشکل 

از مجموعه ای خطوط 45 درجه و یک سالن مستطیل شکل. تنوع حجمی بالایی در این پلان 

مشاهده می شود که حاصل برخورد دو مربع چرخیده با یک مستطیل هستند. 

احسانی: کار با یک کارفرمای هنرمند بسیار متفاوت است با رابطه ی طراح معمار با سایر 

قشرها و مشاغل. ارزیابی شما از وجوه مثبت این همکاری چطور است؟ 

شافعی: در دفتر ما از مرحله ی طراحی تا بهره برداری همراهی صورت می گیرد. از آنجایی که 

ما به عنوان طراح و سازمان دهنده ی فضا عمدتاً به پروژه های سرمایه گذاری نمی پردازیم، به 

جای واژه ی کارفرما از "بهره بردار" استفاده می کنم. کار کردن با هنرمندی که مشترکات زیادی 

با ما دارد، تجربه ی شیرینی است. اعتمادی که بین ما ایجاد می شود، موجب سهولت کار 

طراحی و پیشبرد کار می شود. در مورد سایر بهره برداران نیاز هست تا با آنها زندگی کنیم. 

معمار، هنرمندی است که مستقیماً با مردم سر و کار دارد و نمی تواند تنها نظرات و باورهای 

خودش را پیاده سازد. نتیجه ی کاری که او خلق می کند سال ها توسط شخص یا اشخاص 

دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، پس اولویت با آسایش کاربران است. 

فرانک گه ری پاویونی برای برند لویی ویتون طراحی کرد که بسیار نقد شد و وقتی از 

او پرسیدند که بنا بیشتر شبیه به یک مجسمه است تا یک اثر معماری، به این پاسخ کوتاه 

بسنده کرد: »کسی که فرق میان معماری و مجسمه سازی را بداند، چنین سؤالی را طرح 

نمی کند.« البته او آنقدر سابقه ی درخشانی در معماری دارد که به چنین پاسخی بسنده 

می کند و برند لویی ویتون آنقدر منحصربه فرد است که چنین طرحی را پذیرا باشد؛ آن 

مورد یک نماد شهری بود اما در حالت عادی چنین نیست و باید زندگی در اثری که خلق 

شده جاری باشد. 

احسانی: در هر دوی این پروژه ها کار با زندگی ادغام شده، زیرا که امروزه امکاناتی نظیر 

خویش فرمایی و مشکلاتی نظیر ترافیک و دوری راه، زندگی شهرنشینی را به سمت ادغام 

محل کار و زندگی سوق داده است. معماری تا چه حد متأثر از این تغییر روند بوده است؟ 

شافعی: به نظر من مهم ترین مشکل فعلی، فاصله هاست. طولانی بودن مسیرها موجب 

سختی دسترسی و بیماری ها و ناراحتی های جسمی می شود، ضمن آنکه زمان زیادی نیز تلف 

می شود. در دوران بعد از اصلاحات ارضی در تهران هم اکثراً چنین بود که خانه ها در تراز 

بالا و مغازه یا محل کسب درآمد در تراز پایین بنا واقع شده بودند. امروزه افراد بیشتر در 

نظر دارند تا فاصله های زمانی و مکانی را به حداقل برسانند، مگر آنهایی که می  خواهند کار 

و زندگی شان به کلی منفک از یکدیگر باشد؛ به ویژه هنرمندان که غالباً بدون برنامه ی زمانی 

مشخصی کار می کنند و ممکن است گاهی تا نیمه های شب مشغول به خلق یک اثر باشند. 

در این صورت یکی بودن محل کار و زندگی مزیت بزرگی محسوب می شود. 

احسانی: ژانر جدید خانه-گالری نوع جدیدی از زندگی و کار را به وجود می آورد که باعث 

بیشتر دیده شدن هنرمند و آثارش می شود، ضمن آنکه مخاطب خاص خود را هم می تواند 

گزینش کند. 

شافعی: بله، و متأسفانه من از به فروش رفتن خانه ی افجه بسیار متأثر شدم، زیرا عملکرد و 

کاربری اولیه که برای آن متصور می شد، از بین رفته و فضاها و ساختار دستکاری شده اند و 

متأسفانه تمام اینها با هدف سود مالی بیشتر صورت گرفته بود. 

احسانی: پیداست که این امر شما را متأثر کرده و نسبت به کارایی اولیه ی آن نوعی احساس 

تعهد دارید. علی رغم موارد دیگری که جای صحبت فراوان دارد، زمان این جلسه خاتمه پیدا 

کرده است. از شما بسیار سپاس گزاریم.

مقطع A-Aنمای شرقی
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گفت و گویی با دفتر معماری آینه: عاطفه کرباسی، علی دهقانی و علی سلطانی

عاطفه کرباسی: استادیار دانشگاه شهید 

بهشتی. دکترای معماری از دانشگاه شهید 

بهشتی، کارشناس ارشد معماری منظر از 

دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران 

و کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر 

تهران. رتبه ی سوم بخش جوان جشنواره ی 

بین المللی فارابی در بخش مطالعات هنر 

و زیبایی شناسی در سال 1390. برنده ی 

جوایز معماری متعدد داخلی و خارجی. 

علی دهقانی: کارشناس ارشد معماری از 

دانشگاه هنر تهران. برنده ی جوایز معماری 

متعدد داخلی و خارجی، ازجمله رتبه ی 

نخست جایزه ی معمار 1391 در بخش 

مسکونی، رتبه ی سوم جایزه ی معمار 1392 

در بخش ساختمان های عمومی، رتبه ی 

اول مسابقه ی معماری داخلی و طراحی 

نما 1391، برگزیده ی جشنواره ی جهانی 

معماری )WAF 2013( سنگاپور در بخش 

ساختمان های تجاری. 

علی سلطانی: کارشناس ارشد معماری 

از دانشگاه هنر تهران. برنده ی جوایز 

معماری متعدد داخلی و خارجی؛ 

ازجمله رتبه ی نخست جایزه ی معمار 

1391 در بخش مسکونی، رتبه ی 

سوم جایزه ی معمار 1392 در بخش 

ساختمان های عمومی، رتبه ی اول 

مسابقه ی معماری داخلی و طراحی 

نما 1391، برگزیده ی جشنواره ی جهانی 

معماری )WAF 2013( سنگاپور در 

بخش ساختمان های تجاری.
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احسانی: ضمن سلام و خسته نباشید به شما و گروه فعال تان، صحبت پیرامون معماری 

مسکونی معاصر ایران را آغاز می کنیم. 

تمامی  تقریباً  که  شدیم  متوجه  شما  منتشرشده ی  پروژه های  مطالعه ی  هنگام  ما  نبیان: 

پروژه ها در نجف آباد اجرا شده اند و این در حالی  است که  نجف آباد شهری کوچک و 

سنتی است. چرا بیشتر پروژه های شما در نجف آباد است؟

کرباسی: من اصالتاً اهل نجف آباد هستم و به این ترتیب گروه ما با آن منطقه ارتباط دارد. 

اگرچه هیچ کدام از کارفرماهایی که پروژه های شان منتشر شده، آشنایان خانوادگی ما نبودند 

ولی از آنجایی که در نجف آباد به شناخت آدم ها برای سپردن کارها بسیار اهمیت می دهند، 

ساکنان آنجا کارهای خود را با اعتماد به ما می سپرند. چند تن از مدرسان معماری ما هم 

جزو نسل اول معماران در نجف آباد هستند؛ ما دانشجویان معماری دانشکده ی پردیس 

)دانشگاه هنر تهران( در اصفهان بودیم که به نسل بعدی معماران آن منطقه تبدیل شدیم. 

تا حد زیادی کنجکاوی ما را جلب کرده است. پیشنهاد می کنم شما  این موضوع  نبیان: 

پروژه هایی که از سایر کارهای تان متمایز و شاخص تر می بینید را معرفی کنید تا سناریوی 

مصاحبه به تدریج شکل بگیرد. 

کرباسی: به نظر من "خانه ی شماره ی هفت" نمونه ی خوبی است که جای صحبت و بررسی 

باغ شهر  یک  سابقاً  نجف آباد  می کنم.  نجف آباد صحبت  بستر  درباره ی  برای شروع،  دارد. 

بوده، شامل خانه های کم ارتفاعِ یک طبقه بنا شده در یک شبکه از باغ ها. در گذشته بافت 

شهر و خانه ها بدون هیچ مرز مشخصی درهم تنیده بود و باغ ها از چهار جهت جغرافیایی 

محدوده ی مسکونی شهر را در بر گرفته بود. در گذر زمان، به تدریج باغ های نزدیک تر به 

خانه ها، تقسیم  وخُرد شدند و با تعریف ابعاد مشخص برای ساخت خانه، به مالکیت افراد 

درآمدند. در حال حاضر در نجف آباد هم همان ضابطه ی 60% برای ساخت وساز برقرار است. 

دارد  قرار  شهر  شمال  شرقی  محدوده  در  کوچه باغی  در  هفت"  شماره ی  "خانه ی 

باغ می گوید قصد  مانده. صاحب  باقی  قدیم  از  آن  در ضلع شمالی کوچه ی  و تک باغی 

نگهداشتن آن را دارد و آن را نه می فروشد و نه تبدیل به ساختمان می کند. کارفرمای پروژه 

سرمایه ی مکفی و قابل توجهی در دست داشت ولی معمولاً در نجف آباد، هر قدر هم 

سرمایه، امکانات و زمین وسیع در دسترس باشد، زیاد برای ساخت وساز خرج نمی شود. زمین 

به شکل مربع بود و کارفرما هم عادت داشت تا در کنار زندگی خانوادگی با همسر و دو 

فرزندش، دائماً دوستان و آشنایان خود را نیز به خانه اش دعوت و اوقاتش را با آنها سپری 

کند. وی از ابتدا، از داشتن میز بیلیارد و آشپزخانه و پذیرایی مجزا برای جمع دوستانه اش 

صحبت می کرد. بر مبنای این تفاسیر، متوجه شدیم که باید سکونتگاهی برای دو زندگی 

خصوصی و عمومی داشته باشیم. از طرفی هم فرم زمین ما را وسوسه می کرد که یک حیاط 

در مرکز طرح خود بگنجانیم. 

در اولین اسکیس ها، حیاط را در همکف قرار دادیم؛ حیاطی با دیوارهای شیشه ای و 

قاعدتاً بدون سقف. این طرح مورد قبول کارفرمای نجف آبادی واقع نشد. در این اثنا، در 

حین پیشبرد و بازبینی اتودها، ناگهان آرزوی حیاط در دل خانه، با قلبی درمیانه ی خانه، 

که فضای نشیمن خانواده بود، جایگزین شد. فضای سبز ضلع شمالی زمین هم توجه ما را 

جلب کرد و تصمیم گرفتیم ترجیحاً ارتباطی میان آن و فضایی باز که به هر ترتیب قرار بود 

در کارمان ایجاد کنیم، برقرار شود. همان طور که در طرح نهایی می بینید و در ادامه هم 

بیشتر توضیح خواهم داد، حیاطِ )به اصطلاح( مرکزی "خانه ی شماره ی هفت" به طبقه ی 

در  گودرفتگی،  پله  دو  با  اکنون  که  خانه  نشیمنِ  بام  روی  درست  یعنی  شد؛  منتقل  بالا 

میانه ی طبقه ی همکف گذاشته شده و حکم قلب خانه را پیدا کرده است. در شرق نشیمن، 

بخش های خصوصی خانه هستند و آشپزخانه، غذاخوری و قسمت های عمومی در غرب 

جانمایی شده اند.

پله های متعددی از گوشه و کنار خانه برای دسترسی به طبقه  بالا تعبیه شده که یکی 

کنار غذاخوری است و یکی در بخش خصوصی که با گذر از کتابخانه ی واقع در نیم طبقه، 

به طبقه بالا راه دارد. در طبقه ی بالا هم چنان که ذکر شد، حیاطی در میانه است و باز هم 

فضاهای خصوصی در شرق و عمومی –مانندآشپزخانه-  درغرب آن چیده شده اند. اکنون 

ارتباطی بصری و نمادین با باغ موجود در ضلع شمالی زمین را داریم. به یادگار از باغ های 

دیگری که اکنون وجود ندارند، روی نمای جنوبی حیاط هم قاب های سبزی ایجاد شد وحیاطِ 

روی بام بالا با پلکانی به حیاط پایین ارتباط مستقیم پیدا کرده است. 

فضاهای طبقه ی بالا به نسبت، کم ارتفاع طراحی شده اند و حسی صمیمی و دنج با 

مقیاسی انسانی تر به حیاط مرکزی می دهند. از دیگر مزیت های حیاط بالا پاسخگویی به 

عادت اهالی نجف آباد به خوابیدن روی پشت بام است. در گذشته اهالی نجف آباد معمولاً 

دورتادور بام را که فقط دست انداز کوتاهی داشت، حصیرپیچ می کردند تا حریمی ایجاد 

شود و اعضاء خانواده در هوای خنک و زیر آسمان شب در آنجا بخوابند. این امکان به 

نحوی نو برای ساکنان پروژه ی ما فراهم شده است. 

شیشه های سرتاسری طبقه ی بالا به حیاط میانه، به حائل های حصیری مجهز هستند 

و می توانند فضایی انعطاف پذیر و قابل بستن یا گشودن به این حیاط ایجاد کنند. پذیرایی 

طبقه ی همکف دارای سقفی با ارتفاع بلند است که بخشی از آن تا حیاط بالا امتداد یافته و 

نورگیری خوبی برای فضا های همکف تأمین کرده است. این پروژه از طراحی تا اجرا حدود 

دو سال زمان برده و ما کار طراحی و نظارت بر اجرای آن را عهده دار بوده ایم. 

یکی از مشکلات ساخت وساز در شهری چون نجف آباد این است که برخلاف تهران، 

هیچ عجله ای برای ساخت در کار و حتا سرمایه ی پروژه از ابتدا به طور کامل آماده نیست و 

کارفرما بدون اضطراب و به مرور زمان درآمدی کسب و آن را خرج کار می کند. این یکی از 

مشکل ترین قسمت های کار در این منطقه است چون هم شوق کار معمار را زایل می کند 

و هم از نظر مالی برای معمار مقرون به صرفه نیست. 

نبیان: آیا ضوابط شما را محدود به ساخت یک بنای دوطبقه در این پروژه کرده است؟

کرباسی: خیر. کارفرما به طبقات بیشتر نیاز نداشت. نکته ی جالبی در مورد اهالی نجف آباد 

وجود دارد؛ آنها علاقه ی مطلقی به ساخت وساز هم سطح با زمین دارند و از زندگی در ارتفاع 

بیزارند. در نجف آباد، سبک زندگی مبتنی بر آپارتمان نشینی به صورت انگشت شمار به چشم 

می خورد. اهالی نجف آباد ترجیح می دهند پولی که برای خرید آپارتمان کافی باشد را خرج 

خرید زمین و خانه سازی در آن کنند، ولو آنکه پنج یا شش سال یا حتا بیشتر هم طول بکشد 

تا محقق شود. 

قطعی  مالکیت  به  مالکیت  ایده ی  و  است  مهم  بسیار  داشتن"  "خانه  نجف آباد  در 

تا "اعیانی". افرادی را می بینید که وسیله ی نقلیه شان تنها یک موتور  "عرصه" برمی گردد 

سیکلت است اما خانه ی شخصی را حتمًا دارند؛ حال ممکن است این خانه در ناحیه ای 

دورتر از مرکز شهر یا با کیفیتی متوسط و مساحتی کوچک باشد. اغلب افرادی هم که در 

معدود آپارتمان های این شهر زندگی می کنند، می گویند که موقتاً در آنجا ساکن هستند تا 

سرمایه و موقعیتی فراهم شود و بتوانند خانه ی خود را بسازند.

نبیان: با نمونه ای که تشریح کردید می توانیم بحثی با موضوع تأثیر فرهنگ اجتماعی بومی 

در  و شهرنشینی  زمینه ی شهریت  به  ابتدا  پس  باشیم.  داشته  را  نظام ساخت مسکن  بر 

نجف آباد بپردازیم. 

بر مبنای جغرافیای اقتصادی حاکم بر تهران، هر محله دارای بافت و طرح معمارانه ی 

ویژه ای است که طبق فرهنگ و اقتصاد افراد ساکن در آن محله شکل گرفته است؛ مثلًا 

منطقه ی زعفرانیه معماری خود را دارد و محله ی کریمخان هم فرم مشخص خود را. در 

نجف آباد چه سیاست و روندی برقرار است؟ آیا شهر دارای تقسیم بندی مشابه تهران است 

یا چون هنوز دچار روند مدرنیزاسیون نشده، به چنین تقسیم بندی های جغرافیای اقتصادی 

دچار نشده است؟ زمین پروژه ی شما به لحاظ جغرافیای اقتصادی در چه نوع محله ای واقع 

شده است؟ 

طبقه ی  لحاظ  از  مشخصی  خیلی  منطقه بندی  تهران،  برخلاف  نجف آباد،  در  کرباسی: 

اجتماعی یا سطح درآمد وجود ندارد. در حالی که فارغ از رتبه ی اجتماعی یا شغلی، برای 

اهالی در درجه ی اول خیلی مهم است که ملکی داشته باشند، به امید آنکه روزی خانه ای 

در آن بنا کنند. بنابراین تعداد خانواده های نجف آبادی که صاحب زمین )و خانه( شخصی 

از نود درصد مهریه ی خانم ها، ملکِ ترجیحاً  نیستند بسیار کم است. در نجف آباد بیش 

ساخته شده است که اگر هنوز خانه ای در آن ساخته نشده، به آن "جاخانه" می گویند. این 

پدرِ داماد است که متقبل تأمین این خواسته می شود و این موضوع در دفترخانه هم ثبت 

می شود. جالب آنکه در تهران این رسم برقرار نیست و امکان ثبت چنین چیزی هم وجود 

ندارد. اغراق نیست اگر بگویم پدران نجف آبادی از بدو تولد فرزند پسر خود، به فکر تهیه ی 

زمینی برای او هستند که در زمان ازدواج به او هدیه کنند. گاهی هم دو طبقه بودن خانه ی 

پدری داماد پاسخگوی این نیاز است.

اگر بخواهیم خانه های نجف آباد را بر اساس طبقات شان دسته بندی کنیم، اول و بیشتر 

از همه خانه های دوطبقه را داریم و بعد خانه های یک طبقه. خانه های سه طبقه هم ساخته 

می شوند، اما آپارتمان های چهار و پنج طبقه و بیشتر به  ندرت به چشم می خورند.

نبیان: آیا شما که مدتی است در آن منطقه کار می کنید، احساس می کنید که این روند رو 

به تغییر است یا خیر؟

کرباسی: خیر. هنوز به قوت خود باقی است و نه تنها نسبت به سال های قبل تغییری نکرده 

بلکه محکم تر هم شده است. به خصوص آنکه تمایل به یک طبقه سازی و ساختن خانه برای 

تنها یک خانواده در یک زمین، بیشتر از قبل هم به چشم می خورد.
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ایلخانی: جالب است که درست برعکس تهران که عموماً ساخت و سازهای جدید به صورت 

را  کم ارتفاع  و  مستقل  خانه های  جای  نوساز  آپارتمان های  و  می شود  انجام  آپارتمان سازی 

می گیرد، در نجف آباد همچنان، خانه سازی کم ارتفاع صورت می گیرد. 

نبیان: پـس نشانه ی مالـکیت، مالکـیت اعیـانی نیـست بلکه مالکیت عـرصـه است. ارجحیت 

محبوبیت  قالب  در  و  ایران  مدرن تر  شهرهای  در  که  عرصه  مالکیت  بر  اعیانی  مالکیت 

ساختمان های آپارتمانی شاهد آن هستیم، یکی از نشانه های مدرن شدن منطق اسکان شهری 

در این مناطق است. اگر "پنج اصل معماری مدرن" را در نظر بگیرید، یکی از آن اصول 

"پیلوتی" است. در اینجا میان ساختمان و زمین یک تداعی زدایی ایجاد می شود و برای اولین 

بار، این در ناخودآگاه مالک شکل می گیرد که مالکیت اعیانی بر عرصه ارجحیت دارد. اما به 

نظر می رسد که نجف آباد از این قاعده مستثنا باشد.

کرباسی: منطق ذهنی اهالی نجف آباد –چنان که خودشان بیان می کنند- حکم نمی کند که 

»پول بدهند و هوا بخرند«. آنها دوست دارند "روی زمین" و "بر زمین" زندگی کنند. برای 

همین است که حاضر هستند با مشقت بسیار و در زمان طولانی زمینی –ولو در پرت ترین 

گوشه ی شهر- بخرند و خانه ی خود را در آنجا بسازند ولی آپارتمان نشین دائم نشوند. شاید 

از ساخت وساز در نجف آباد سرمایه گذاری  متفاوتی  نحوه ی  سرمایه گذاران غیربومی روی 

کنند اما من هیچ  یک از اهالی اصیل آنجا را ندیده ام که در پی تقلید از شهرهای مدرن تر 

و مایل به ساخت وساز آپارتمانی باشند. به علاوه، در نجف آباد اصرار زیادی به نبود پله و 

ترازهای مختلف در یک خانه است و البته سهولت تردد و دسترسی  آسان به حیاط یکی از 

مهم ترین دلایل این انتخاب می باشد. مدتی پیش، خانه های دو یا سه طبقه ای در نجف آباد 

ساخته می شد، به این ترتیب که یک نیم طبقه در زیرزمین می ساختند که غالباً برای اسکان 

پسر خانواده و  همسرش در نظر گرفته می شد که به خصوص، ارتباط طبقه ی همکف با 

حیاط را کم رنگ می کرد. اما به مرور، این خانه ها نیز از رونق افتادند.

ایلخانی: این فرهنگ، تایپولوژی جدیدی را به وجود آورده که پیوسته هم در حال تکرارشدن 

و حتا تقویت است. شما بر مبنای این تایپولوژی از پیش تعریف شده طراحی می کنید. در 

تهران معمولاً خانه سازی توسط کارفرمایی صورت می گیرد که آن بنا را نه برای خود، که برای 

فروش به ساکنین دیگری آماده می کند، در حالی که کارفرمای نجف آبادی یا پسرش ساکن 
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پلان بام

و کاربر پروژه هستند و کاملاً بر شیوه ی زندگی خود و ملزومات فضایی آن واقفند. شما 

تا چه حد و چگونه از این کارفرما اطلاعات می گیرید و سلیقه و خواسته  ی او را به دست 

می آورید؛ به عبارت دیگر، برای یک پروژه ی مسکونی در نجف آباد، شما چگونه سناریوی 

فضایی می نویسید؟ 

کرباسی: این یک واقعیت است که در طراحی معماری، تمامی آنچه محقق می شود، خواسته  

و دیکته ی کارفرما نیست. اتفاقاً می توان گفت بخش قابل توجهی از آنچه در معماری خلق 

او پیوسته در ذهن داشته و  امیالی دارد که  می شود، ریشه در ضمیر طراح و آرزوها و 

درصدد اجرایی کردن آنها بوده است، نه در برنامه فضایی پروژه. نمونه اش حیاط طبقه ی دوم 

در "خانه ی شماره ی هفت" که به حیاط پایین متصل است و ارتباطی با باغ سبز زمین مجاور 

در ضلع شمالی دارد. ما به  عنوان طراح، در مسیر تحقق آرزوهای مان، به پاسخگویی نیاز 

کارفرما نیز می اندیشیم و در صورت رسیدن به طرحی که به نظرمان در تعادل میان این دو 

قرار دارد، رضایت و تأیید کارفرما را جلب می کنیم. 

ایلخانی: بی شک در طراحی این پروژه روش زندگی شخصی افراد نیز بر طرح خانه اثرگذار 

اما خالی کردن وسط خانه به منظور جانمایی یک حیاط، گرچه کاربری های  بوده است. 

منحصربه فرد و مطلوبی را به همراه داشته و مورد رضایت بوده ولی از ذهنیت و آرزوهای 

نهان شما به عنوان طراح پروژه نشأت گرفته که به محض دیدن فضای وسیع و تناسبات 

زمین پروژه، به فکر جانمایی یک حیاط در وسط آن افتاده اید. آیا سبک زندگی ساکنین خانه 

یا چون کارفرماها اطلاعات  تأثیر می گذارد  بر نحوه ی طراحی شما و سازماندهی فضایی 

خاصی به جز نیازهای کاربری و به عنوان مثال دسترسی ها عرضه نمی کنند و دارای یک سری 

درخواست های کمابیش مشابه هستند، شما با حدس و تجربه پیش می روید؟ 

کرباسی: اتفاقاً اغلب این کارفرماها بسیار دقیق می دانند که چه فضاهایی برای عملکردهای 

معمول زندگی شان می خواهند. حتا ابعاد و اندازه ها را به ما نشان می دهند. اهالی نجف آباد، 

برخلاف تهران و بسیاری شهرها، مقدار زیادی از وقت خود را در خانه سپری می کنند و از 

این رو درباره ی گوشه  و کنار فضاهای مربوط به هر کاربری نظر دارند و به تمامی جزئیات 

پلان طبقه  ی اولپلان طبقه  ی همکف
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تصاویر این دو صفحه و دو صفحه ی بعد: خانه ای از رف

 حجم اولیه با توجه به قوانین موجود
شهرداری

نفوذ حیاط به عمق خانه  افزایش بدنه های نورگیری با ایجاد شکاف
در حجم خانه

 ایجاد دیدهای مطلوب به دیواره ی سبز با حفظ
محرمیت فضاها

 استفاده از الگوی دوبخشی خانه های قدیمی در
طراحی نمای خانه

 اختلاف ارتفاع دیواره های بام
 برای ایجاد محرمیت و دیدهای

مطلوب به دیواره رفَ

آن واقف هستند. این کارفرماها در جنبه های معمارانه  و اصول زیبایی شناختی کار نیز ابراز 

نظر می کنند. ما پیوسته باید با آنها درباره ی موضوعات تخصصی و زیبایی شناسی گفت وگو 

کنیم. اما در نهایت، آنچه بین ما و کارفرماها بحث آفرین می شود بیشتر از جنس سلیقه 

است، نه مسائل عملکردی و امور مربوط به سازماندهی فضاها. 

نبیان: می توان برخورد معمار با سنت های جاری در یک شهر را به سه گونه تقسیم کرد: 

دوم  روش  در  می پردازد؛  موتیف ها  و  سنت ها  همان  بازآفرینی  به  معمار  اول،  روش  در 

از  هم  را  چیزهایی  آنکه  می کند، ضمن  به روز  و  شناسایی  را  سنت ها  آن  خواستگاه های 

خارج به دل آن فرهنگ و سنت تزریق کرده و محصول نهایی را از آن خود می کند؛ و در 

روش سوم، در حالتی منشعب از قضایای مذکور و متأثر از غرابت موتیف های رایج، دست 

به بازسازی آنها در بطنی خارج از زمینه ای که به آن تعلق داشتند می زند؛ نمونه اش هم 

از تقسیم بندی های  اجراهای مکرر نماهای رومی در تهران. شما کار خود را در کدام یک 

نام برده می دانید؟ 

کرباسی: مطمئناً فعالیت ما در دسته ی سوم جای ندارد. ما در اقدامی فرمال در پروژه ی 

"خانه ای از رف"، صورت هایی از گذشته را وام گرفته ایم و در حالتی نمادین، طاقچه های 

پروژه را به وجود آورده ایم؛ البته قصد ما ابتدا حفظ طاقچه های قدیمی موجود در دیواره ی 

زمین پروژه بود ولی کارفرما اصلًا موافقت نکرد و ما طاقچه های مدرن را "جایگزین" آنها 

کردیم. مورد دوم آنکه نمای بیرونی این پروژه ساختاری دودهنه ای دارد. در معماری سنتی، 

نمای اصلی خانه ها، شامل دهنه ها یا طاق هایی به تعداد فرد بوده است، در حالی که این اصل 

در خانه های نجف آباد به صورت ساخت دهانه ها یا طاق هایی به تعداد زوج هم رایج بوده. 

این نظام برای ما جالب توجه است و در حال بررسی علل و منطق آن هستیم. در مجموع، 

دغدغه و اصرار زیادی بر وارد کردن عناصر و شکل های سنتی به طرح امروزی نداشته ایم و 

به جای تکرار صِرفِ صورت و فرم، سعی کرده ایم ارتباطی ضمنی با گذشته برقرارکنیم؛ مثلاً از 

طریق ایجاد فضاهایی مشابه یا انتخاب مصالحی آشنا.

رف های اجراشده و منبع الهام آنها
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B-B مقطع

نبیان: بازسازی یک تجربه از گذشته که می تواند تجربه محور، احساس محور یا بصری باشد؛ 

صورتی از آرزوی کارفرما یا طراح است. احقاق امیال و آرزوهای کدام یک مهم تر است؟ و آیا 

اصلًا این مسأله اهمیتی دارد؟

کرباسی: در بستر شهری سنتی مثل نجف آباد، گاه استفاده از عناصر و ارجاعات مربوط به 

گذشته هم اگر به درستی و با ظرافت انجام گیرد، می تواند نتیجه ی رضایت بخشی را خلق 

کند.

نبیان: احساس می کنم منظور شما این است که روش اعتمادسازی میان کارفرما و طراح 

تجارب  و  نوستالژی  دادن  قرار  دستاویز  با  نشده،  مدرنیزه  هنوز  که  زمینه ای  در  معمار 

نوستالژیک صورت می گیرد. 

کرباسی: خیر. مثلًا اجرای این دو دهنه ارتباطی با خواست یا خوش آمد کارفرما نداشت و 

او نظر خاصی هم دراین باره نداد؛ تصمیمی شخصی از سوی ما طراحان بود تا ایده های 

زیبایی شناختی خود را متحقق کنیم. بعضی کارفرماها حتا نسبت به هرگونه ارجاع فرمال 

سنتی و برقراری شباهت صوری با گذشته مشکل دارند و به شدت با آن مخالفت می کنند. 

نبیان: در مواردی که تجارب فضایی نوستالژیک خوش آمد کارفرما است، آیا این بهره مندی 

از نوستالژی محدود به حوزه ی مسکونی می شود یا می تواند به حوزه های دیگر طراحی و 

ساخت نیز بسط پیدا کرده و دستاویز طراحی قرار بگیرد؟ 

کرباسی: می تواند و به نظر من در حوزه ی فضاهای عمومی شانس موفقیت و تأیید بیشتری 

هم دارد.

نبیان: من فکر می کنم که معماران ضمن فعالیت در دو حوزه با کارشان ارتباط بسیار نزدیک 

و شخصی برقرار می کنند: یکی در طراحی مسکن و دیگری در طراحی آرامگاه و مقبره، زیرا 

ما نسبت به دو مقوله ی زندگی و مرگ دغدغه و اشراف داریم. 

نوستالژی هم یک دستاویز شخصی ایده پردازی در این دو حوزه است. توجه داشته 

تا این حد شخصی نیست ولی به محض  باشید که پرداختن به یک کانسپت فضایی، ذاتاً 

آنکه همین کانسپت را به واسطه ی نوستالژیای فضایی رمانتیزه می کنید، آن را به دایره ی 

پروژه  در حوزه ی یک  که شخصی سازی  نیست  وارد می سازید. حال مشخص  شخصی تان 

عمومی تا چه حد می تواند اتفاق بیفتد. شاید در یک پروژه عمومی لازم باشد نوستالژی را 

به نحو دیگری به کار بگیرید؛ مثلًا به وسیله ی بازتعریف هویت اجتماعی یا بازتولید فضایی 

برای ظهور آن هویت. 



28 معماری 

دید از حیاط های خانه به درخت کاج همسایه

ایجاد منظر سبز برای فضاهای داخلی با دیواره ی رفَ

A-A نمای جنوبیمقطع
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کرباسی: من هنگام شنیدن عبارت "فضای عمومی" به فضاهای باز شهری اندیشیدم و فکر 

کردم که استفاده از عناصر قدیمی می تواند مورد پسند کاربران شهری باشد. اما با توضیحات 

شما باید بیان کنم که در فضایی همگانی مانند یک کتابخانه، اتفاقاً این کار می تواند بسیار 

خطیر باشد زیرا که باید دقت کنیم تا نقابی بی روح و صرفاً فرمال از گذشته بر چهره ی طرح 

ننشیند و صورتی باسمه ای به خود نگیرد. بهره گیری از نوستالژی ها به صورت فرمال و شکلی 

مانند حرکت بر مرزی باریک یا روی لبه ی تیغ است. در عین حال، در زمینه ی شهری سنتی 

مانند نجف آباد، نمی توان اتصال با گذشته را کاملًا قطع کرد، چنان که بی شک موقعیت هایی 

پیش می آید که به واسطه ی پاسخگویی بعضی فرم های گذشته به نیازهای معمارانه ی امروز، 

ناگزیر به فرم های گذشته نزدیک می شویم. 

نبیان: بگذارید موضوع را اینگونه بشکافیم: گاهی مشوق شما در تولید کانسپت یک پروژه، 

نوستالژی های عملکردی است. البته این در صورتی است که عملکرد مورد طراحی، سبقه 

تاریخی داشته باشد. اما پروژه ای مانند یک مرکز تجاری، چیزی نیست که در گذشته وجود 

داشته باشد و به عبارتی ارجاعات مبتنی بر تجربیات پیشین برای آن یافت نمی شود. حال 

شما چطور با این پروژه مواجه می شوید و آن را مدیریت می کنید؟ اتفاقاً شما یک پروژه ی 

تجاری هم در شهر نجف آباد کار کرده اید.

کرباسی: مددگرفتن از گذشته به نظرم الزاماً محدود به عملکردهای مرتبط یا مشابه با گذشته 

نیست. در همان پروژه که یک واحد تجاری مستقل با چهار تراز متفاوت است، ساماندهی 

فضایی اولیه ی پروژه چیزی بود که از معماری بازارهای اصفهان به ذهن ما خطور کرد. 

در این پروژه می خواستیم فعالیت مربوطه را در مجموعه ای از فضاهای لایه بندی شده و 

مشرف به  هم اجرا کنیم که خوب هم جواب داد. این به نوعی مدد گرفتن از معماری گذشته 

بود؛ اما نه به نیت ایجاد نوستالژی.

نبیان: یک بقالی و یک فروشگاه اپل، یکی به عنوان نماد کسب وکار در نظام سنتی و دیگری 

به عنوان نماد سرمایه داری بین المللی در جهان امروز، دارای تفاوت های عملکردی نهادینه و 

بنیادین هستند. معماری و سبک زندگی مسکونی ما هنوز آن تفاوت نهادینه را نسبت به 

سنت های گذشته پیدا نکرده است و هنوز خانواده ی ایرانی تعریف ویژه ی خود را داراست 

–هنوز عروس وارد خانواده می شود، آشپزی یکی از رکن های اصلی خانه است و آب از 

مسیر لوله ها به خانه وارد می شود– در حالی که تعریف کسب  وکار تغییر کرده است. حال 

بیاییم این الگوی تغییرات نهادینه را روی روزمرگی مسکونی تطبیق بدهیم. برای شفاف تر 

شدن صحبتم مثالی بیان می کنم: تصور کنید در پی خشک شدن سدهای تهران، دیگر آب 

از لوله کشی وارد خانه ها نشود. من این را یک تغییر نهادینه در سبک زندگی می نامم که 

زندگی شهروندان را دگرگون می کند. سؤال اینجاست که در صورت تحقق چنین مهاجرتی 

نهادینه از یک سبک به سبک دیگر، دستاویزهای طراحان معمار در تولید ایده های نوین 

فضایی چه خواهد بود؟ 

کرباسی: شما می گویید که سبک زندگی ها الزاماً در حال تغییر است. اما آیا اینطور نیستکه 

با  با وجود همه ی تغییرات، بالأخره موارد و "چیزهایی" ثابت هستند که انسان همواره به 

آنها علاقه نشان می دهد، نسبت به آنها رضایت دارد و آن چیزها مایه ی آرامش اوست؟ 

درست است که ورود تلویزیون و تکنولوژی رسانه به خانه، امکانات لوله کشی آب به جای 

آب انبار و از این قبیل، تغییرات قابل توجهی در نحوه ی زندگی ما ایجاد کرده ولی حرف من 

باز هم عمیق تر از اینهاست. منظور من آن حسی است که در درون روح و دل انسان جای 

دارد. ما حتا اگر به تکنولوژی زندگی در فضا و ستارگان هم دست پیدا کنیم، به نظر من، باز 

هم از اموری مثل جمع شدن دور هم، لمس طبیعت )به صورت واقعی و نه مجازی( یا لمس 

خاک و ایستادن بر روی زمین خوشحال می شویم یعنی حال مان خوش می شود. همین وجه 

ثابت است که می تواند همواره دستاویزهای طراحان معمار در تولید ایده باشد.

و  تصورات  در  نهادینه ای  تفاوت های  دور  چندان  نه  آینده ی  در  من  نظر  به  ولی  نبیان: 

تجربیات فضایی ما ایجاد خواهد شد. مثالی می آورم: اولین برخورد من با رسانه، توسط 

در  بودند،  بی صدا  که  پروژکتورهای هشت میلیمتری  و سپس  بود  تلویزیون های جعبه ای 

حالی که تا به امروز پسر سه ساله ی من چند آی فون و آی پاد خراب کرده است. یادم می آید 

نقاشی کردن مجازی،  با صفحه ی لمسی هنگام  برخوردش  بود، در  که وقتی خیلی کم سن 

تا بیرون از صفحه هم امتداد می داد چون نمی دانست که این قابلیت فقط  انگشتش را 

در محدوده ی کادر همین صفحه برای دستگاه قابل درک و اجراست. برخورد او با محیط 

اطرافش بسیار متفاوت است و محیط و معماری را از طریق لمس به شدت درک می کند. 

ما اینطور نیستیم و اتفاقاً از بچگی از لمس چیزها و دست زدن به اجسام منع می شدیم و 

نتیجتاً، ما نسلی هستیم که حتا دستشویی ها را هم با حسگرها ساختیم تا نیازی به لمس 

اجسام نباشد. اما تکنولوژی امروز به سمت لمس آبژه ها پیش می رود. آیا این بر استنتاج های 

ما از حوزه ی مسکونی و زندگی تأثیر نخواهد گذاشت؟ 

کرباسی: باز هم فکر می کنم که آن تمایلات درونی به قوت خود باقی خواهند ماند. مردم 

ما در کوچک ترین فرصت به جاهایی چون شمال کشور می روند؛ چون طبیعت زیبایی دارد 

و شما هم اگر پسر کوچک تان را در محیطی آزاد بگذارید، جذب خاک و آب بازی می شود. 

شاهد  دبی  در  شما  کنم:  ذکر  مثالی  می توانم  طبیعت  با  ارتباط  همان  مورد  در  نبیان: 

"طبیعت ترسی" مردم هستید. هیچ فضایی بدون تهویه ی هوای مطبوع در آنجا نیست و 

شما می توانید دو هفته در آنجا زندگی کنید ولی هرگز هوای طبیعی و تهویه نشده را تنفس 

نکنید. آیا نسلی که همیشه در چنین محیطی با هوایی مطبوع و تهویه شده زندگی کرده، 

"شمال" خواهد رفت و "جذب خاک و آب بازی" خواهد شد؟ پس مرزی هست بین چیزهایی 

که اساسیات غریزی ما را تشکیل می دهند با آن چیزهایی که ساخته و پرداخته ی فرهنگ و 

اجتماع هستند. به نظرم ما در مورد وجود این مرز تفاهم داریم اما در مورد اینکه جای این 

مرز کجاست، متفاوت فکر می کنیم. 

کرباسی: البته که این مرز در مکان های مختلف و تحت شرایط زمانی و مکانی و غیره، 

پیوسته تغییر می کند؛ مثلًا ممکن است همین نجف آباد چند سال دیگر دچار تغییراتی شود 

و محل این مرز اندکی و یا در دوران هایی عوض شود اما همچنان ثوابت و چیزهایی باقی 

می مانند که مطلوب جان و روح همه ی ما هستند.

احسانی: بی شک چیزهایی تغییر می کنند و هدف، همان تعالی و بهتر شدن وضعیت زندگی 

است. از حضور شما در این جلسه و در میان گذاشتن تجارب تان سپاس گزاریم.

محدودیت ارتفاع افزایش لایه ها

شکست لایه ها جابه جایی لایه ها ارتباط لایه ها

تصاویر این دوصفحه: فروشگاه بی نام، نجف آباد، اصفهان، 1391
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گفت و گویی با محمدرضا قدوسی

تصویر صفحه ی مقابل: خانه ی باربد، گرگان 

www.zavarchitects.com  

محمدرضا قدوسی، متولد 1355، در مقطع کارشناسی ارشد و با پایان نامه ی "شش سناریو 

به دنبال معمار"  از دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی )ملی سابق(، 

فارغ التحصیل شد. او سابقه ی کار در ایران، کانادا و عراق را دارد و در طرح های جامع آبادان 

و خرمشهر مسئول بوده است. قدوسی از مؤسسین دفتر طراحی و معماری "استودیو زاو" 

در سال 1385 بوده است و اکنون به همراه همکاران خود، دیدگاه "فضا در جهت ارتقاء 

کیفیت زیستن" را پیش می برد. استودیو زاو طی سال های پس از تأسیس، به کسب جوایز و 

موفقیت های ملی و بین المللی مختلفی نائل آمده که جوایز متعدد در جایزه ی بزرگ معمار، 

شرکت در بی ینال معماری لندن در سال 2014 و راه یابی به فهرست منتخب ساختمان های 

آجری دهه ی اخیر برای اطلس )منتشره توسط نشر فِیدون؛ Pheydon( از آن جمله هستند.

خانه ی میوه های باربد: طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، پارسا اردم

سرای پدری: طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، پارسا اردم

خوابگاه دختران: طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، پارسا اردم و فاطمه رضایی

فاطمه  قدوسی، حسین هجرتی،  زاو، محمدرضا  بناکنندگان  و  طراحان  فرمانیه:  مسکونی 

رضایی

مسکونی جردن: طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، گلناز بهرامی و سارا جعفری

zavarchitects@gmail.com
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ضمن سلام و تشکر از حضور شما در این مصاحبه با موضوع مسکن در زمینه ی  نبیان: 

فعلی ایران، باید بگویم که در گفت وگوهای مان با برخی از دوستان از تک پروژه های آنها 

شروع کردیم، اما می خواهم پیشنهاد کنم که در گفت وگو با شما از پروژه ی کلان فکری تان 

شروع کنیم.

قدوسی: حوزه های مختلف علمی و آموزشی –تاریخ، علوم اجتماعی، اقتصاد و غیره- سعی 

دارند به ما بقبولانند که ما انسان ها، موجوداتی تاریخی، اجتماعی و اقتصادی هستیم. اما ما 

انسان ها "فضایی" هم هستیم. ما از بدو تولد با تجربه ی حضور در فضا به دنیا می آییم و 

در صورتی که فضا نباشد، ما هم –به این شکل و شمایل- وجود نخواهیم داشت.  معماران، 

همیشه روی مسئله ی "بودن" در فضا تمرکز و تحقیق دارند. ما معمارها تأکیدی بر معرفی 

و مانور روی وجه فضایی کارمان نداریم، در حالی که تنها با توجه به کیفیت فضایی است 

که معماری را درک و خلق می کنیم. کار معمار تعریف نحوه ی بودن در فضا است. در طول 

سال ها بر روی کیفیت بودن در فضا  کار شده، در حالی که در این سال ها در ایران، فضاها 

فاقد کیفیت هستند. یکی از پروژه های اصلی فکری دفتر ما "چگونه بهتر بودن" در فضا 

است . "چگونه بهتر بودن" در فضا، شامل رویکردهایی در رابطه با کیفیت فضا و سناریوی 

فضایی است که ما به عنوان طراح تعریف می کنیم. 

انسان  از  "بودن"  مبنای  بر  تعریفی  دیسیپلین ها  که تمامی  دارید  نبیان: پس شما عقیده 

دارند و مثلاً اقتصاددان ها بودن انسان را بر مبنای وجه سرمایه-محور و اقتصادی او تعریف 

می کنند؛ شاید همین فقدان تعریف "بودن" از طرف معماران هست که باعث به وجودآمدن 

این خلأ میان کارفرما و معماران شده است –چون معمارها نمی توانند کیفیت فضایی را به 

سبک زندگی و بودن مردم ربط بدهند. می توان حتا چگونگی و کیفیت "بودن" را به کیفیت 

زندگی هم بسط داد و از آنجایی که موضوع بودن در فضا در حوزه ی مسکن تبدیل به 

دیاگرام فضایی می شود، پیرامون این مقوله نیز می توانیم گفت وگو کنیم. بیایید با بازخوانی 

نحوه های مختلف بودن آغاز کنیم و این که در حوزه ای مانند مسکن چگونه اثرگذار خواهد 

بود؟

قدوسی: بله، می توانیم "بودن" را به کیفیت زندگی بسط دهیم، اما در این دیدگاه ممکن 

است به سمت سبک زندگی سوق داده شویم که موضوع دیگری است. هرچند بین این دو، 

فصل مشترک هایی وجود دارد اما بودن، آبستره تر و بی زمان تر است و به پیش فرض هایی که 

نتیجه ی "سبک "سازی است اعتنایی ندارد، به عبارتی در مورد سبک زندگی هم پیش فرض 

و محدودیتی ندارد. زمانی هم که می خواهیم نحوه های "بودن"  را بررسی کنیم به صورت 

سؤال نگاه می کنیم و این که صورت مسأله به چه صورت مسأله هایی با این عینک قابل 

تبدیل است و این سؤالات چگونه فضامند می شوند.

نبیان: در عین حالی که با ضوابط محدودکننده ی ساخت وساز مسکن هم مواجه هستیم. 

قدوسی: محدودیت ها و ضوابط در هر زمان و جامعه ای وجود دارد. بسیاری از قوانینی 

که امروز وجود دارند، همان چیزهایی هستند که قبلاً توسط خود معماران، طراحی و اجرا 

شده اند؛ مسائلی مانند آسانسور، پارکینگ یا جعبه پله. ولی مشکل اینجاست که حالا اینها 

استاندارد در ذهن مردم و کارفرما ثبت شده اند و به سختی مجال تغییر  با همان فرم و 

می یابند. معمولاً ضوابط، مانع پیش برد کار ما نمی شوند چرا که ضوابط، ظرفیت بارگزاری 

توسط کیفیت های مختلف را دارند.

نبیان: شاید "محدودکننده" واژه ی درستی برای توصیف ضوابط نباشد، اما اینها قراردادهایی 

هستند که لازم است معمار با کارفرما در موردشان گفت وگو داشته باشد. مسئله ی بودن 

در فضا که شما در قالب دیاگرام فضایی به آن می پردازید، از یک پروژه به پروژه ی دیگر 

متفاوت است و تحت شرایط –اقتصاد، سبک زندگی، و ضوابط شهری- تعریف و معنای 

خاصی به خود می گیرد. 

قدوسی: پیش از این که وارد توضیح پروژه ها شوم، مایلم به وجه دیگری از پروژه فکری دفتر که 

  -Regional GDP - )همانا حداکثری کردن تولید ناخالص منطقه ای )درآمد سرانه منطقه ای

از طریق معماری است، اشاره کنم. آنچه ما به دنبالش هستیم، نه فرم ایرانی است و نه 

معماری ایرانی به معنی مطلق و نوستالژیک آن. معماری ایرانی زمانی مقبول است که تحت 

یک بازتعریف حرفه ای، پاسخگوی نیاز و ذائقه ی امروزی باشد. اصول معماری ایرانی در 

صورت بازخوانی و به روز رسانی، پتانسیل قدرتمندی برای تأثیرگذاری در سطح بین المللی 

دارند و می توانند کاربردی باشند و به پارادایم های زندگی ایرانیان معاصر کمک کنند. 

هدف ما بهبود وضعیت و کیفیت زندگی انسان هاست. به نظرم وقتی معماری یک 

منطقه بهتر می شود و مردمانش بهتر زندگی و کار می کنند و در یک نظام مشارکتی و بر 

مبنای یک سناریوی معمارانه و فضامند تولید ارزش افزوده می کنند، مسلماً وضعیت زندگی 

دیاگرام  اقتصادی، در مورد  از مسائل  متأثر  بعد،  بهتری نصیب شان می شود. در مرحله ی 

فضایی محیطی که در آن زندگی می کنند کنجکاو می شوند و می خواهند همه چیز را ببینند 

و بدانند و بعد، افراد دیگر هم برای مشاهده و مطالعه ی این دیاگرام به آن منطقه می آیند 

و دوباره تولید ناخالص منطقه ای رشد می کند.

در این راستا، یکی از پروژه هایی که امروز قصد معرفی اش را دارم، خانه ی باربد در 

گرگان است که با بودجه ای محدود آغاز شد و کل پروژه در سال 1386 دوازده میلیون تومان 

تمام شد. ما در این پروژه به فکر ایجاد فضایی اقتصادی و مقرون به صرفه بودیم که زندگی 

بهتری را برای کارفرما به ارمغان آورد. در این پروژه ، تمامی وسایل و مصالح، ایرانی هستند و 

تا جای ممکن از مصالح بازیافتی استفاده شده است. سنگ کف این خانه از کنارچین های 

کارخانه های محلات است و چوب ها از بازیافت چوب کندوهای عسلی تأمین شده که کنار 

این مواد در یک همنشینی فکر شده، موجبات تولید فضایی  اما تمامی  افتاده بود.  جاده 

دارای کیفیت را فراهم کرده اند. در محوطه سازی، بسیاری از این سنگ ها از بستر رودخانه 

جمع آوری شده اند، صدف ها از ساحل و چوب ها از پای درختان جنگل. 

   Regional GDP - نبیان: پروژه ی خانه ی باربد با مضمون حداکثری کردن درآمد سرانه منطقه ای

فضاهای  روی  چطور  را  مضمون  همین  است.  موقت  کاربری  دارای  معماری،  طریق  از 

مسکونی دائمی پیاده می کنید. 

قدوسی: خانه ی میوه های باربد، خانه ای دائمی است. دیاگرام های فضایی هم در خدمت 

تجربیات بودن خانواده ی علی آبادی تهیه شده است. پیشنهادهای ما در این راستا شامل 

استفاده از مصالح ایرانی و ارزان است و این که از چیزهایی که در دسترس داریم، بهره ببریم. 

در کشور ما نیروی کار ارزان است، در حالی که استفاده از واردات، گران تمام می شود. پس 

می توانیم از نیروی کار خوب  و ارزان و صنعتگران محلی در اجرای پروژه های مان سود 

ببریم. اگر از منابع داخلی به خوبی بهره ببریم، در نهایت به شهری بسیار خوب می رسیم. 

تصور کنید که اگر یک شهر را با منابع محلی بسازیم، چقدر جالب توجه خواهد بود و 

موجبات جذب فراوان گردشگر را فراهم خواهد کرد که به درآمدزایی شهر هم می انجامد، 

نمونه ی آن هم ابیانه است. 

نبیان: منظور شما این است که در پی همه گیر شدن یک سری ویژگی های معمارانه ی خاص، 

به یک هویت شهری برسیم؟ 

قدوسی: هویتی خواناتر خواهیم داشت که می تواند جاذبه ی شهر باشد. 

نبیان: تمام مثال هایی که بیان کردید، مربوط به چند و چون اجرای پروژه بود، اما، تولید و 

تألیف یک دیاگرام فضایی جدید چگونه به حداکثری کردن درآمد سرانه ی منطقه ای کمک 

می کند؟ 

سؤال جالبی است. سازماندهی فضایی بازار و چهارسوهای آن، و شاید سازمان  قدوسی: 

فضایی شهرهای حاشیه ی رودخانه ها بتوانند به این سؤال توجه کنند که آیا دیاگرا م فضای 

باز و بسته در "سرای پدری" به فروش آن کمک نمی کند؟ و حال که سه واحد فضایی مستقل 

در هتلِ سرای پدری وجود دارد و داخل هر واحد فضایی، دو یا سه واحد قابل تصرف توسط 

مهمانان موجود است، آنها را به تجربه ی واحدهای مختلف تشویق نمی کند؟

نقش اتاق ها که –به سان معماری بنای قدیمی- هرکدام برای خود یک خانه هستند، در 

سازماندهی داخل این واحدها حائز اهمیت است. همین که در معماری خوانسار هر اتاق 

نقش یک خانه را داشته، باعث می شده تا در فضا صرفه جویی شود و به اقتصاد فضا کمک 

اتاق )خانه( کلیه ی فعالیت های  این است که در معماری خوانسار در یک  شود. منظور 

مربوط به یک خانه )خوابیدن، خوردن، دورهم بودن و غیره( اتفاق می افتاده و تغییر نقش 

فضا تنها با تغییر پوشش نازک کف به وقوع می پیوسته. روابط بین اتاق ها یا خانه ها هم به 

نحوی است که آنها امکان توسعه به یکدیگر را دارند که این امر نیز به اقتصاد فضا کمک 

می کند. گسترش فضاها باعث می شود تا در صورت لزوم، فضای بزرگ تری به دست بیاید. 

سازماندهی این فضاها هم در بلوک هایی که به فضای شهر و فضای سبز اجازه ی نفوذ و 

ارتباط می دهند، نوعی ارزش افزوده ی فضایی برای سرای پدری محسوب می شود؛ ضمن 

آنکه همسایگان و شهر را با معماری و طبیعت ارتباط می دهد و دوام و قوام هتل سرای 

پدری را در متن اجتماعی تضمین می کند. اینکه کلیه ی بناها دور حیاط گرد و با فرش چمن 

سازمان  یافته اند هم عاملی است که مهمانان هتل را با طبیعت آشتی می دهد و منجر به 

رونق اقتصادی می شود. کلیه ی نتایج تصمیمات سازماندهی فضایی، با تصمیم اولیه ی ارتباط 

مهمانان با مردم شهر تطبیق دارد.  

 در مورد پروژه های دیگر هم می توان چنین سؤالاتی را با عینک سازمان دهی فضایی طرح 

کرد. یک معمار دیاگرام های فضایی تولید می کند؛ در هر پروژه ای یک دیاگرام فضایی. ما با 

استفاده از منطق درآمد سرانه ی منطقه ای، زمینه را برای عرضه و استفاده از دیاگرام فضایی 

اجتماعی،  او موجودی  که  بگوییم  انسانی  در مشخصات  بتوانیم روزی  تا  آماده می کنیم 

زیستی، اقتصادی و فضایی است. به عقیده ی من در چنین زمانی معماران جایگاه می یابند. 

در واقع، پروژه ی فکری دفتر ما "خوب بودن در فضا" )Spatial Well-being( است که چون 
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پلان طبقه ی دوم
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پلان طبقه ی سوم

تصاویر این صفحه: سرای پدری، خوانسار 
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تصاویر این دو صفحه و دو صفحه ی بعد: خانه ی باربد، گرگان
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به بالابردن تولید ناخالص منطقه ای کمک می کند امکان تجسم و واقعی  شدن می یابد، چرا 

که راه آسان و کمی ارزش گزاری، باعث شکوفایی و توسعه ی تولید ناخالص است.

مثلاً، زمانی که در پروژه ای مانند پروژه ی "خوابگاه دختران در خوانسار،" نازک کاری های  

پروژه را حذف می کنید، به اقتصاد نظام کارفرمایی کمک می کنید. از طرف دیگر، چون در 

این پروژه از نیروی کار و مصالح محلی استفاده شده، درآمد سرانه ی منطقه ای را افزایش 

می دهید. به علاوه، چون پروژه نازک کاری آنچنانی ندارد، نگهداری آن آسان و ماندگاری اش 

بیشتر است، و این به نفع بهره بردار خواهد بود. در نهایت صرفه جویی به حفظ منابع 

می انجامد. 

نبیان: پس موضوع مورد توجه دفتر شما، حداکثری کردن درآمد سرانه ی منطقه ای به واسطه ی 

ساخت و ساز و بازخوانی دیاگرام فضایی در پروژه ها است. بهتر است این دو مفهوم را روی 

پروژه های مسکونی شما بررسی کنیم. 

قدوسی: دیاگرام فضایی "بودن"، پروژه ی فکری معماری یا ادراک ما از این حرفه در این 

مقطع است و توجه به تولید ناخالص و درآمد سرانه منطقه ای امکان بهتر بودن را در شهر 

فراهم می کند. ما از خودمان می پرسیم که آیا توجه به درآمد سرانه به نوعی دین ما را به 

شهر ادا می کند؟ با بررسی دیاگرام فضایی خانه ی باربد در گرگان آغاز کنیم که موجب بهبود 

و ارتقاء سطح ویژگی های فضایی پروژه و ارزش های افزوده ی آن شده است. فرهاد احمدی 

در داوری این پروژه با عبارت "لافت ایرانی،" )Persian Loft( این پروژه را توصیف کرده 

است. زمین این پروژه دارای ابعاد نامتعارف 6 × 30 متر بود. کارفرما تصور بسیار ساده ای 

از خانه اش داشت؛ یک فضای معمولی یک طبقه با سقفی ساده. در عوض ما به او خانه ای 

خاص با طرحی کشیده و فضاهای داخلی عمیق "هم هوا" دادیم، که تبادل با هوای بیرون 

هم در مورد آن میسر است. در این فضای بدون حائل، هوا پیوسته در حرکت است.

 در میانه ی این فضا، هم یک شفت نوری )گنبد( تعبیه کردیم و در نتیجه، این حجم 

مکعبی ساده در ترکیب با گنبد موجبات تولید پرسپکتیو داخلی خاصی را برای پروژه فراهم 

کرد.

در خانه باربد، هیچ راهرویی برای تفکیک و ارتباط فضاها دیده نشده و بلافاصله از 

یک فضا وارد فضای دیگری می شوید. یک بار دانشجویی با من تماس گرفت و پرسید: »آیا 

هیچ وقت کارفرما از کار شما شکایت نکرد که چرا باید حین تردد از وسط آشپزخانه رد 

بشود؟«

ایلخانی: در بررسی سازماندهی به هم پیوسته ی پلان، چنین به نظر من می رسد که انگار 

ابتدا یک لنداسکیپ داخلی را  طراحی کرده، و سپس سقفی روی آن نشانده اید. 

قدوسی: شاید اینطور باشد که می گویید. فضای باز، خود را به داخل کشیده  و این قسمت از 

فضا با سقف و دیوار محدود شده است. البته در روند طراحی، مقطع طولی از پروژه کشیده 

شده بود و فضاهایی که قرار بود تجربه شوند همراه سقف دیده شدند و این حرف ها 

را در مسیر سؤال دفترمان دیدیم، همواره سعی می کنیم خوانایی این سؤال را بالا ببریم.

نبیان: برگردیم به مقوله ی عوامل محدودکننده ی معمار در طراحی فضاهای مسکونی! 

قلمداد  سکونت"  "قوانین  به عنوان  عموماً  که  دارند  وجود  پیش فرض هایی  مجموعه 

می شوند. اینها در مقایسه با ضوابط و قوانین جاری، اثرگذاری و خاصیت محدودکنندگی 

بیشتری دارند. 

تهران  شهر  عرف مسکونی  تیپولوژی های  تولید  پی  در  پیش فرض ها،  این  اکثر  قدوسی: 

اشاعه  خرده پا  بفروش های  بساز  و  تجربی  معماران  و  بناها  توسط  و  شده اند  حاصل 

یافته اند. حالا، همه این پیش فرض ها را به عنوان عرف و قانون می شناسند. 

نبیان: یک عرف بسیار محدودکننده و فاقد معنا که دیاگرام فضایی را قفل می کند، چون 

به طور اتوماتیک توالی فضایی مشخصی را به وجود می آورد، این است که ارتباط میان 

فضاها، تنها به واسطه ی راهرو، منطقی و موجه خواهد بود. این پیش فرضی است که شما 

در طراحی دیاگرام فضایی خانه باربد آن را به چالش کشیده اید.

قدوسی: و جالب تر از همه اینکه این عرف های غلط، به عنوان مضامین اصلی معماری 

تدریس هم می شوند و کسی جرأت ساختارشکنی و مخالفت با آنها را ندارد. 

زمانی در تهران، معمارهای یزدی ساز گونه ای از معماری مسکونی را برای خانه های 

تهران تعریف کردند؛ به این صورت که به محض ورود به خانه، راهرویی قرار داشت که به 

سایر فضاها دسترسی داشت و آن را اصطلاحاً "هال تقسیم" می نامیدند. این تیپ مدت ها 

فضای هشتی   یک  وارد  ورود،  به محض  دیگر،  رایج  فضایی  دیاگرام  یک  در  بود.  رایج 

می شدید که در یک طرف آن فضاهای خصوصی و در طرف دیگر، فضاهای عمومی بود 

و آشپزخانه هم مسلماً در وسط. امروز هم همین تعاریف، چهارچوب دیاگرام فضایی 

واحدهای آپارتمانی ما را مشخص می کند. 

نبیان: من احساس می کنم  که "سبک زندگی" مفروض برای خانواده امروزی تهرانی، که 

این دیاگرام های فضایی بر پایه آن بازتولید می شوند، یک اسطوره است. توهمات ما در 

باب روزمرگی ، موجب می شود تا یک دیاگرام فضایی عجیب –مبنی بر تفکیک فضاهای 

عمومی از خصوصی و قرارگیری آشپزخانه در وسط این دو- از روی این اسطوره شکل 

بگیرد.. 

در حالی که هزاران اسطوره ی دیگر هم وجود دارند و می توانند در تخیل ما از سناریوی 

سکونت، مورد کاربرد و عمومیت واقع شوند ولی از میان همه، یکی انتخاب می شود و 

بیش از سه دهه، دیاگرام فضایی، زندگی خصوصی شهروندان تهرانی را تعیین می کند. 

ایلخانی: اما در مورد پروژه هایی که کاربر آن مشخص نیست، چگونه می توان سناریوی 

مناسبی برای بهبود دیاگرام فضایی وضع کرد؟ 
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قدوسی: در تبیین سناریوی مناسب فضایی، درست است که ماهیت و ویژگی های فردی 

کاربر)ها( مشخص نیست، ولی عموماً مشخصات کلی بازار هدف، مشخص است و می توان 

حدس زد چه تیپ افرادی در یک مکان ساکن می شوند: کمابیش خصوصیت های ساکنان 

خانه های شهر جدید پردیس یا خانه های محله ی  قیطریه ی تهران مشخص است. 

به علاوه، ما به عنوان معماران آگاه، باید سعی کنیم که اگر کسی قصد درگیرشدن در 

تجارت فضا را دارد، وی را کم کم با مفاهیم فضایی آشنا کنیم و به او بقبولانیم که آنچه در 

تجارت فضا معامله می شود، سطح نیست که به مترمربع محاسبه  شود بلکه حجم است، 

فضاست و باید مترمکعب آن و کیفیات سه بعدی آن را در نظر داشت. در چنین صورتی 

می توانیم جایگاه اجتماعی و اقتصادی حرفه خود را ارتقا دهیم. 

نداریم،  را  نهایی  کاربران  با  فرد  به  فرد  مواجهه ی  امکان  که  صورتی  در  یعنی  ایلخانی: 

کنیم. دسته بندی  عمومی تر  شاخص های  از  مجموعه ای  اساس  بر  را  مسکونی  پروژه های 

من فکر می کنم این تقسیم بندی به خودی خود هم تا حدی صورت می گیرد و افرادی که 

در مناطق مختلف و آپارتمان هایی باتیپ های گوناگون سکونت می کنند، دارای سلایق و 

سبک های زندگی کمابیش مشترکی هستند. 

قدوسی: در واقع همه خواهان فضاهای باکیفیتی هستند که با "بودن" آنها مطابقت داشته 

باشد و احساس امنیت و آرامش بیشتری برای آنها فراهم کند. به عنوان مثال کسانی که ساکن 

پروژه های مسکن ارزان می شوند، معمولاً افراد تازه ازدواج کرده یا خانواده هایی با سطح 

درآمد متوسط رو به کم هستند که با کمک وام و قرض و امتیازات شغلی موفق به تهیه ی 

خانه ای به صورت اقساطی شده اند. تفریحات، سبک زندگی و دغدغه های این افراد تا حدی 

قابل پیش بینی است. به عبارتی در صورت مشخص نبودن مخاطب می توان سبک زندگی 

را که برداشتی عام از "بودن" است مطالعه کرد. البته موضوع ارتباط سبک زندگی و بودن،  

سؤال این روزهای ما است.

به هر حال، زمانی که طراح دست به تعریف یک دیاگرام فضایی برای یک خانه  نبیان: 

می زند، گونه ای از سبک زندگی را در ذهن خود دارد، ولی این نمی تواند دقیق و مطلق باشد. 

در این میان، رابطه ی میان درون و بیرون، حوزه ی کنترل شده و کنترل نشده و یا رابطه ی 

فضاهای خصوصی و عمومی می تواند مبین سبک های مختلف زندگی باشد. 

قدوسی: به عبارتی، فضا ساکنین خود را انتخاب می کند. منظور اینکه هر دیاگرام فضایی 

می تواند مقبول کاربری با سبک زندگی مشخصی باشد. شاید یکسان سازی "بودن"ها با سبک 

زندگی نتیجه ی شهرنشینی و دموکراسی باشد. 

ایلخانی: آیا شما حین طراحی هرکدام از این تیپ ها، احساس و فکر می کنید که در حال 

تعریف و عرضه ی یک سبک زندگی برای جامعه هستید که بعداً مورد توجه هرکس که 

قرار گرفت، آن را برای خود فراهم کرده و در آنجا سکونت می کند؟ یا اینکه ابتدا به این 

می اندیشید که قرار است چه کسانی مجذوب این طرح و سبک شوند، و سپس اقدام به 

طراحی می کنید؟

قدوسی: به نظر ما سبک مشخصی از مسکونی، جاذب قشر خاصی از جامعه است. ما اول 

به آن قشر خاص فکر می کنیم، و بعد تلاش می کنیم تا مناسب ترین وضع فضایی را برای او 

پیش بینی کنم، به نظر می رسد در غیر این صورت، در فروش و یا کاربری پروژه مشکل ایجاد 

می شود. همان طوری که گفتم این سؤال در هر زمینه ای که مطرح شود، معنی خودش را 

دارد و چه بهتر بود که کاربران پروژه ها مشخص تر بودند.

ایلخانی: در چنین شرایطی شاید نتوانید چیز تازه و نویی ارائه دهید. 

قدوسی: نو بودن اگر به معنای آوانگارد بودن و محیرالعقول بودن است، حرف شما درست 

است ولی شاید در یک زمینه ی تکرار، کار بدیعی باشد، البته با ذکر منبع منظور این است 

که نقاط شروع متفاوتی برای طراحی پروژه ها وجود دارد که خیلی اوقات با توقعات کارفرما 

در ارتباط است. به عنوان مثال ما در پروژه مسکونی-آپارتمانی فرمانیه برای اینکه موضوع را 

برای کارفرما قابل فهم کنیم، موضوع را قطعه قطعه کردیم و تکه های آن را برای مخاطب، 

دیاگرام کردیم تا بتواند جذبش کند. این روند با دیاگرام کردن ریزفضاهایی آغاز می شود که 

اتاق موسیقی، قدم  تا  یک سری فعالیت ها درونشان صورت می گیرد –از آشپزخانه گرفته 

بعدی شامل درست کردن یک صورت ظاهری است که اجازه می دهد تا ارتباط فضایی این 

مراکز عملکردی برقرار شوند. به این ترتیب، اول عنوان عملکردها و دوم، توالی حرکت و 

نحوه ی ارتباطات در دیاگرام فضایی مشخص می شود. در این پروژه، زمانی که ما فهمیدیم 

که کارفرما خواهان چه رابطه هایی میان فضاها است، این رابطه ها را روی دیاگرام فضایی 

"خودمان" پیاده کردیم. کارفرما به ما یک درخواست دوبعدی ارائه می دهد ولی ما بعُد فضا 

را هم به آن می افزاییم و محصولی سه بعدی به شیوه ی خودمان تهیه می کنیم. به عنوان 

مثال کارفرما خواستار "ارتباط با فضای بیرون" است. ما به او نشان می دهیم که داشتن یک 

تراس، تنها راه برقراری این ارتباط نیست و می توان به واسطه ی وید هم با بیرون ارتباط 

یافت، یا اینکه مثل پروژه جردن، فضای بیرونی می تواند از طریق یک شبکه ی آب شما را 

در بر بگیرد و به داخل راه یابد. مهارت یک معمار، در اشغال کردن فضا و اشغال نکردن 

فضاست. این کار کاملاً کیفیت فضایی را تغییر داده و بهبود می بخشد. در این پروژه فضای 

باز پس از عبور از فضای نیمه باز امکان ورود به فضای بسته را دارد. در محیط داخلی هم 

تمامی فضاها یا به گلخانه )نیمه باز( باز می شوند یا به فضاهای باز. در اینجا عملاً فضای باز 

در داخل فضای بسته گنجانده شده است و در صورتی که درها باز شوند، حائل ها به کلی 

از بین می روند و فضا جریان می یابد. به این صورت خانه امکان تراس شدن پیدا می کند.

نبیان: به نظر من ذات شیوه ی برخورد شما با پروژه ی فعلی –شکستن مرزها و تبدیل دیاگرام 

از روابط در عمق پروژه است. تکنیک شما در  فضایی یک واحد مسکونی  به شبکه ای 

سازماندهی فضایی این پروژه شبیه تکنیکی است که در خانه ی باربد اتخاذ کرده بودید. در 

هردو یک استراتژی برای دیاگرام فضایی لحاظ شده است. در خانه ی باربد، مدیوم ارتباطات 

را هوا تشکیل می داد و در اینجا این مدیوم، آب و هوا است. در هر حال، متشکریم از اینکه 

تجربیات ارزشمند خودتان را سخاوتندانه با ما به اشتراک گذاشتید.

تصاویر این صفحه: خوابگاه دختران، خوانسار 
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تصاویر این صفحه: طرح پروژه ی مسکونی-آپارتمانی فرمانیه

از مجموعه ی هشتاد دیاگرام ارائه شده به کارفرما

نشیمن

چای خوریغذاخورینوشیدنی

موسیقیاتاق سیگار

فضای غذاخوری

نشیمن
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تصاویر این دو صفحه: ماکت، پلان و رندرهای سه بعدی طرح پروژه ی جردن

پلان طبقه ی پنجمپلان طبقه ی چهارم
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پلان بام سبز
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گفت و گویی با سارا کلانتری و رضا صیادیان )گروه معماری تداوم پویا(

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز و استاد مدعو همان دانشکده از سال 85 

تاکنون. آنها در طول فعالیت حرفه ای خود دستاوردهای متعددی داشته اند که عبارتند از: برنده ی جایزه ی بین المللی شیکاگو 

)IAA( برای بهترین طرح نوین جهانی در سال 2012؛ فینالیست فستیوال جهانی معماری )WAF(، سنگاپور سال 2012؛ 

برنده ی رتبه ی اول چهارمین دوره ی جایزه ی معماری داخلی ایران در سال 90؛ برگزیده ی هیئت داوران دهمین جایزه ی 

معمار سال 89؛ فینالیست جایزه ی معمار در سال های 87 و 90؛ مؤسس دفتر معماری تداوم پویا )TDC Office( از سال 

2003؛ منتخب دوسالانه ی ونیز در سال 2015.

info@tdcoffice.comwww.tdcoffice.com

تصویر صفحه ی مقابل: آپارتمان مسکونی دستور
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مسکونی  معماری  پیرامون  مصاحبه  پیشنهاد  اینکه  از  تشکر  و  سلام  عرض  ضمن  نبیان: 

معاصر ایران را پذیرفتید، پیشنهاد می کنم معیار و دسته بندی خاصی اتخاذ کرده و بر آن 

اساس صحبت ها را پیش ببریم، در عین حال، ورود ما به هر موضوع بر مبنای رویکرد و 

این سری مصاحبه ها گفت وگو  برگزاری  از  چشم انداز خود موضوع شکل می گیرد. هدف 

در مورد مقوله ی مسکن و چالش های آن در ایران است و در مورد تحلیل پروژه ها هم در 

صورتی که –به دلیل اجرایی نشدن کامل پروژه تا امروز یا خصوصی بودن موضوع- امکان 

شکافتن همه ی قسمت ها وجود ندارد، می توانید موضوع را داخل پرانتز فرض کنید و تنها 

دیتیلی از پروژه و اطلاعات جزئی که به بهتر فهمیدن صحبت های شما کمک می کند، را با 

ما در میان بگذارید.  

کلانتری: برای شروع صحبت معتقدم با دسته بندی ممکن است معیارهایی که هنوز در مورد 

آن جای صحبت باقی است، محدودیت هایی ایجاد کند که از گسترش بحث بکاهد. اما این 

مطلب را به درستی تأیید می کنم که هر موضوع بر مبنای رویکرد و چشم انداز خود موضوع 

شکل می گیرد و این باعث آزادی بیان گفت وگو و تبادل نظر می شود.

صیادیان: پروژه با شرایط حداکثری، استراتژی بازار است و استراتژی "هرچه بیشتر، بهتر" در 

نقطه ی مقابل تفکر "هرچه کمتر، بهتر" قرار دارد. در همه ی پروژه ها آنچه از سوی بازار 

یا همان  اید ه ی دوم،  بیشتر  دارد و طراح و معمار  را  اول  ایده ی  تحمیل می شود، همین 

"هرچه کمتر، بهتر" را می پسندند، چرا که هرچه فضای تهی بیشتری داشته باشیم، آنچه که 

در فضا گنجانده می شود، پربهاتر جلوه می کند. 

ایده ی  دانیال  پروژه ی  در  شده ایم.  هم گام  ایده  این  با  پروژه های مان  در  ما  کلانتری: 

عمق بخشیدن به فضا را دنبال می کردیم که در آن، نما و پوسته تأثیر زیادی در ایجاد عمق 

و سایه در فضا داشت؛ پس نما علاوه بر حرکت، ایجاد عمق و سایه در فضای داخلی نیز 

می کند. در پروژه ی مرزداران )سپهر( این اتفاق با سه بعدی کردن نما ایجاد شد که عمق و 

سایه را از بیرون به نمایش می گذاشت. 

 )in-fill( نبیان: هر دو پروژه ای که اکنون معرفی و درباره ی آنها صحبت کردید، این فیل

بوده اند، به این معنی که دو برِ ساختمانی که به شما محول شده، از قبل بناهایی ساخته 

شده بود و شما عملاً با یک صفحه به عنوان نمای معرفی کارتان مواجه هستید. 

در یک دسته بندی، ساختمان های احداث شده در سطح شهر تهران  بر اساس دوره ی 

ساخت شان به سه دسته تقسیم می شوند: دوره ی یزدی سازی، دوره ی شروع لیبرالیزم اقتصاد 

شهری، آسمان فروشی و رشد برج ها و حالا هم در دوره ای به سر می بریم که شهرمان فاقد 

هرگونه تایپولوژی مشخص و استاندارد قابل فهم است. گونه ی ساختمان های این فیل نیز توأم 

با دوره ی آسمان فروشی ظهور کرد؛ ساختمان سازی به دست بخش خصوصی افتاد و سرمایه ی 

احداث اتوبان ها و بزرگراه ها از فروش تراکم به همین خرده پروژه ها فراهم شد. هم زمان 

ضوابط آتش نشانی، شهرداری، نظام مهندسی، محدودیت های کارفرما و غیره هم عرض اندام 

کردند، تا جایی که بخش قابل رؤیت ساختمان تبدیل شد به یک سطح نما. گونه ی این فیل 

در شهرهای بزرگ یک امر طبیعی و معمول است اما ابعاد، تناسبات و محدودیت های یک 

کلان شهر پیشرفته به شکلی بسیار متفاوت از چیزی هست که امروز در تهران شاهد هستیم. 

در هر صورت، این گونه ی جدید، دست طراحان معمار را به مانور روی یک سطح قابل 

رؤیت محدود کرده است. به نظر شما چاره چیست؟ 

صیادیان: من فکر می کنم پتانسیل های این فیل خیلی فراتر از مقوله ی نما است. به عنوان 

مثال پروژه ی وست ایت )West 8( را ببینید. دیاگرام های همه ی معماران درگیر در این 

پروژه هیچ شباهتی به هم ندارند. هر یک استراتژی و ایده ی خود را دارند و فضای پر و 

خالی را دلخواهانه در چهارچوب ضابطه ای ساده اما بسیار هوشمندانه قرار داده اند. تفکر 

دو سازنده ی معروف شهر آمستردام در هلند، ساخت دویست و پنچاه واحد مسکونی در 

جهت گسترش شهر آمستردام است. در حالی که هر پروژه معمار خود را دارد، مجموعه و 

شکل کلی به وجودآمده، یکپارچه و هماهنگ است. ضابطه ی پیچیده لزوماً خوب نیست 

بلکه در اغلب موارد چندان نتایج درخشانی نداشته است. خصوصاً اگر دائماً دستخوش تغییر 

و دگرگونی نیز باشد. 

کلانتری: در واقع این برخورد با معماری به گونه ای در ساختار و نظام اجتماعی، فرهنگی، 

حقوق مدنی و شهروندی مردم شهر آمستردام شکل گرفته و به هیچ وجه نمی توان آن را 

جدا کرد.

در  که حتا  است چرا  فروشی  تراکم  و  نگرش سرمایه داری  مقابل  نقطه  در  این شهر 

انبوه سازی نیز به جای تمرکز بر ارتفاع، تراکم در سطح حرکت کرده و به طور موازی فضاهای 

تهی )باغ( در درون مجموعه بوجود می آورد مثال پروژه Whale Housing در این زمینه 

مثال خوبی است. 

و  ناهمگون  ضوابط  این  دلیل  به  می تواند  آشفتگی  این  از  بخشی  است،  صحیح  نبیان: 

محدودکننده باشد ولی بخشی از ایراد کار هم –به نظر من- در نحوه ی طراحی پروژه های 

این فیل توسط ما معماران است که علت آن هم می تواند نداشتن الگو و اطلاعات کافی  یا 

عدم تحقیق در این زمینه بوده باشد. آیا شما پیشنهادی برای تغییر این روند و به وجود 

آوردن یک نظام مشخص و دیاگرام فضایی برای طراحی پروژه هایی از این دست دارید؟ در 

موردی که تجربه ی شما بود، راه حل تان به این شکل بود که مسئله ی پارکینگ را حل کردید؛ 

ستون ها را بالا بردید و آنچه از فضای بین ستون ها باقی  ماند، حوزه هایی  است که در آنها با 

شفافیت کار کرده اید و آنچه روی ستون هاست، یا صلب است و یا نیمه شفاف. من میفهمم 

که به واسطه ی ضوابط محدود کننده و منطق بازار که در آن ساخت متراژ حداکثری حرف 

اول را می زند، دامنه ی مانور بسیار محدود است: معمار بعضا ضخامت 5 میلیمتری که برای 

رنگ کردن نما در نظر گرفته شده است را مورد مذاکره قرار می دهد؛ به ضخامت اضافه 

می کند و به آن عمق و حجم می بخشد و یا  حالتی دینامیک به آن می بخشد و غیره. ولی 

عملاً حوزه ی تصمیم گیری و مانور دادن با محدودیت های بازار، بسیار آزاردهنده است و به 

عمق پروژه نفوذ نمی کند. 

تکنیک های  و  فضا  تفکیک  و  مرزبندی  روش های  به  نسبت  که  زمانی  البته  صیادیان: 

عمق بخشی آگاه باشید، راه حل هایی می توان یافت، ضمن آنکه می توان از رویکرد متفاوت 

و مفهومی هم به اثر عمق بخشید. تجربه ی شخصی ما در آپارتمان دانیال ایجاد عمق، نه با 

حجم های سانتیمتری بلکه با مفاهیمی همچون شفافیت و حرکت محقق شد. عمق می تواند 

از صفحه جدا شده و به داخل فضا نفوذ کند. 

کلانتری: از نظر من داخل این پروژه جذاب تر از بیرون آن است زیرا که پوسته ی بیرونی 

متحمل دیکته های فراوان بوده است و ما راهی نداریم جز آنکه بتوانیم در کنار این دیکته ها 

و ضوابطی که باب میل نیستند، نتیجه ی رضایت بخش را به دست بیاوریم، به علاوه، بیشتر 

پروژه هایی که به دفتر ما سفارش می شود، از همین گونه ی معماری این فیل هستند و ما 

سعی می کنیم با افزودن ویژگی ها و خلاقیت هایی آن را خاص کنیم. 

ایلخانی: با وجود تمام این محدودیت ها، شما دیاگرام فضایی لازم را چطور خلق می کنید؟ 

اصلاً نحوه ی ورود شما به یک پروژه ی مسکونی این فیل چگونه است؟ و از چه ابزارهایی 

برای شکل دهی به پروژه ای که تنها یک سطح نمایان دارد استفاده می کنید؟ 

صیادیان: دیاگرام فضایی هر پروژه که به درستی مهم ترین نکته ی هر پروژه هست، مختص 

Whale Housing )West 8( پروژه ی وست ایت 
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خود پروژه می باشد که از جانب بستر تبعیت کرده و ضابطه ی آن را در بند می کشد. این  

معادله ای پیچیده است که نیاز به صبر و خلاقیت دارد؛ البته در چارچوب قوانین حاکم 

برخی تجربه ها، نتایج خلاقانه ای نیز بوجود آمده است. 

کلانتری: اصولاً بین منطق ساخت وساز مسکونی آپارتمانی در سطح شهر با گونه های دیگر آن 

مانند ویلا، فرق بسیار هست. در طراحی ویلا کارفرما همان کاربر و ساکن پروژه است و شما 

سناریویی مختص او می نویسید در واقع برای شخصی طراحی صورت می گیرد که دیاگرام 

رفتاری آن شخص مشخص است ولی در اغلب موارد نمی توان ویژگی  اشخاصی که ساکنین 

آینده ی واحدهای آپارتمانی هستند را پیش بینی کرد. با اینکه هر دو تایپولوژی در سرفصل 

کلی مسکن جا گرفته اند اما تفاوت های بنیادین زیادی اعم از شکل ظاهری تا دیاگرام ها 

وضوابط و غیره نیز با هم دارند.

ایلخانی: دقیقاً همین طور است؛ دستاویز ما در طراحی یک آپارتمان مسکونی، دست آویزی 

همان  باشد.  دیگری  چیز  هم  نمی تواند  و  است  روتین  و  مشخص  زندگی  سبک  یک  از 

خصوصیات عمومی و جامع اکثریت شهروندان جامعه که برایندی از آن حاصل می شود و 

روی پروژه نمود می یابد. 

نبیان: مشهودترین تاتیپولوژی معماری موجود در سطح شهر، گونه ی این فیل است، پس 

بیشترین امکان و پتانسیل اثرگذاری را دارد و در صورت تحول و بهبود، تجربه ی شهروندان 

از زندگی شهری را متحول خواهد کرد. درست است که در این گونه ی ساختمانی، در حالی 

و هیچ  کنند  سانتیمتر ممکن ساخت وساز  در هر  کارفرماها می خواهند حتماً  که همه ی 

سطح و فضایی را بلااستفاده نگذارند، دیاگرام فضایی از قبل تعیین شده است؛ طراحی و 

جانمایی پلکان را می توان به چهار، پنج مدل انجام داد و منطق قریب به اتفاق بازار خواستار 

خانه های فلت ]یک طبقه/هم سطح[ است، اما، یک دیوار یا سطح هم در اختیار دارید که 

از یک سو رو به خیابان است و از سوی دیگر رو به داخل هریک از خانه ها، در عین حال 

که به صورت گرادیانتی، روی هریک از دو نمای جانبی خود نیز اثر می گذارد. در اینجا هم 

هر طراح معمار تکنیک هایی برای خود دارد، مثلاً می تواند روی تکنیک های معماران گذشته 

کار کند و ضمن اصلاح و ارتقاء آنها به طراحی خوبی دست پیدا کند. اما آیا این حد و شیوه 

از راهکارهای عرضه شده از سوی ما معماران، پاسخگوی این چالش هست یا خیر؟ در چه 

حوزه های دیگری می توان مانور داد و با چه تکنیک هایی؟ یک مسکن به غیر از این سطح 

نما به چه چیزهای دیگری احتیاج دارد و چطور می توان این نیازها را اجابت کرد؟ مثلاً من 

مدتی پیش با یک پروژه ی دانشجویی مطالعه-محور روبه رو شدم که موضوعش این بود که 

با مشاعات ساختمان های آپارتمانی مسکونی چه می توان کرد؟

و  حوزه ها  چه  به  دیگر  می شوند  گرفته  نادیده  همیشه  فضاها  این  که  می دانیم 

محدوده هایی می توان پرداخت؛ یا دستورالعمل و آرزوی شما چیست؟ 

کلانتری: یکی از مواردی که مدتی است دفتر ما به آن می اندیشد، تعبیه ی فضاهایی مشترک 

برای خانوارهای ساکن در یک آپارتمان است. برای نمونه، بام ساختمان، سطح گسترده ای است 

که همیشه نادیده گرفته می شود، در حالی که قابلیت های فراوان دارد. می توان سطح نما را 

ادامه داد و تا روی بام کشید و عمق تازه ای ایجاد کرد. 

نبیان: پس یک گزینه، بهره مندی از نمای پنجم است که در عین حال، تغییری هم در دیاگرام 

فضایی ایجاد نمی کند و  محدودیت ساز نیست. 

کلانتری: و اتفاق دیگری هم می افتد. توجه داشته باشید که در سطح تهران عموماً دو تیپ 

آپارتمان ساخته می شود: شمالی )که معمولاً یک نما دارند( و خانه های جنوبی. در مورد 

خانه های جنوبی اغلب تمرکز بر طراحی نمایی است که رو به شهر است و این در حالی است 

که نمای پشت به حال خود رها می شود؛ تقریباً تمامی کارفرماها به ما می گویند که اصلاً به 

آن وجه نپردازیم. در حالی که این نما برای ساکنین حسی بسیار خصوصی و خودمانی تر دارد 

و حیاط را پوشش می دهد. ما به این فکر می کنیم که امتداد نمای اصلی به بام رفته و سپس 

نمای پشت را شامل شده و به حیات منتهی می شود.

نبیان: من ایده ی شما را که امتداد از نمای اول تا پنجم و سپس به دوم بود را بسط می دهم و 

می گویم که می توان نمای سوم را هم به آن افزود، چرا که اکثراً در پروژه های این فیل اختلاف 

ارتفاعی با ساختمان مجاور وجود دارد و چون ساختمان های این فیل امروزی تهران، عمر 

متوسطی بین 20 تا 30 سال دارند، به احتمال 90% آن ساختمانِ "دیگر" همچنان اقدام به 

بازسازی نمی کند تا ساختمان اول، عمرش را کرده و دوباره تخریب و بازسازی می شود؛ یعنی 

آن ساختمان قدیمی آنقدر تعلل می کند تا ساختمان نوساز دوباره تخریب و ساخته می شود. 

کلانتری: تمامی این اطلاعات در پی تجربه های متعدد و پیوسته به دست می آید. در اولین 

برخورد با این قبیل پروژه  ها ما به این می اندیشیم که چطور می توانیم این نما را از حالت 

سکون و صفحه بودن خارج کنیم، تا بتواند دیالوگی با شهر برقرار کند. سپس به ایجاد عمق  

فضایی و تدقیق نقش کاربر و سهیم بودن او در کارکرد معماری می پردازیم. من هربار که 

از مقابل ساختمان دانیال رد می شوم، با دقت نگاه می کنم تا ببینم ساکنین آپارتمان چگونه 

از آن نما و سایه ها به سلیقه ی خود سود برده اند؟!

نبیان: پس راهکار دیگری که بیان می کنید، ارائه ی زمینه ای بازیگوشانه و تولید یک میزانسن 

بر روی نمایی است که تا پیش از این ثابت و لایتغیر تلقی می شد. 

ما به عنوان معمارانی که در این شهر و کشور مشغول به کار هستند، باید صادقانه 

دست به تحلیل فعالیت های مان بزنیم و ببینیم که چه ثمراتی برای ساخت وسازها در این 

بستر داشته ایم و قادر به خلق چه میزانسنی برای افراد این جامعه هستیم، ضمن آنکه جلب 

اعتماد شهروندان کار آسانی نیست و هر سناریویی مورد پذیرش و تأیید واقع نمی شود؛ بازار 

به خودی خود و بنا بر منفعت ها و ضوابط، دست به تعریف یک دیاگرام فضایی مشخص 

زده که البته تا حدی هم قابل ویرایش است. اما بیایید تصور کنیم در صورتی که شرایط 

ایده آل حاکم باشد، چه حوزه های دیگری را می توان به این دامنه افزود؟ 

نمونه ای که اکنون به ذهن من می رسد، در مورد لافت هاست که در واقع کارخانه ها 

و کارگاه هایی بودند که بعداً کاربری مسکونی گرفتند و آغازگر دیسیپلین طراحی داخلی 

در آمریکا بودند. در این نوع پروژه ها، معماران ناگهان با بلوک ساختمانی به عمق 50 متر 

روبه رو شدند که باید اتاق ها و سرویس ها را درون آن جاگذاری می کردند ضمن این که 

نورگیری مناسب فضاهای داخلی در این عمق زیاد باید تأمین می شد. این روال به تدریج 

گونه های مختلف تایپولوژی داخلی را به وجود آورد. 

سؤال دیگر من این است که  چه مقدار از کار شما توسط کارفرما مورد رندرینگ و 

بازبینی قرار می گیرد؟

طراح  خود  و  نیستند  کارفرما  سوی  از  دیکته شده  پروژه،  محدودیت های  گاهی  کلانتری: 

معمار، پیرو ضوابط موجود، به این نتیجه می رسد که "باید" به فلان شکل مشخص طراحی 

کند. من در ابتدای فعالیت حرفه ای خود، فکر می کردم که ما به عنوان یک قشر آگاه و 

تأثیرگذار قادر هستیم تا خیلی از عادت های اشتباه را تغییر بدهیم ولی بعد متوجه شدم که 

این موضوع با وجود فرهنگ غالب زندگی شهروندان، بلندپروازانه است. عموم آنها قاطعانه 

نمی خواهند که ساختار سنتی زندگی شان به هم بخورد. به عنوان مثال همین مسئله ی تغییر 

دیاگرام فضایی را در نظر بگیرید: این اتفاق پیچیده ای نیست که ساختار شکل گیری فضاها 

تغییر کند ولی عموماً با مخالفت سرسختانه ای روبه رو می شود. 

انجام  قابل ملاحظه ای  کیفیت  با  گذشته  در سال های  کار  این  که  دلیل  یک  شاید  نبیان: 

می شد، این بود که سرمایه گذاران خرده پا در دایره ی ساختمان سازی و آپارتمان سازی حضور 

نداشتند. در عین حال که مناطق یک و سه تهران از کیفیت طراحی، متريال و ساختار بهتری 

برخوردار هستند. چون در هر صورت –به علت سودآوری امتیاز خواب زمین- سود 24 یا 25 

درصدی را نصیب سازنده )سرمایه گذار، نه مدیریت پیمان( می کند، پس از نظر کسب سود 

مالی مطمئن است. ولی سایر مناطق شهر، ساختمان سازی را با بیشترین صرفه ی اقتصادی 

انجام می دهند و از حداقل مصالح که عموماً کیفیت و زیبایی ندارند، استفاده می کنند. 

حال در چنین بستری چه کارهایی و راهکارهایی از ما طراحان معمار برمی آید؟ به طوری 

که از تعداد کارفرماها کاسته نشود و ضمناً بعد از چند دهه بتوانیم سربلند اقرار کنیم که 

به عنوان معماران این نسل و برای ارتقاء سطح معماری شهر و کشور، اقدامات سازنده ای 

را به ثمر رسانده ایم. 

ایلخانی: امکانات نهفته در فضای داخلی برای ارتقاء سطح معماری آپارتمان ها را هم نباید 

فراموش کرد. 

صیادیان: حتماً راهی هست اما راه حل، آسان به دست نمی آید. به نظر من بخشی از این 

مسئله، ریشه در حوزه ی فرهنگی جامعه دارد و فرهنگ در گذر زمان نسبتاً طولانی تغییر 

می کند. بعضی مواقع ما آنقدر درگیر حواشی کار می شویم که فراموش می کنیم قرار است 

یک "انسان" در اینجا زندگی کند. معماری اساساً انسانی ترین هنر است.

ایلخانی: با وجود رویکردی که دارید، نحوه ی عملکرد شما در پروژه ها چگونه است؟ 

صیادیان:  اولین و مهم ترین مسئله، زیرساخت ها و ریشه هاست. زیرساخت ها هم ریشه در 

فرهنگ دارند، نمی توان چنین اندیشید که همه شبیه به ما فکر و زندگی می کنند. البته تفکر 

و فرهنگ نیز نیازمند رشد و ارتقا است. بافت شهر در بعضی مناطق آنچنان آشفته است که 

باید فکر اساسی در مورد آن شود. آیا تدابیر بهسازی و ارتقاء پروژه های این فیل مشکلات 

کلی موضوع را حل می کند؟ حل این مسائل تنها محدود به حوزه ی اثر معماری نمی شود. 

ایلخانی: بله، و با توجه به همین موضوع، من جهت گفت وگو را به راهکارهایی جهت بهبود 

کیفیت فضاهای داخلی کشاندم. 

کلانتری: ما هرکدام با صدای بلند حرف های خودمان را می زنیم و این در حالی است که 
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بلند صحبت می کنیم  »آنقدر  قول معروف  به  رسا شنیده نمی شویم؛  و  هیچ کدام درست 

بهتری گرفت،  بتوان تصمیم های  فاصله  با گذر زمان و کمی  که شنیده نمی شویم«. شاید 

چون بسیاری از حساسیت ها و اصول کار، نادیده گرفته شده اند. به عنوان مثال: گاهی ما 

ارتباطات درست فضایی و تغییر  ایده آل و  بیشترین سعی مان در به وجود آوردن فضای 

دیاگرام ها صورت گرفته اما کارفرما صادقانه جلوی ما نشسته و گفته: »من در این فضا 

راحت نیستم«. آنچه به طور تئوریک در دیاگرام درست به نظر می رسید، در بستر فرهنگی 

موجود، پاسخگوی روحیات و معیارهای کاربر نیست. ما باید با مردم هم سو باشیم نه آنکه 

در مقابل آنها بایستیم.

نبیان: اگر برای حل این موضوع منابع و امکانات نامحدود در اختیار داشتید و قرار بود یک 

پلان عملکردی برای آن تعریف کنید، از طریق کدام حوزه و مجموعه وارد می شدید؛ آموزش، 

رسانه، حرفه، و یا تکنیک و تکنولوژی ساخت؟

ایلخانی: من به دید خودم، معماری را یک موضوع فرهنگی می دانم که بر مردم، جامعه و 

فرهنگ اثرگذار است. در حال حاضر پلان عرف یک خانواده ی ایرانی اینطور است که در یک 

سو فضاهای عمومی خانه و در سوی دیگر فضاهای خصوصی است و سرویس ها در وسط 

این دو قرار دارند. مسلماً این تنها راه حل ممکن نیست اما سال هاست که تغییری در این 

طرح ایجاد نشده و تنها نحوه ی طراحی و تکنیک های آن عوض شده است. 

نبیان: گویا ما می خواهیم برای چیزی که موجود هست و همه آن را قبول دارند، خط و 

مشی تازه ای تعریف کنیم. کاری که در سایر دیسیپلین ها انجام می شود، تولید آزمایشی و 

آزمایشگاهی پیش-محصولات جدید است، به این ترتیب که یک پروتوتایپ جدید عرضه 

می شود و گروهی از کارفرمایان پیشرو آن را به خرج خود اجرا می کنند. 

برای نمونه در تورنتو پدیده های به نام IKEA و Home Depot به واسطه ی محصولات 

ارائه می کنند شرایط را به  بازار ساخت وساز  ارزانی که به  پیش ساخته و استاندارد شده ی 

نحوی تغییر داده که اگر طرحی خارج از چهارچوب های محصولات آنها ارائه شود، هزینه ای 

با سایر هم  تورنتو،  در حدود سه برابر خواهد داشت. در دوران دانشجویی در دانشگاه 

دوره ای های ایرانی به این فکر می کردیم که با هم چند بلوک خیابانی را بخریم و طرح 

پیشنهادی جدید خودمان را اجرا کنیم. در تعریف این پروژه می خواستیم ضمن چشم پوشی 

از سود مالی،  به مخاطب )شهروندان و کارفرماها( بقبولانیم که طراحی به شیوه ی "دیگر" 

هم میسر است و به نیازهای سکونتی جواب می دهد. آیا چنین پروژه هایی در شهر تهران 

هم قابل تعریف است؟ میزان ساخت ساز مسکونی در تهران بسیار بالاست ولی سهم کسانی 

که دغدغه ی ارتقاء سطع معماری را دارند، در این دریای بزرگ بسیار اندک است. 

پیشنهاد دیگر هم اتخاذ یک سیاست اجتماعی است، به این شکل که معماران اقدام به 

تشکیل یک کنسرسیوم می کنند و از راه رسانه و به خرج عده ای که مایل به سرمایه گذاری 

برای این ایده هستند، حرف های خود را به گوش عموم می رسانند. 

در ایران هم عده ای هستند که با مهندسی ارزش، میزان ثابتی از سود را به کارفرما 

ضمانت می دهند، ضمن اینکه ایده و طرح باب میل خود را اجرا می کنند. 

آیا از طریق این راه کارها می توان تولید دیاگرام های فضایی نوین را هدف قرار داد، 

امر  این  تضمین شود.  نیز  کارفرما  و سوددهی مطلوب  بازگشت سرمایه  که  این شرط  با 

پتانسیل های دیسیپلین معماری در  نیازمند اعتمادسازی است و از طریق رسانه ای کردن 

تولید ارزش افزوده و خویش فرمایی قابل اجراست. اما چه نظام دیگری را می توان به این 

مجموعه افزود؟ 

صیادیان: فقدان نیروهای جمعی منسجم و متحد، یکی از نقاط ضعف است. در مقیاس 

خرد،  پروژه های خوبی ساخته می شود اما در مقیاس کلان دامنه و قدرت تأثیرگذاری اندک 

است. حتا مهیا بودن یک کارفرمای خوب، سرمایه ی کافی و امکانات تکنولوژیک بالا هم 

نمی تواند ضامن خلق معماری خوب باشد.  وقتی به شهر تهران نگاه می کنیم، می بینیم اتفاقاً 

معماری شمال شهر که در تولید آن امکانات و سرمایه بیشتری برده، کمتر موفق بوده است. 

گویا هر چه جلوتر می رویم، اوضاع پیچیده تر می شود. 

نبیان: در شرایط نسل ما چه امکانات و راه هایی برای فرهنگ سازی در این زمینه وجود 

دارد؟ کارفرما خواهان کسب آن 24% سود است و اینطور تصور می کند که برای دست یافتن 

به این درآمد، نباید به معمار اجازه بدهد تا تغییری در دیاگرام فضایی تیپ موجود ایجاد 

کند. 

ایلخانی: بگذارید در قالب یک استعاره نظرم را اینطور بیان کنم که برای رسیدن به مقصد 

و چشم اندازی که داریم، باید پلکانی ساخت و قدم به قدم پیش رفت. نمی توان چندپله یکی 

کرد. اما همین اولین پله را باید چطور و کجا گذاشت که در جهت نیل به هدف صعود کند؟ 

شاید شما به عنوان یک معمار، سیاستی به خرج بدهید و در مورد مضمون اصلی طرحی که 

زده اید، چیزی به کارفرما نگویید و هدف را در لفافه بگذارید ولی توجه او را به مسائلی که 

اتفاقاً در حوزه ی اهمیت مورد نظر شما نیستند –مانند مصالح کف و پوشش دیوار- جلب 

کنید تا به طور زیرپوستی به آن هدفی که در ذهن دارید برسید. نقطه ی تأکید و آغاز شما 

برای این پله سازی چیست و کجاست؟ 

صیادیان: بزرگ ترین تأثیرات، زمانی اتفاق می افتد که کمتر محسوس هستند و طرف مقابل 

نسبت به تغییر سلیقه اش آگاه نیست. من به شخصه زمانی توانسته ام در پروژه ها تغییری 

ایجاد کنم که این کار را به اجبار نکرده ام. اما چنین روندی آهسته پیش می رود. 

مسئله اساسی این است که معماران در حد یک طراح تقلیل پیدا کرده اند و عملاً در 

حوزه ی استراتژیک بازی داده نمی شوند. کارفرما می گوید: »من خانه ای با این تعداد خانه، 

پارکینگ  می خواهم.« او تمام برنامه را دیکته می کند، و نمی پرسد که با زمین خود چه کند، یا 

چگونه خانه ای بسازد تا رفاه و امنیتش تأمین شود. هدف ما این است که این شیوه را تغییر 

دهیم و حوزه ی تصمیم گیری و فعالیت مان را به حوزه ی استراتژیک بسط دهیم. 

و  محدودکننده  بسیار  مسکونی  فضاهای  برای  فعلی  تعریف شده ی  مرزهای  کلانتری: 

آزاردهنده هستند و وقت آن رسیده که دیاگرام ها و تعریف های پیش فرض که تبدیل به 

عرف شده اند، عوض شوند. به عقیده ی من آنچه که فقدانش در آپارتمان های امروزی بسیار 

در  اصلاً  ما  است.  خانه  ساکنین  و  کاربران  تنفس  برای  فرصتی  و  فضا  است،  آزاردهنده 

یا حیاط مرکزی.  وید  مانند  نداریم؛ جایی  را  ارتباط عمودی بصری  آپارتمانی،  ساختارهای 

همچنین می توانیم فضاهای سبز را به واحدهای آپارتمانی هدیه بدهیم تا در فقدان حیاط 

های شخصی، در زندگی آپارتمانی بتوانند به آرامش برسند.

مورد دیگری که به نظر من باید تجدید نظر شود، مرز بین کاربری ها در معماری است. 

به طور مثال این نظام تفکیکی که مصالح و یا فرم های خاصی را مناسب فضای اداری  یا 

مسکونی می بیند،  محدودکننده و نخ نما شده است. 

نبیان: پیش فرض های ما در مورد ابعاد پاکت های فضایی هم از این امر مستثنا نیست. وقتی 

یک نفر با خانواده اش زندگی می کند، محدوده ی شخصی متعلق به او، اتاق خوابش است 

ولی به محض اینکه وارد خانه ی از آن خود می شود، حوزه ی شخصی سازی او تا حد یک 

خانه ی کامل گسترده می شود و تازه آن زمان است که کاربر می اندیشد که واقعاً نقش اتاق 

خواب در مقایسه با کل خانه، تا چه حد است و چند درصد زمان و فعالیت ها در اتاق انجام 

می شوند. در حالی که به محض تعیین پروژه ی خانه و تعداد اتاق های خواب، به تعدادشان 

فضای 4 × 3 جدا می کنیم تا اتاق ها را تقسیم کنیم، آن هم حتماً باید نور جنوب داشته باشد. 

می خواهم مسئله ی تغییر سبک زندگی را با مورد بسیار ساده ای بیان کنم: در تمامی 

خانه های ایران از قدیم الایام کف شور وجود داشته اما در خانه های آمریکایی همچین چیزی 

با  ایرانی حذف می شود، می بینیم که  نیست و حالا که به تدریج این امکان از خانه های 

همین مورد ساده و بسیار کوچک، سبک زندگی یک خانواده بسیار دستخوش تغییر می شود 

و مثلاً مصرف آب تا حدود قابل توجهی تقلیل پیدا می کند. 

در راستای ارتقاء نظام سه گانه ی تولید، آموزش و اجرایی کردن دانش معماری، معمولاً 

پیش فرضی وجود دارد بر این مبنا که در صورت ایجاد فلان تغییر، چه پیامدهایی ممکن 

و  دارید  شهروندان  زندگی  سبک  از  شناختی  معمار،  یک  به عنوان  شما  کند؟  بروز  است 

از کنار در ورودی خانه بردارید، احتمالاً  را  اگر دستشویی  به عنوان مثال می اندیشید که 

باعث بروز چه تغییرات جانبی برای ساکنین و شیوه ی زندگی آنها خواهد شد. البته این 

تغییر هم تأثیری دومینویی دارد و در مرحله ی بعد شما را به ایجاد تغییری دیگر و تأثیری 

دیگر رهنمون می شود. شما فکر می کنید چگونه می توان کارفرما را به پذیرفتن این تغییرهای 

سبک زندگی دعوت کرد. 

موجبات  و  باشد  اثرگذار  بسیار  می تواند  مرزبندی ها،  برداشتن  موضوع  همین  کلانتری: 

تغییرات بنیادین قابل توجهی را فراهم کند. گاهی وقتی در یک پروژه "مجبور" به انجام 

کاری غیرمتعارف باشید و چاره ای هم نداشته باشید، کارفرما هم با شما همراه می شود. 

صیادیان: به عنوان تجربه شخصی، در آپارتمان دانیال نوعی تغییر ساختار متفاوت وجود 

دارد. مثلاً در پلان ، اتاق خواب اصلی در نمای شمالی در کنار سالن قرار گرفته، دو اتاق خواب 

دیگر در سمت جنوبی هستند و آشپزخانه هم در دو طرف مسیری که به خواب های جنوبی 

منتهی می شود قرار گرفته است. 

کلانتری: در پروژه ی دانیال برای نفوذ نور به سطح پایین تر و روشنایی استخر، شکستی در 

حیاط به وجود آوردیم و ضمن ترکیب با آب نما، نور را به پایین هدایت کردیم. 

اما، در پلان پروژه ی مرزداران اتفاق های زیادی نیفتاد چون همه چیز به شدت و مؤکداً 

توسط کارفرما دیکته می شد. 

صیادیان: من فکر می کنم ما طراحان معمار قادر هستیم تا حدی موضوع را به پیش برانیم. 

وقتی پروژه ای به ما سپرده می شود، اولین چیزی که به آن می اندیشیم، این است که با 

پیچیده  بسیار  زمینه ای  با  که  می شویم  متوجه  به سرعت  ولی  کنیم  آغاز  زمینه  مطالعه ی 
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روبه رو هستیم که فاقد هماهنگی و نظم است و هرچه طراحی کنیم، با ساختمان های 

مجاور ناهمخوانی دارد.

جریان بزرگ بازار ساخت که جدیدا رواج یافته و در هر گوشه و کنار شهر در حال تغییر 

فرم شهر است، فاجعه ای برای بافت های مجاور محسوب می شود. برای تغییرات اساسی 

نیاز به قدرت و انضباط است در غیر این صورت تنها در سطح خرد می توان در دامنه ای 

محدود پیشرفت کرد. 

باید نشان داد که کار خاص و متفاوت، متعلق به کارفرمای خاص نیست و  البته  نبیان: 

می تواند و باید در سطح کلان اجرایی شود. به عقیده ی من با جریان سازی می توان اقدامات 

مؤثری را به ثمر رساند. مثالی می زنم که با پنج اصل معماری مدرن مرتبط است: من برای 

با بدنه ی کاملاً قدیمی است  تحصیل معماری به بوستن رفتم. می دانید که بوستن شهری 

و  ابری  آن ساخته نشده و همان حس و حال  در  بنای مدرن و جدیدی  که سال هاست 

بارانی انگلستان را دارد. وقتی من به بوستن رفتم، در خوابگاهی سکونت کردم که طراحی 

گروپیوس بود. هر اتاق، کمدی تمام قد، یک تخت و یک پنجره ی نواری به سبک معماری 

مدرن و میز تحریری در زیر آن داشت. ترم بعد، خوابگاه من عوض شد و به ساختمانی در 

بوستن منتقل شدم که متعلق به دوران پیش از مدرن و مربوط به اوایل قرن بیستم بود. اتاق 

جدید من، -مانند اتاق قبلی- همان ابعاد 4 × 3 متر را داشت ولی پنجره ای بسیار باریک 

و خفه داشت که بیشتر به شکافی سی سانتیمتری شبیه بود و مجال ورود هیچ نوری را به 

اتاق نمی داد. من عملاً در این اتاق، افسرده شدم. در اینجا متوجه شدم که نیازی به هیچ 

توجیه و ارزش افزوده ای برای قبول یک طرح جدید وجود ندارد و کسی مثل من که در 

اتاقی این چنینی سکونت می کند، باید عقلش را از دست داده باشد اگر از طرحی جدید و 

دلباز استقبال نکند. اصل پنجره ی نواری معماری مدرن، تنها با تجربه ی ارزش افزوده ی آن 

در تجربه ی فضایی قابل توجیه است. حال در شرایط امروز ایران، واقعاً بدنه ی شهری نیاز 

به تغییر دارد و حوزه ی تأثیرگذاری معماری در اینجا بسیار قدرتمند و مؤثر است، تنها باید 

راه حل هایی ارائه شود که ارزش افزوده ی ایجادشده از طریق آنها بلافاصله برای مخاطبان 

قابل درک باشد. 

صیادیان: کسانی که امروز ساخت وساز بدنه ی شهری تهران و به ویژه منطق بالادست را به 

سمتی نامطلوب هدایت می کنند، بسیار اثرگذار هستند. نکته ی اساسی اینجاست که این 

افراد، "در جهت" ذائقه ی عمومی حرکت می کنند، نه بر خلاف آن، و از این رو به سرعت 

با  پذیرفته می شوند و به آنها مجال کار بیشتری داده می شود. آنها لاکچری را هماهنگ 

سلیقه ی عمومی تعریف کرده اند، بدون اینکه زحمت ارتقا آن را به خود بدهند. 

هرچه  رسانه های  هم  آن  است.  حیاتی  و  مهم  بسیار  روند  این  در  رسانه  نقش  کلانتری: 

عمومی تر، نه رسانه های تخصصی و کتب و مجلاتی که مخاطب خاص دارند. ما نیاز به 

شنیده شدن توسط رسانه های فراگیر و پرمخاطب را داریم. 

نبیان: پس ما نیاز به شنیده شدن توسط هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص را داریم 

اختیارات در دولت شهر  افراد صاحب قدرت و  از مخاطبین خاص،  اینجا  و منظور ما در 

است و کسانی که امکان تصویب و صدور مجوز اعمال تغییرات را دارند و مدیریت مالی، 

اقتصادی و سیاسی، بیشتر به دست آنهاست. اینکه ما دور هم بنشینیم و درباره ی همه ی 

به گوش  که  نتیجه می دهد  در صورتی  بدهیم،  ارائه  راه حل  و  کنیم  این معضلات بحث 

این گروه دارای قدرت برسد و مقبول بیفتد. ما برخوردهای انتقادی منفعل داریم که باید 

تبدیل به برخوردهای انتقادی فعال و کارا شوند تا حوزه ی تأثیرگذاری را بسط دهند. چطور 

می توان این ارتباط را شکل داد؟ 

صیادیان: موضوع بسیار گسترده است اما شاید یک راه حل این باشد که گردهمایی ها از 

حالت تخصصی خارج شده و جنبه ی عمومی تر پیدا کند و با حضور طراحان، سازندگان، 

دست اندرکاران و مردم، ارتباط مفیدتری بین معماری و مخاطبان آن برقرار شود. 

احسانی: در خاتمه ی این جلسه شما به نکته ی بسیار حائز اهمیتی اشاره کردید. از حضور 

شما سپاس گزاریم.

تصاویر این دو صفحه: آپارتمان مسکونی دستور، تهران، 1387-1389
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گفت وگویی با امیرحسین طاهری

ارشد  کارشناسی  مقطع  در  معماری  دانش آموخته ی  و   1353 متولد  طاهری  امیرحسین 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی است. او فعالیت حرفه ای خود را در سال 1377 با ساخت 

خانه ی مرشدزاده آغاز کرد. تأسیس دفتر معماری "شیوه ی دگردیس" در سال 1385، کسب 

چند رتبه در مسابقات معماری و جایزه ی معمار و برنده ی رتبه ی سوم در بخش معماری 

فضاهای عمومی دوسالانه ی "هنر معماری" و همچنین سخنرانی در چند سیمنار از سوابق 

حرفه ای اوست. 

عکاس تصاویر این پروژه: کاوه کردگاری

mmad.co@gmail.com
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نبیان: سلام و متشکریم از اینکه برای مصاحبه پیرامون معماری مسکونی معاصر در ایران و 

توضیح تجارب تان تشریف آوردید. به تازگی شما یک پروژه ی مسکونی به من نشان داده اید 

که اولین پروژه ی حرفه ای اجراشده ی شماست. از شیوه ی توصیف شما از روند پروژه چنین 

استنباط کردم که در بدو ورود، مورد بسیار خاص و جالبی بوده و رابطه ای بسیار خاص 

و صمیمی میان شما با کارفرما و پروژه برقرار شده بود. بیشتر درباره ی این تجربه صحبت 

کنید. 

طاهری: در دوران دانشجویی، ما در دانشگاه آزاد درس می خواندیم که در چهارراه ولیعصر 

می شد.  مرکزی  حیاط  یک  و  بلوک  دو  شامل  و  بود  وارطان  کار  ساختمانش  داشت،  قرار 

این ساختمان محل بسیار دلپذیر و خوشایندی بود و ما در آن فرصت معاشرت با افرادی 

از سایر رشته های هنری را داشتیم. من دوستی در رشته ی نقاشی داشتم و خیلی زود با 

هم کلاسی های او هم آشنا شدم و به این ترتیب معاشرتم با شاخه ی دیگری از هنر بیشتر 

شد. یکی از همین دوستان، فربد بود و رابطه ی خیلی صمیمانه ای بین ما برقرار شد. خانواده 

فربد در رودهن سکونت داشتند. از همین اول می گویم که آنها خانواده ی خاصی بودند. در 

طی این معاشرت ها من با خانواده ی فربد بیشتر آشنا شدم و فهمیدم مادر بسیار پرانرژی و 

خوش فکری دارد که حتا خانه ای که در آن سکونت داشتند را هم خود او ساخته بود. فربد 

می گفت: »در خانواده ی ما، مادرم، نقش پدر خانواده را دارد، پدرم نقش فرزند، و من نقش 

مادر خانواده را ایفا می کنم!« و کاملاً هم اینطور بود. 

ساخت خانه برای آنها بیشتر حاصل یک خیال پردازی بود که بعداً شکل جدی به خودش 

گرفت. ما خیلی راجع به ساخت آن صحبت و خیال پردازی می کردیم تا بالأخره آنها گفتند 

که زمین را خریده اند و قصد دارند یک خانه برای خودشان بسازند و مسلماً بعد از آن همه 

خیال پردازی مشترک، طراحی آن خانه حق من بود.  

الآن واقعاً نمی فهمم که این خانواده چرا و چطور به من اعتماد کردند. چون هیچ پایه 

و اساس منطقی در این کار پـُرریسک وجود نداشت، و یا لااقل من منطقی برای این تصمیم 

ثروتمند و  خانواده ی  اصلاً  فربد  بود. خانواده ی  آنها  این خانه همه ی سرمایه ی  نمی دیدم. 

مرفهی نبودند و اتفاقاً پدر خانواده کارمندی بازنشسته و مادر خانواده، پرستار، و  فربد یک 

نقاش بسیار ماهر بود.

نبیان: موردی که برای شما پیش آمد، بسیار خاص و جالب بوده است. رابطه ای که میان یک 

طراح و کارفرما در پروژه ی مسکونی شخصی برقرار می شود، حالتی ویژه و صمیمی است که 

در مورد شما هم خیلی نزدیک به ایده آل بوده است چون شما از قبل هم، با این خانواده 

رفت وآمد داشتید و هم کاملاً نیازها و سلایق آنها را می شناختید. 

طاهری: حدود یک سال حرف از ساختن خانه بود و من در تمام این مدت، انگیزه و شوق 

فراوان برای این پروژه داشتم و همراه فربد درباره ی امکانات و ویژگی های خانه ی جدید 

به من اطلاع دادند که زمین مورد  ایده  پردازی می کردیم و همان طور که گفتم یک روز 

نظرشان را خریداری کرده اند؛ درست در مقابل خانه ای که در آن زندگی می کردند. متوجه 

شدم که قضیه جدی شده و بعد از مدتی از من طرح خواستند و در حالی که هنوز دانشجو 

بودم و طرح 6 را می گذراندم، طراحی این خانه را آغاز کردم.

در آن زمان من تازه به "دقیق دیدن" شهر پرداخته بودم. در این میان ساختمان های 

آجری توجه من و فربد را به خود جلب می کردند. او که سال های قبل به همراه خانواده اش 

در محله ی امام زاده یحیی زندگی می کرد، اصرار زیادی داشت که خانه ی جدیدشان با مصالح 

نمایان آجر گـَری باشد و بر حسب اتفاق من هم از این گزینه خوشم می آمد. ما هر دو 

نسبت به آثار ایرج کلانتری، مهدی علیزاده و خانه ی آجری کار مهوش عالمی در ولنجک 

حس خوبی داشتیم.

این خانواده بعد از مشورت با یکدیگر به من اطلاع دادند که خواستار دو واحد مستقل 

هستند: یکی برای والدین و یکی برای پسر خانواده. فربد توضیح داد که می خواهد آتلیه ای 

داشته باشد، نقاشی کند، شاگرد بگیرد و خانه ای مسکونی با امکانات خاص خودش داشته 

باشد. والدین درخواست ویژه ای نداشتند، به غیر از آنکه مادر خانواده گه گاه خیاطی می کرد 

و سفارش هایی می گرفت. او فضایی برای کار و دعوت مشتریان غریبه لازم داشت که به 

محیط خصوصی خانه اشراف و دسترسی آسان نداشته باشد. با شنیدن این نیازها، اولین 

فکری که به ذهن من رسید این بود که به جای آنکه این دو واحد مستقل را روی هم سوار 

کنم آنها را در کنار هم قرار بدهم. 

اولین اسکیس های خانه را هنگامی زدم که همراه دوستان در یک مهمانی در فشم 

بودیم؛ تمام فکر و ذکرم طرح این خانه بود و آنچه که از این خانواده در نظرم پررنگ جلوه 

می کرد، تفاوت آنها با بستری بود که در آنجا زندگی می کردند: خانواده ی فربد که به هیچ 

عنوان یک خانواده معمولی نبود، در یکی از خیابان های معمولی رودهن سکونت داشتند و 

من می خواستم این متفاوت بودن در طرحم باشد. یکی از ایده هایی که در این زمینه داشتم 

این بود که جانب روبه خیابان خانه را کور کنم، تا ارتباط بصری را قطع کرده باشم. انگار به 

خیابان پشت کرده اند. یادم می آید که خیلی سعی می کردم از فانتزی پردازی پرهیز کنم و 

طرحی واقع گرا ارائه بدهم. با اینکه خودم چندین و چند بار تغییراتی در طرح ایجاد کردم، 

نسبت به پیشنهاد دیگران به شدت مقاومت می کردم و واکنش نشان می دادم. حتا، بین من 

و مادر فربد بارها دعوا و بحث شد . البته، گاهی که مجبور به تغییر طرح می شدم، می دیدم 

که اتفاقاً کار بهتر هم می شود. 

در نهایت، ساختمانی به صورت U شکل گرفت که به خیابان پشت کرده بود و به علت 

بی تجربگی من در برخورد با زمین، یک فضای جالب حوض خانه مانند در وسط این U پدید 

آمد، چون من ساختمان را در تراز درستی قرار نداده بودم، از آنجایی که خیابان شیب دار 

بود و این شیب در امتداد عرض زمین بود، یک خلاء وسیع در میانه پروژه ایجاد شد که کاملاً 

اتفاقی بود و من در مرحله ی اول قصد داشتم که آن فضای خالی را پرُ کنم! ولی بعد به من 

گفتند که همان فضای خالی، پنج متر ارتفاع دارد و هیچ عقل سلیمی این فضا را از دست 

نمی دهد! فهمیدم که من اشتباه کرده بودم و حرف من حجت آخر نیست. بالأخره طرحی 

که "فکر می کردم" کامل است را تحویل دادم، مادرش به دقت تمامی جزئیات نقشه را با من 

مرور کرد و مدتی بعد روند ساخت و اجرایی کردن طرح آغاز شد.

در توضیح سازماندهی فضایی کلی طرح باید بگویم ، فضاها )مانند آنچه که در خواب 

و رؤیاها می بینیم( متوالی هستند و چیزی به نام کریدور و راهرو در آن تعریف نشده 

است؛ مثل عالی قاپو. البته من تا آن زمان عالی قاپو را ندیده بودم ولی مضمون ایده ی من 

هم مشابه همان شیوه ی ایجاد فضاهای متوالی این بنا شده بود. 

طرح من یک عقب نشینی داشت که پله و دسترسی ها را شامل می شد و باعث می شد 

ساختمان گونیا شود. می توانم ادعا کنم که شکل گیری این پروژه از مقطع شروع شد؛ به این 

ترتیب که من به آتلیه و دسترسی های واحد فربد فکر کردم، آتلیه و کارگاه نقاشی و نمایشگاه 

کوچکش را در بخش ورودی خانه گذاشتم و چون این خانواده بسیار کتاب خوان هستند و 

کتاب های زیادی دارند، محلی برای مطالعه ی آنها در نظر گرفتم. نیم طبقه بالاتر هم تراسی 

برایش در نظر گرفتم. پس از آن فضایی به عنوان نشیمن و بعد، اتاق خواب. آشپزخانه ی 

خانه ی فربد بین سالن و اتاق خواب قرار داشت. دو خانه دارای دو ورودی مجزا بودند. 

در بنای والدین، نقشه اینطور بود که در مقابل اتاق خواب فربد، یک اتاق خواب برای 

اتاق خواب مستر قرار داشت، مقابل تراس فربد، تراس  مهمان بود، مقابل نشیمن فربد، 

فرعی را قرار دادم، در مقابل آتلیه، آشپزخانه را، و اتاق مطالعه ی فربد هم تراز با کارگاه 

خیاطی مادرش واقع شد که دسترسی مستقیم به پارکینگ داشت و تردد آسان و محدود 

غریبه ها را امکان پذیر می کرد. 

وقتی یک نما از خانه کور می شود، این تهدید وجود دارد که نور و هوا به راحتی جریان 

پیدا نکند و فضای خانه دلگیر و خفه شود. مادر خانواده هم بسیار مایل بود که خانه روشن 

و غرق در نور باشد، پس در حالی که سازه ی U شکل شامل دو مستطیل کشیده و یک مربع 

میانی بود، من سطح ارتفاع بام آن مربع میانی را کاهش دادم تا مجال ورود نور و هوا ایجاد 

شود، ضمن آنکه در تعدادی از وجوه آن، عقب نشینی هایی ایجاد کردم. به این ترتیب فرم 

نهایی به H شبیه تر شد و نتیجه ی خوبی از کسب نور و هوا به دست آوردم. قسمت میانی 

به بخش والدین الحاق شد که شامل سالن، وید و کتابخانه بود. از کنار فضای وید مجاور 

کتابخانه ی فربد، ارتباط بین دو خانه برقرار می شد. دو خانه فقط از طریق یک در به هم 

راه داشتند، که بعداً پس از فروش واحد بزرگ تر، با کور کردن آن در کاملاً مستقل شدند. 

در پایان، روی نمای بسته ی روبه خیابان یک پنجره گذاشتم تا ذره ای کار خودم را نقض 

کرده باشم –که این اقدام به نظرم کار هنرمندانه ای می آمد. تراس اصلی خانه ی والدین هم 

در طرح اولیه نبود اما به تدریج در طول پیش برد اجرای بنا شکل گرفت، ضمن آنکه تیرهای 

نگه دارنده ی آن تراس هم پوشش آجری گرفتند تا با مصالح نمای کل خانه هماهنگی داشته 

باشند. روی قسمتی از نما، پنجره ای تعبیه کرده ام که ضمن اشراف به فضای خانه ی والدین، 

امکان هرگونه ارتباط بصری و دید به فضای خصوصی فربد را زایل می کرد. 

غیریکنواخت  با روندی  آن  آغاز شد و ساخت  پروژه ی مسکونی در سال 1376  این 

و  بود  میان سال  که  شهرداری  ناظر  مهندس  ساخت،  هنگام  یافت.  پایان   1379 سال  در 

تحصیل کرده ی آلمان، از مادر فربد خواست تا نقشه ها را ببیند و من یک روز تمام نقشه ها 

را به دفتر او بردم و چندین اصلاحیه و پیشنهاد تغییر به من ارائه داد، اما من آنها را عملی 

از من  اینجا هم خانواده بسیار  ادامه دادم.  به همان روالی که داشتیم،  را  کار  نکردم و 

حمایت کردند. در عین حال می ترسیدم که با وجود تمام محاسبات و پیش بینی های من، 

فضایی زندان مانند، خفه و فاقد نور، حاصل تصمیمات کلان طراحی من، به خصوص کور 

ایجاد شود. هنگامی که سفیدکاری خانه تمام شد، دیدم که  به خیابان  اصلی  کردن نمای 

فضایی بسیار روشن و پرنور داریم و از این بابت خیالم راحت شد، هرچند آن آقای مهندس 
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هیچ وقت حاضر نشد بیاید داخل ساختمان را ببیند. نمای شمالی خانه که رو به خیابان است، 

با آجر زرد تمیز کار شده اما در سایر نماها و بخش ها از آجر گری استفاده کردیم. 

نبیان: در مورد  نحوه ی تعریف پروژه و طراحی و اجرای آن صحبت کردیم، حالا درباره  ی 

شرایط اسکان و استفاده از این پروژه صحبت کنیم. اصلاً تجربه ای از زمانی که خانواده فربد 

در پروژه ساکن شدند، دارید؟

طاهری: بله، من بدون اغراق می گویم که تمامی حالات اسکان در این خانه را تجربه کرده ام: 

از مهمانی های بسیار شلوغ گرفته تا دور همی های کاملاً خودمانی و خلوت، از گپ های 

دونفره، تا مراسم شب یلدا یا ظهر عاشورا، همه و همه در این خانه برپا می شد و من در تمام 

این رویدادها حضور داشتم. 

به فکر ارسال این  در سال 1380 مسابقه ی "جایزه ی معمار" برگزار شد اما من اصلاً 

پروژه نبودم؛ یعنی به ذهنم هم نرسیده بود، اما آرش مظفری من را سرزنش کرد که چرا 

کارم را برای داوری شدن نفرستادم. این شد که در سال 1381 در بخش دوم این مسابقه 

تحت عنوان "ساختمان های مسکونی پس از انقلاب" شرکت کردم. پروژه ی من جزو لیست 

طرح های برگزیده ی انتخاب شد. آنقدر خوشحال شده بودم که به سرعت یکی از شماره های 

مجله را خریدم و برای مادر فربد بردم؛ فکر می کردم که من در این میدان برنده شده ام. 

مادر فربد هم خیلی خوشحال شد. به گمانم احساس می کرد که تحمل سختی هایی که در 

این مدت به او وارد شده، و طعنه هایی که به احتمال زیاد از سوی اطرافیان به او وارد 

می شد، بی ثمر نبوده و حالا درستی کارش در اعتماد کردن به معماری جوان و تازه کار، به 

اثبات رسیده است. او این مجله را تقریباً همه جا همراهش می برد و به همه نشان می داد. 

نبیان: در روندی که شرح دادید، پروژه از تخیل و رؤیاپردازی شما و دوستتان، فربد آغاز 

شده بود؛ سپس اعتماد میان شما و والدین خانواده شکل گرفت؛ و این به روند طراحی و 

چالش های خلق طرح و اجرای آن ختم شده است. در این میان بارها شما به مفروضات خود 

شک کرده اید و طرح را بازبینی کرده اید و در نهایت، رؤیای مشترک شما و کارفرما به نتیجه 

رسیده است. این قصه به شناخت نزدیک میان شما –به عنوان طراح- و آن خانواده –به عنوان 

کارفرما-  برمی گردد. همواره رابطه ی شما با کارفرما و خود پروژه رابطه ای شخصی و از نوع 

بسیار نزدیک بوده است و در نهایت شما از جایزه ی معمار به عنوان رسانه ای در حوزه ی 

معماری، برای اثبات و توجیه عملکرد خود و کل مجموعه ی دست اندرکار بهره برده اید. 

ایلخانی: اعضاء این خانواده می دانستند چه نیازهایی دارند و در عین حال نسبت به بعضی 

امام زاده  محله ی  در  زندگی  تجربه ی  –مانند همان  بودند  یادآوری ها حساس  و  خاطرات 

یحیی، نماهای آجری، حیاط مرکزی و غیره. بنابراین توانستند منظور و ارجاعات خودشان را 

به معمار تفهیم کنند و در این تعامل معمار و کارفرمای پروژه توانستند خانه ای با اصالت و 

دارای ارجاعات معنادار را محقق کنند.  

دیاگرام تغییرات کالبدی

1 2 3
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طاهری: بگذارید نکته ای را بیان کنم. سه چیز من را به این پروژه متعهد و موضع من را 

در پروژه قوی نگه داشت: به ترتیب اولویت اول علاقه ی مادرانه ی مادر فربد نسبت به 

من بود که تمامی آن اعتمادها را موجب شد، دوم، حمایت بسیار قوی فربد از من، و سوم 

اینکه من آنقدر سخت مشغول کار بودم و انرژی می گذاشتم که به کسی اجازه یا فرصت 

شک کردن نمی دادم. یقیناً وجود دو مورد اول بود که باعث می شد من با انرژی و پیوسته به 

کار بپردازم و تا آخر پیگیر باشم. 

و  پروژه  با  شما  رابطه  دینامیک  در  بود  مسکونی  پروژه  یک  پروژه  این  اینکه  آیا  نبیان: 

کارفرمای آن نقشی داشت؟ 

طاهری: صد درصد. اگر همین خانواده خواستار چیزی به  غیر از مسکن بودند، هرگز چنین 

تجربه و تعاملی میان ما به وجود نمی آمد. 

ایلخانی: تجربه ای که شما در ارتباط تنگاتنگ خود با کارفرمای این پروژه داشتید در حال 

یا  اول خانه سازی  امروزه معمولاً  به ندرت رخ می دهد.  بسیار  بتوان گفت-  حاضر –شاید 

آپارتمان سازی به سفارش سرمایه گذار انجام می شود و بعداً کسانی که هیچ دستی در طراحی 

و ساخت نداشته اند، آن خانه ها را خریداری یا اجاره می کنند. 

یا   نبیان: دقیقاً همین طور است. در عصر حاضر، مسکونی سازی به دو صورت "عمومی" 

"مبهم" پیش می رود. در حالت عمومی، که روی خانه های دائمی یا به اصطلاح "خانه ی اول 

"پیاده می شود، تعریف مشخصی از خانواده ی ایرانی –با ویژگی های متعارف فرهنگی و 

جغرافیایی که در آن حضور دارد- وجود دارد و خانه برای این تعریف عمومی از خانواده 

طراحی می شود. در حالت مبهم، که روی سکونتگاه های ویلایی یا به اصطلاح "خانه دوم 

"پیاده می شود، کارفرما و صاحب کار معمولاً  خواستار چیزی است که تا حالا مشابه آن را 

ندیده؛ نوعی سبک زندگی ناشناخته و غریب که خودش هم از ماهیت و جزئیاتش بی خبر 

است. 

ایلخانی: این عدم آگاهی فقط در مورد ویلاسازی نیست و حتا در مورد خانه های مسکونی 

دائمی هم، عموم کارفرماها نمی دانند که چه می خواهند. 

نبیان: به نظر من در پروژه ی حاضر، یکی از دلایلی که همه ی افرادی که قرار بود در این 

خانه زندگی کنند می دانستند که چه می خواهند و آن موارد را بیان می کردند، وجود یک 

ادبیات مشترک میان طراح و مجموعه کارفرمایی بود، که به واسطه ی رابطه ی بسیار صمیمی 

میان این دو شکل گرفته بود؛ فراموش نکنیم که فربد هنرمند بوده و طبیعتاً برای یک معمار، 

رسیدن به زبانی مشترک با یک هنرمند در مورد کیفیت های فضایی، به طور نسبی ساده تر 

از شرایطی است که مخاطب او پیشینه ای از هنر ندارد. همچنین باید در نظر بگیریم که کل 

این ماجرا در حدود پانزده سال پیش اتفاق افتاد و مسلماً در بازگویی و به یادآوری خاطرات، 

بخشی از تقدم ها و تأخرها دچار تحریف شده اند. بنابراین، ما نمی دانیم که آیا نظرات و 

آگاهی کارفرماها بوده که موجب شکل گیری طرح در ذهن معمار شده، یا این پیشنهادات 

و اقدامات معمار بوده که رضایت کارفرماها را جلب کرده است. در واقع سناریوی فضایی 

این پروژه، کار مشترک معمار و کارفرمای اوست. 

طاهری: من به یاد دارم که عمده ی آنچه به تعریف و تعیین کاربری ها منجر شد، از سوی 

کارفرما مطرح شده بود و تقریباً هیچ فضایی را من به آنها پیشنهاد نکردم. آنها به آنچه که 

می خواستند، واقف بودند؛ تا آنجا که حتا فربد می دانست که می خواهد آتلیه اش کجای 

به شیوه ی  پیشنهادها در طرح،  این  که من می کردم، شخصی سازی  کاری  باشد.  خانه اش 

ارتفاعات را  اینکه نقطه ای را کور کنم، قسمتی را به حیاط اختصاص بدهم،  خودم بود؛ 

دست کاری کنم و از این قبیل. من کاملاً نسبت به این خانواده شناخت داشتم و در مورد 

سازمان و ساختار کلی خانه و فضابندی ها هیچ مشکلی با هم نداشتیم. معدود اختلاف 

نظرهای ما، از یک سوی بر سر هزینه ها و بودجه ی محدود خانواده بود که زمینه ای از 

نگرانی در آنها به وجود می آورد، و از سوی دیگر، در مورد اجرای جزئیات: به عنوان نمونه من 

کاملاً مخالف با پرداخت های از نوع تزئینات بودم، در حالی که فربد می خواست با مهرهای 

ریز روی آجرها را منقوش کند. 

نبیان: اولین کار شما یک تجربه ی بسیار خاص بوده است که مسلماً باعث بروز یک سری 

از آرزوهای حرفه ای شما،  من می دانم که یکی  ذهنیت ها و آرمان ها در شما شده. مثلاً 

تجربه کردن آن چیزی است که به آن  "بداهه نوازی" در معماری می گویید؛ نوعی فی البداهه 

معماری کردن که ریشه در همان تجربه ی اول شما دارد که کار موفقی هم بوده. آیا بعد 

از این اتفاق هم موقعیتی پیش آمد که با یک پروژه ی مسکونی تا این حد شخصی برخورد 

کنید و درگیر آن شوید؟ 

طاهری: وقتی من در آن سن و سال و جایگاه –که هنوز درسم هم تمام نشده بود- این خانه 

را ساختم، بسیار به خودم می بالیدم و با خود فکر می کردم که اگر به سن حاضر برسم، 

چه ها خواهم کرد. اما نه سال گذشت تا من پروژه ی بعدی را ساختم که مسکونی هم نبود. 

مسکونی شخصی بعدی که کار کردم و در حال ساخت است یک ویلاست. بسیار متفاوت 

با آن خانه. من با کارفرمای ویلا معاشرت صمیمی ندارم، به ندرت حرف می زنیم، او بسیار 

خوددار است، تازه به غیر از خودش، با سایر اعضای خانواده او هم گفت وگویی ندارم. 

ایلخانی: در پروژه ی مسکونی خانواده فربد، یک سناریوی فضایی مشترک، بر مبنای سبک 

زندگی دلخواه و ملزومات آن به واسطه ی همکاری معمار و کارفرما تدوین شده است. در 

این  به تنهایی  که  ندارد، معمار مجبور است  کارفرما وجود  با  دیالوگی  پروژه ای که چنین 

سناریو را بنویسد. فکر می کنید این خلاء مکالمه ی صمیمانه و طولانی با کارفرما در این پروژه 

ویلایی، تا چه حد بر موفقیت کار شما اثرگذار بوده است؟ 

طاهری: عملاً در این پروژه و پروژه های مشابه که چنین دیالوگی با کارفرما بر قرار نمی شود، 

و  باشیم  داشته  خوش بینانه  نگاهی  باید  بالأخره  می نویسم.  به تنهایی  من  را  سناریو  این 

در مورد زندگی کارفرما فکر کنیم. ما در واقع درباره ی یک زندگی که هیچ چیزی از آن 

نمی دانیم، طراحی می کنیم. مثلاً من در مورد پروژه ی ویلا، به خلق یک "قلب" مسکونی 

می اندیشیدم؛ به اینکه هر خانه دارای فضایی است که صرفاً از جنس عملکرد نیست ولی 

قلب خانه محسوب می شود و ساکنین –و حتا مهمانان- پیوسته و ناخودآگاه در آن محل 

تجمع می کنند؛ و این فضا را در محل تقاطع بال های پروژه قرار دادم. این راهکارها جواب 

داد و رضایت من و کارفرما را جلب کرد یا اینکه فضاهای یک ساختمان مسکونی دارای 

ارزش های مساوی و تخت هستند. البته نمی توان انکار کرد که تحت رابطه ی غیرصمیمی 

و نسبتاً رسمی با کارفرما، هیچ وقت آن پنجره ی کوچک خانه ی خانواده فربد که اشراف 

یک جانبه دارد، و اشاره به جنبه ای بسیار شخصی و خاص از سکونت دارد، به وجود نمی آید. 

حالا که در پروژه ای مانند ویلا چنین تعاملی برقرار نشده، به ناچار به موضوعاتی مانند 

منظره، دید، گردهم آیی و مانند اینها متوسل می شویم و بعضاً سراغ مدل ها می رویم.   

نبیان: استنتاج من چنین است که طراحی پروژه ی اولین خانه به علت آن شرایط و روابط 

خاصی که میان شما و کارفرما وجود داشت، طراحی کامل تر و با رزولوشن بالاتری است. 

که  کنم  ذکر  باید  اما  بودند.  منحصربه فردی  بسیار  آدم های  فربد،  خانواده ی  طاهری: 

کارفرمای ویلا هم از نتیجه ی کار بسیار راضی است، پس پیدا کردن و تعیین مرز دقیق میان 

این دو و تفکیک شان از یکدیگر به این شکل، امکان پذیر نیست. نقطه ی عطف مکالمات 

من با کارفرمای ویلا، وجود دو انگیزه برای ساخت آن ویلا بود: یکی اینکه او صاحب دو 

ویلا  این  تحقق  شاید  و  می زدند  او سر  به  به ندرت  و  بودند  آمریکا  ساکن  که  بود  دختر 

انگیزه،  بزنند. دومین  پدرشان سر  به  بیشتر  که  کند  ایجاد  آنها  در  می توانست وسوسه ای 

بالابردن ارزش زمین های اطراف این سرمایه گذاری بود. البته، کارفرمای ویلا با گذشت زمان 

به تدریج ارتباطی عمیق تر با پروژه برقرار کرد و حالا دارد به جزئیات فکر می کند؛ مثلاً به من 

می گوید که نظرهایی راجع  به استفاده از آجرخطایی ها در ساختمانش دارد! 

نبیان: گویا آن میل به شخصی سازی پروژه در مورد کارفرمای ویلا در مرحله ی پس از شروع 

ساخت شکل گرفته، در حالی که خواسته های خانواده ی فربد پیش از شروع پروسه طراحی 

معین بود. 

به یاد دارم که یک بار در تشریح پروژه و شخصی سازی آن با تفکرات خودتان به ما گفته 

بودید که در رندر کردن طرح های ویلا، عکس حیوانات خانگی کارفرما را هم گنجانده بودید 

تا نوعی حس هم زادپنداری را در دختران وی تحریک کنید. ذات و طبیعت این دیالوگ 

می خواهد  می گفت  فربد  است؛  بوده  متفاوت  فربد  و  میان شما  گفت وگوهای  با  بسیار 

واردشوندگان به آتلیه، کارها را ببینند بی آنکه حتماً وارد آتلیه و خانه بشوند، راه حل شما 

هم این بود که یک بازشو روی دیوار داخلی قرار دادید تا این ارتباط بصری را فعال کنید. 

خواست فربد یک سناریوی فضایی  است، در حالی که ماجرای رندر کردن عکس های ویلا 

به آن شکل، یک قصه فضایی است. 

ایلخانی: می خواهم بدانم اگر در بستر "فعلی" جامعه و در جایگاه حرفه ای کنونی خود با 

خانواده ی فربد کار می کردید، آیا باز هم چنین نتیجه ای به دست می آمد؟ از میان مواردی 

همچون تازه کار بودن تو، شرایط خاص آن خانواده و بستر جامعه در آن زمان، کدام یک بر 

خلق چنین تعامل و کسب چنین نتیجه ای مؤثر بوده اند؟ 

طاهری: تمام موارد. تصور می کنم که اگر آن خانواده اکنون به من پیشنهاد ساخت خانه 

درگیری ام  عمق  ولی  شد  خواهم  خوشحال  بسیار  اول  وهله ی  در  بدهند،  را  جدیدشان 

به سان قبل نخواهد بود؛ قطعاً یکی از بچه های دفتر را مسئول این پروژه می کنم و یقیناً از 

تکنیک هایی که طی این سال ها فراگرفته ام یا دوست دارم تمرین کنم، استفاده می کنم؛ به 

هر حال طی این مدت مهارت هایی کسب کرده ام که من را سریع تر به نتیجه ی مطلوبم 

می رساند. نمی دانم نتیجه بهتر می شود یا نه ولی عمق سناریو به کیفیت خود باقی خواهد 

ماند.  

نبیان: ضمن آرزوی موفقیت ها بیشتر، از حضور شما در این جلسه متشکریم.
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  مقاطع عرضی پروژه
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تصویر صفحه ی مقابل: ویلای باغ گل، لواسان

گفت و گویی با امیرحسین تبریزی

امیرحسین تبریزی متولد 1362 است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه ی کارشناسی 

مرمت و احیاء ابنیه ی تاریخی از دانشکده ی میراث فرهنگی تهران )1384( و کارشناسی 

از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشکده ی هنر  تاریخی  بافت های  ابنیه و  ارشد مرمت و احیاء 

و معماری تهران مرکز )1389( به پایان رسانده و در طول فعالیت حرفه ای خود، جوایز و 

افتخارات معتبر متعددی به دست آورده است که عبارتند از: 

کسب مقام اول در دومین دوره ی مسابقه معماری نما برای ایستگاه های حراست و اطلاعات 

 2A و  ساختمان  و  معماری  مجله ی  توسط  برگزارشده  کرمانشاه،  بیستونِ  در  گردشگران 

امارات )1390(؛ کسب مقام اول در سومین دوره ی مسابقه ی معماری نما برای نمازخانه ی 

تخت سلیمان از سوی مجله  ی معماری و ساختمان و 2A امارات )1391(؛ کسب مقام اول 

مسابقه ی بزرگ جایزه ی معمار برای نمازخانه ی تخت سلیمان )1391(؛ راه یابی به مرحله ی 

نهایی مسابقه ی بزرگ جایزه ی معمار برای ویلای باغ گل در لواسان )1392(؛ کسب مقام 

سوم برای ویلای باغ گل در لواسان، در هفتمین مسابقه ی معماری داخلی، برگزارشده توسط 

مجله ی معماری و ساختمان و 2A امارات  )1392(؛ منتخب شرکت در بی ینال ونیز 2015 

برای پروژه ی ویلای باغ گل در لواسان )1394(.

amirhosseintabrizi@gmail.comwww.at-arc.com
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سابقه ی  از  مختصری  لطفاً  مصاحبه،  این  در  شما  حضور  از  تشکر  و  سپاس  با  خانی زاد: 

تحصیلی و حرفه ای خودتان بگویید. 

تبریزی: من لیسانس و فوق لیسانس مرمت بناهای تاریخی خوانده ام؛ در دوره ی لیسانس، 

تنها دو دانشگاه سراسری بودند که رشته ی مرمت را ارائه می دادند: یکی دانشگاه میراث 

فوق  کرمان.  دانشگاه هنر  دومی،  و  خوانده ام  درس  همین جا  در  من  که  تهران  فرهنگی 

لیسانس را هم در دانشگاه تهران مرکز، واقع در خیابان فلسطین گذرانده ام. 

خانی زاد: و با وجود این علاقه ی وافر به رشته و حرفه ی معماری که امروز در شما می بینیم، 

چرا همین رشته ی تحصیلی را دنبال نکردید؟ 

تبریزی: من از بچگی به مقوله ی طراحی و ساخت علاقه داشته ام؛ حتا ساخت ماکت از 

جدی ترین و بهترین سرگرمی های کودکی و نوجوانی من بود. در ضمن، من در کرمان زندگی 

می کردم و اصالت فضای تاریخی و فرهنگی شهر، به علاوه ی علاقه ی پدرم به تاریخ و ابنیه ی 

تاریخی، افکار و سلیقه ی من را شکل می داد. در ابتدا من طراحی صنعتی خواندم اما بعد 

از یک ترم، به حوزه ی مرمت تغییر رشته دادم. در هر سه مورد طراحی صنعتی، مرمت و 

معماری، مقولاتی به نام انسان-طراحی و درک فضا هست که از دلبستگی های اصلی من 

بوده اند. 

احسانی: پس شما ابتدا مفاهیمی در ذهن داشتید و پس از سبک سنگین کردن رشته ها، 

به تدریج در یک مسیر جا افتادید؟ 

تبریزی: دقیقاً، و هنوز هم قادر به تفکیک این سه حوزه نیستم، به عنوان مثال در پروژه های 

مرمتی ضمن دانستن و رعایت ضوابط مرمتی و احیا، طراحی های جدید هم انجام می دهم؛ 

از نیمکت و سطل زباله گرفته تا استندهای راهنمایی و کانکس های پورتابل. اینها اصولاً 

زیرمجموعه ی طراحی صنعتی شناخته می شوند اما معماری هم از این میدان خارج نیست. 

اینها  تمام  مشترک  فصل  زیبایی شناسی  و  هنر  عملکرد،  کاربری،  ارگونومی،  نظیر  تعاریفی 

هستند. 

احسانی: تشخیص این همپوشانی و فصل مشترک ها به این نحو، حاصل تجربه ی شخصی 

فردی است که از حوزه های مختلف عبور کرده  باشد. 

تبریزی: شاید بتوان گفت مرزها زمانی قابل تفکیک هستند که وارد فضای دانشگاهی و 

پژوهشی می شوند. من حقیقتاً معماری را در مرمت شناختم. به عنوان مثال اکثر استادان ما 

در دانشگاه، دانش آموختگان نسبتاً قدیمی دانشگاه تهران بودند و با همان شیوه به ما درس 

می دادند. تا ترم چهارم، بیشتر واحدها و دروس، معماری بودند و باعث شد من شناخت 

نسبی و کم رنگی از فضای معماری پیدا کنم؛ آغاز واقعی  ورود من به دنیای معماری دقیقاً 

از این نقطه بود. 

 نکته ی دیگر، نقش آموزه های فضای مرمت است. ببینید، یک پروژه ی مرمت شامل 

چهار مرحله است: اول، شناخت؛ دوم، آسیب شناسی و تحلیل؛ سوم، مرمت و چهارم، طرح 

باززنده سازی اثر. هنگامی که صحبت از یک پروژه ی مرمت و باززنده سازی اثر تاریخی در 

میان است، باید تطبیق و تحلیل آن با نیازهای انسان امروز هم در نظر گرفته شود، و این 

یعنی جامعه شناسی و اقتصاد. به علاوه چطور می توان کار معماری کرد –آن هم در کشوری 

با سابقه ی درخشان معماری در دنیا- ولی ازابعاد مختلف معماری گذشتگان بی اطلاع بود؟ 

از سوی دیگر، دانستن این اطلاعات بنیادین صرفاً به معنی اجرا به شیوه ی کهن در پروژه ها 

با تمامی ادوار گذشته  انسان امروزی  نیازهای  و آشکارا فریاد زدن آنها نیست. دغدغه و 

متفاوت است. 

خانی زاد: کمی در مورد پروژه ی مرمتی توضیح بدهید و بگویید که چطور وارد حوزه ی کار 

شدید؟

از معماری وارد رشته ی  از دوستانی که  تبریزی: اعتماد به نفسی که در دوره ی لیسانس 

مرمت شده بودند و همچنین استادانم گرفتم، مسبب ورود من به حوزه ی کار شد. استادان 

دانشکده به من پروژه هایی می دادند و من با نسبت 30به70 بین انجام پروژه های معماری 

و مرمت، مشغول به کار شدم. در حال حاضر در حوزه ی مرمت، مشاور مجموعه ی سعدآباد 

حوزه ی  -در  الموت  قلعه  مرمتی  پروژه های  حال  عین  در  هستم،  احمدشاهی  عمارت  و 

مطالعاتی- و طراحی در سایت های تاریخی جزو کارهای محبوب من بوده و هستند. 

یکی از کارهای من، طراحی مسیر بازدید گردشگران در "کاخ ناتمام" در محوطه میراث 

جهانی بیستون بود که جذابیت های بسیاری برای من داشت؛ من المان های پورتابلی ایجاد 

کردم که بازدیدکنندگان بی آنکه روی بقایای آثار تاریخی قدم بگذارند، از لابه لای بنا عبور 

کرده و جزئیات را به خوبی نظاره کنند. در طرح بازار کرمان هم با همکاری مشاور عرصه 

نگار، ایده ی جدیدی را در زیر راسته ی بازار به اجرا درآوردیم که در نتیجه هم مقاومت 

برای جای دهی  کانال مشترک  بالا رفت و هم یک  به رانش  بازار نسبت  ساختار راسته ی 

تأسیسات بازار فراهم آمد. این فرم توأمان سه جنبه ی "سازه  ای، مقاوم سازی و تأسیساتی" 

را پوشش می داد و تجربه ی نابی در ایران بود، هرچند ناتمام رها شد. در حوزه پژوهشی 

هم روی تعدادی بنا و چهارطاقی های ساسانی کار کرده ام که جالب بود و دراین پروژه ها با 

اتفاقات جدیدی مواجه می شدم، مثلاً در بنایی به نام چاهک در قم، شاهد اجرای قوس بیز 

ساسانی در پلانی دایره ای بودم که نظیر این نوع ترکیب را سابقاً هرگز ندیده بودم.  

متأسفانه اکثر پروژه های مرمتی تحت کارفرمایان دولت است که هم حمایت اقتصادی 

نمی شود و هم تضمینی برای درست و به موقع اجرا شدن طرح ها وجود ندارد، از این رو 

متمایل شدم تا بیشتر وقتم را به معماری بپردازم و به تدریج هم بیشتر به معماری علاقه مند 

شدم. 

خانی زاد: اولین پروژه ی معماری چطور به شما محول شد؟ 

تبریزی: اولین پروژه ی معماری من، یک پاویون در نمایشگاه صنعت ساختمان بود که "غرفه ی 

ایستگاه اطلاعات گردشگری در  از آن، کاری که عمومی دیده شد،  برتر" هم شد و بعد 

بیستون بود. این پروژه از سوی یکی از استادانم به من پیشنهاد شد و در سایتی تاریخی قرار 

داشت که جزو میراث جهانی و تحت حمایت یونسکو بود؛ حتا در ادبیات کهن و ارزشمند 

ما هم از منطقه ی بیستون سخن به میان آمده است. منطقه کاملاً طبیعی و در مجاورت 

شهربسیار کوچک بیستون. کوه بیستون کوریدوری است که باعث ایجاد جریان های بسیار 

شدید باد می شد. من باید طرحی ارائه می دادم که رضایت داورها، ناظران یونسکو و حتا 

اهالی منطقه را جلب کند و ضمن حل شدن با زمینه، اثری از معماری معاصر را نیز دارا 

باشد. زمینه گرایی، استقرار، سهولت کاربری، استفاده ی آسان تعداد زیادی از افراد، به طور 

هم زمان از نقشه، عدم لرزش و زوزه ی سازه در مقابل وزش های شدید باد و استفاده از 

مصالح قابل فرسایش از جمله تدبیرهایی بود که مد نظر داشتم )قصدم این بود که برخی 

اجزای آن به مرور زمان فرسوده و کهنه شوند تا طبیعی و هم سان با طبیعت به نظر برسند 

اما متأسفانه بعد از مدتی، بدون مشورت با من، چوب ها را عوض کردند(. از تله سنگ –که 

متعلق به خود کردستان است- و ورق آهن هم در ساخت بنا استفاده کرده بودم. سازه ی 

کیوسک کوچک اطلاعات گردشگری، بیستون، کرمانشاه
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سبک و پورتابل در تهران ساخته و به مقصد منتقل شد. همین ایستگاه 8 × 3 متری، پروژه ی 

بسیار پرچالشی برای من بود، چرا که از هر جهات، خط قرمزهایی داست اما همین نیز 

اولین جایزه ی حرفه ای را در بخش معماری نما در دومین سال مسابقه ی "طراحی نما مجله 

معماری و ساختمان" برایم به ارمغان آورد. در نهایت، دو ایستگاه مستقر شد که دومی در 

ابتدا در محلی نامناسب گذاشته اما بعداً به جای درست خود منتقل شد. 

خانی زاد: آیا شما به غیر از ملزومات خاص هر پروژه، معیارهایی در ذهن دارید که پیرو 

آنها کار طراحی را آغاز کنید؟ اگر یک کارفرما طرحی کاملاً مغایر در ذهن داشته باشد )به 

عنوان مثال –اینطور که بسیار رایج شده- یک کار با پوسته ای کلاسیک( استراتژی شما در 

تغییر روند طراحی و ایجاد یک تعامل سازنده با کارفرما چیست؟ 

احسانی: تصور می کنم با توجه به سابقه ی تحصیلی، یکی از معیارهای اصلی ایشان، سایت 

و مراعات ویژگی های آن باشد. 

تبریزی: این بحث وسیعی است. پیش برد یک پروژه یک فرمول مشخص ندارد و هر کار، 

روند منحصر به خود را دارد که من بسیار شبیه به "شعر سرودن" می دانم. معماری شبیه 

به شاعری است. یک شاعر رمانتیک یا حماسی، اثر خود را در هر شرایط و زمانی به وجود 

نمی آورد و باید حس و حال و هوایی درخور در ذهن و جسم خالق باشد؛ یک بستر مناسب 

مورد نیاز است. در معماری، این نیازها توسط ویژگی های خاص هر پروژه، از جمله بستر و 

چالش ها، نیازهای کارفرما، دانش و حتا وضعیت روحی معمار تعریف می شوند. اولویت من، 

بستر و محیط است زیرا عقیده دارم که هر اثر معمارانه ای با بستری که در آن خلق شده، 

گره می خورد. اما تأثیر عامل بستر هم لزوماً یک اثرگذاری مثبت نیست. گاهی بنایی طراحی 

آپارتمانی  پروژه ی  برای مثال، چندی پیش یک  با زمینه است؛  به شدت مغایر  می کنید که 

سه واحدی در پاسداران )پروژه ی گلستان( به من پیشنهاد شده بود. 

در اولین ورود به محله، من انتظار داشتم که الگوهای الهام بخشی را مشاهده کنم 

و تأثیرات خوبی بگیرم و بتوانم اثرگذار باشم. برخلاف انتظارم تمام بناهای موجود در آن 

خیابان و منطقه دارای نمای شبه کلاسیک و یا سنگ گرانیت بودند. من طرحی متفاوت برای 

با بناهای موجود در زمینه  پروژه ام برگزیدم و یک معماری پست مدرن و مصالح متضاد 

پارکینگ  درِ  بنا و  بدنه ی همکف  از  بود، هرچند بخشی  پـُردیتیلی  کار  انتخاب کردم.  را 

برخلاف طرح و میل من اجرا شد و آسیب بسیار جدی به بنا زد. این پروژه شامل سه واحد 

می شد )دو واحد 380 مترمربعی و یک واحد 250 مترمربعی( و یک پلان آزاد و معمولی 

برای خانواده ی ایرانی داشت. راستش تأکید من روی نما بود و روی متفاوت بودنِ مصالح و 

جزئیات بسیار دقت کردم. پروژه روبه روی یک مدرسه واقع بود و یک روز نگهبان مدرسه 

به من گفت که والدین بچه ها هرروز درباره ی این آپارتمان و معمارش از او سؤال می کنند، 

گویا این تازگی در ظاهر به شکل مثبتی روی آنها اثر گذاشته بود؛ آن هم حوالی سال های 

91-1390 که اجرای نماهای کلاسیک در تهران بیداد می کرد. 

تعداد کارفرماهایی که پروژه ها را با ظاهری کلاسیک  می خواهند، بسیار زیاد بوده و 

هست و من تا حد ممکن به شیوه های مختلف و با پافشاری و ارائه ی توضیحات فراوان آنها 

را منصرف می کنم و زمانی که پروژه ها فروش رفتند یا کارفرما در آنها ساکن شده و رضایت 

داشته، آن هنگام است که از موضع خود پس می نشینند. ویلای باغ گل هم قرار بود یک کار 

کاملاً کلاسیک باشد و حتا تا زمانی که کارفرما در آنجا ساکن شد هم روند جلب رضایت و 

تغییر سلیقه ی او برقرار بود ولی چون پیش تر دو پروژه ی دیگر نیز برای او کار کرده بودم، به 

ما اعتماد داشت. البته تلاش بسیار زیاد مدیر پروژه )مهندس دارایی بافی( در جلب رضایت 

و توجیه کارفرما بسیار مؤثر واقع شد. 

وقتی شما وارد یک فضای معمارانه ی مسکونی می شوید، اولین چیزی که در بدو ورود 

حس می کنید، باید کیفیت فضایی باشد؛ باید حس سکونت، تعلق و خاطره را دریافت کنید. 

پروژه ی موفق معماری، کاری است که دل شما برای دیدن دوباره ی آن تنگ می شود. 

احسانی: و چه چیزهایی باعث این دلتنگی می شود؟ 

تبریزی: خلق فضایی که منجر به القای حس بودن کند، آن هم از نوع مرغوبش! و همچنین 

کیفیت در روابط پلان، جزئیات، تزئینات و حتا عملکردهای اقلیمی. چرا وقتی قدم به درون 

یک مکان مذهبی می گذارید، منقلب می شوید یا تحت تأثیر قرار می گیرید؟ آیا با مصالحی 

به غیر از آنچه ابنیه ی خانه های ما را شکل داده اند، احداث شده اند؟ یا چطور هنگام ورود 

به یک خانه ی غریبه، خاطره یا نوستالوژی مرموزی ذهن مان را درگیر می کند؟ ساده بگویم: 

دلیلش همان روح مکان است. 

منظور من از احترام به تاریخ، مفهوم و مضمون معماری تاریخی است؛ مفاهیمی مانند 

هشتی، حریم ها، حیاط مرکزی و گذر، هنوز هم در ذات رفتاری ما ایرانیان محبوب شناخته 

می شود اما باید به شکل امروزی و شاید نامحسوس اجرا شوند. به علاوه، برخی مصالح طی 

سالیان متمادی، امتحان شان را پس داده اند. آجر و خشت در معماری ایران و جهان تأثیر 

عالی داشته اند.

احسانی: چرا کلاسیک نه؟ به نظر شما چرا تا این حد، نمای کلاسیک بناها در تهران مورد 

نقد منفی قرار می گیرد؟ 

اینهایی که ما  از  تقریباً هیچ کدام  این قضیه بسیار ساده است؛  تبریزی: من فکر می کنم 

در سطح شهر می بینیم، یک کار کلاسیک واقعی یا حتا نئوکلاسیک نیستند. در مطالعه ی 

معماری کلاسیک می بینیم که هر جزء با منطق خاصی طراحی شده و در کنار هم قرار گرفته 

و تناسبات در آنجا بسیار اهمیت دارد. اما هیچ کدام از ضوابط معماری کلاسیک اصیل در 

این ساختمان های بساز-بفروشی تهران رعایت نمی شوند. من مطمئن هستم که بسیاری از 

اینها حاصل گرته برداری های عقیم و جست وجوهای اینترنتی هستند که در نهایت شاید با 

اندکی تغییر اجرا شوند. 

آن  داخل  که  است  پوسته  یک  به  محدود  ملغمه ای  ایران،  در  کلاسیک نما  معماری 

کابینت های مدرن و مصالح امروزی کار شده. به علاوه و مهم تر از همه: در صورت وقوع 

زلزله چه اتفاقی برای این بناهای بسیار سنگین و کارشده ی پر از خلل وفرج می افتد؟ در 

از  با وجود حوادث طبیعی متعدد، پس  ما  بومی  اصیل معماری  حالی که ساختمان های 

گذشت چند قرن، چون ساخت وساز اصولی داشته اند، همچنان تا به امروز سرپا ایستاده اند.

مسئله ی دیگر بحث پذیرفته شدن این تیپ از معماری ظاهری پرتجمل در ایران است. 

دلیل محبوبیت و اجراشدن آن را من در ویژگی ها و خصلت های فرهنگی-فکری و شیوه ی 

زندگی عموم جامعه ی ایران می بینم؛ از نظر من این معماری، به قول داریوش شایگان، نمود 

آدم هایی است که "دچار افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار" شده اند. این 

افراد نیاز دارند تا هرآنچه ندارند را با اغراق به رخ بکشند و نشان بدهند، پس ظاهر را 

بسیار خودنما می خواهند تا اصالت و ثروت و توانایی را فریاد بزنند. این در حالی است که 

اگر واقعاً دارای هویت خاص باشید، نیاز به پز دادن و فریاد زدن آن ندارید. اگر این روند 

ادامه پیدا می کرد )چون خوشبختانه کمی کند شده  و تاحدی در حال اصلاح است(، تا چند 

سال دیگر ما در شهری قدم می زدیم که شبیه به یک شهرک سینمایی خام از خیابان های 

امثالهم  از تجربه ی حس فضایی اصیل، خاطره، حس تعلق و  روم باستان بود و آیندگان 

محروم می ماندند.  البته اکنون هم به ندرت چنین چیزی در این مملکت خلق می شود. در 

پروژه های کامران دیبا، سیحون و نسل های بعدی آنها –مانند فرهاد احمدی و برخی دیگر 

از هنرمندان ومعماران- آن حس خاطره و تعلق که ذکر کردم، به وضوح احساس و دریافت 

می شود. تاریخ دارای ارزش و احترام است و نباید با ندانم کاری به آن توهین کرد. معماری 

کلاسیک اصیل در دوران یونان باستان و رم، نمودی از جریان فکری زمانه و حتا متأثر از 

افکار پیچیده ی فیلسوفان و سوفیستایی ها بود که در آن جامعه می زیستند. شما برای اینکه 

یک معمار خوب باشید، اول باید یک جامعه شناس خوب باشید. کامران دیبا بارها به نقش 

یا  نو  شوشتر  )مانند  می کند  اشاره  معماری اش  کارهای  در  خود  جامعه شناسی  تحصیلات 

فرهنگسرای شفق(. متأسفانه ساختار جامعه ی ما حتا به یک دستی سی سال گذشته نیست 

و روزانه در حال تغییر است. اگر شکل و نمای شهر ما اینچنین است، باید ریشه ی علت 

را در کتاب های اول دبستان جست وجو کرد. البته نفوذ و گسترش "این تیپ معماری های 

بی هویت" در کشور و به خصوص در سطح شهر تهران، فارغ از نگاه کاسب کارانه نبوده و 

معماران عامل آنها می توانستند جهت گیری متفاوتی را اتخاذ کنند. 

نکته ی دیگر آنکه من لزومی نمی بینم که چون معماری ما دارای  هویت و اصالت قابل 

افتخار بوده، حتماً امروز باید همان طرح ها را اجرا کنیم. اتفاقاً نیازهای انسان امروزی کاملاً 

فرق کرده و این باید مد نظر قرار بگیرد. هنوزم در بین کارهای معماران جدید و قدیمی ما 

آثاری میبینیم که من آنها را "معماری سالم" می نامم. 

خانی زاد: با این اوصاف، رویکرد و معیار شخص شما در مورد انتخاب و کاربرد نوع مصالح 

چیست؟ 

تبریزی: در مورد من، بخشی از این انتخاب ناشی از میل خودخواهانه به انضمام تجربه گرایی 

اما بیشتر  است –در موارد محدودی، من کنجکاو به استفاده از مصالح خاصی می شوم- 

عملکرد و کاربرد را لحاظ می کنم؛ در سال های اخیر عموماً در پروژه های آپارتمانی از آجر 

استفاده کرده ام زیرا عملکرد اقلیمی و بصری آن در این بستر به اثبات رسیده است، آسایش 

بصری به همراه دارد و در صورت کهنگی، به جذابیت آن افزوده می شود. تکثیر آجر در 

شهر، حس تعلق و خاطره را تقویت می کند. البته خشت های فرآوری شده هم گزینه های 

بسیار خوبی هستند. آن پیوستگی بصری که در معماری شهری همچون ونیز می بینیم، ناشی 

از وجود هارمونی است؛ فرم ها لزوماً یکسان نیستند اما یک دست بودن و تقرب کانسپت ها 

اتحاد کانسپت،  ابزارهای  از  این زمینه است، و یکی  به یکدیگر، عامل اصلی و مؤثر در 

استفاده از مصالح همگون است. 

گزینه ی دیگری از مصالح که بسیار مورد علاقه ی من است، بتن می باشد. من ویژگی هایی 
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همچون صلبیت، خشن و ماجراجو را به این ماده نسبت می دهم؛ چون جزو مصالح جدیدی 

است که از دید تجربه گرا –پس از کاربرد در سازه- وارد دامنه ی معماری شد. بتن به نظر من، 

گویا اعتراض نهفته و خفه شده است که نیاز دارد تا ابراز شود. معاشرت بتن با سایر مصالح 

متضاد با آن می تواند منجر به خلق ترکیبی متعادل شود که نتیجه ی جذابی در پی دارد. 

همچنین پروژه ی ویلای وادان، از بیرون تماماً با سیمان سفید کار شده اما داخل آن، در قالبی 

درون گرا، کاملاً آجرِ گرَی است؛ می توان آن را به پوسته ای حاوی یک گوهر ارزشمند تشبیه 

کرد. چون ما انسان ها ذاتاً با طبیعت انس داریم  و فرزند آن هستیم، حضور عنصری برگرفته 

از خاک برای ما با حس آشنایی و امنیت نهفته همراه است. 

خانی زاد: آقای راینرِ اتریشی در کتابی تحت عنوان ابنیه ی عامیانه ی ایران، مقاله هایی در 

باب ساخت بناها توسط ایرانیان در طول تاریخ نگاشته و در نگاه دقیق و تحلیل گر خود، 

به استفاده از مصالح بومی و منطقه ای و مزایای آن اشاره و تأکید دارد؛ نیز بیان می کند 

که قدما به زمان تخریب بنا هم فکر می کردند و عدم آسیب به محیط و طبیعت و قابلیت 

استفاده ی دوباره از آن مصالح را مد نظر قرار می دادند. آیا شما هم –به عنوان یک معمار 

جوان امروزی- به این نکات توجه دارید؟ آیا در طراحی و ساخت یا در صورت تخریب 

بناها، می توان دوباره از مواد و مصالح  به جامانده بهره برد؟ در پروژه های شما محیط تا چه 

حد از آسیب انسان در امان است؟ 

احسانی: و حتا در جای دیگر پیشنهاد می شود که یک معمار باید ضمن ارائه ی طرح خود 

و اجرای آن، برای مرحله ی "بعد از تخریب" ساختمان نیز پیشنهادهایی ضمیمه کند تا فکر 

خود برای بهره مندی های آتی از مصالح و زمین را به روشنی بیان کند.

تبریزی: مقوله ی بسیار جالبی ست و خوشبختانه اکنون در حال تبدیل شدن به یک مد هم 

هست. پیاده کردن تفکر از سمت معمار نیازمند یک زمینه سازی اجتماعی و فرهنگی است. 

مثال آنکه، ما هنوز باید ساعت ها با یک کارفرما صحبت کنیم تا متقاعد شود که به جای 

گچ و خاک، از کناف استفاده کند. آنها هنوز استحکام را در سنگینی و زیاد بودن مصالح 

می دانند، در حالی که تنها اسراف انرژی، مصالح و پول را موجب می شود. ما ایرانیان در 

قدیم از مصالح ایدری )اینجایی( استفاده می کردیم: خانه با خاک برداشت شده از حیاط 

می شد،  برچیده  خانه ای  اگر  می ماند،  برجای  گودال باغچه ای  نهایت  در  و  می شد  ساخته 

از مصالح آن استفاده می شد یا بسیاری از بناها روی پی و سازه های ابنیه ی تخریب شده 

احداث می شدند که هم محکم تر از پی سازی جدید بود هم صرفه جویی جدی به همراه 

داشت. من به شخصه استفاده از آجرهای دست دوم را در اولویت کارهایم دارم که به غیر از 

مزایای هزینه و عدم آسیب به طبیعت، دلیل زیبایی شناسی هم در آن مؤثر است. 

من اعتقاد دارم که مصالح قدیمی و استفاده شده، حاوی انرژی بسیار زیادی هستند که 

طی سالیان در بافت خود جذب کرده اند؛ مانند صندوقچه های قدیمی که حضور جذابی در 

خانه دارند اما در نهایت این کارفرماست که باید این بهره مندی را بپذیرد و خواستار باشد 

و اینجاست که بحث فرهنگی، پررنگ جلوه می کند. در نظر عموم مردم خانه های خشتی 

متعلق به پدربزرگ ها هستند و خانه های چوبی، سریع آتش می گیرند. 

در  خود  روش  به  و  سیستمی خاص  با  و خشت  آجر  از  شافعی  بیژن  مهندس  خانی زاد: 

معماری و ساخت پروژه هایش استفاده می کند و کارفرماها نیز از نتیجه ی کار بسیار راضی 

نام  به  پروژه ای  معرفی خواهد شد. شما  پروژه ها  این  از  یکی  در همین شماره  هستند؛ 

"نمازخانه ای در تخت سلیمان" در شهرستان تکاب در آذربایجان غربی دارید که جایزه ی 

معماری هم کسب کرد. می توانیم بررسی پروژه های شما را با آن شروع کنیم. 

تبریزی: طراحی آن پروژه توسط یکی از دوستان که رییس پایگاه تخت سلیمان بود، به من 

پیشنهاد شد. طرح را یک روزه انجام و ارائه دادم. خوشبختانه من حدود هشت سال پیش 

در سایت تخت سلیمان )آتشکده ی آذرگشنسب( کار مرمتی کرده بودم و با منطقه آشنایی 

کامل داشتم. اینجا یکی از مذهبی ترین سایت های دوره ی ساسانیان بود چون یکی از سه 

آتش مقدس در اینجا قرار داشت. فضای این منطقه بسیار سرد است و سالی چند ماه و آن 

هم تنها دو سه ساعت، کاربری دارد. اما من اینطور اندیشیدم که نمازخانه ی مذکور می تواند 

سرپناهی موقت برای افراد هم باشد. سعی کردیم بنا را هرچه دورتر از بناهای تاریخی 

قرار دهیم تا منظر کهن و ضوابط میراث فرهنگی خدشه دار نشود. پورتابل بودن و سادگی 

هم از دیگر بایدها بود. با این حساب، طرحی به غایت ساده را انتخاب کردم و جداره ها را 

یا همان سنگ های تراورتن  تیشه خورده ی دستی بومی ساختیم که گوشه های تیز و قائم 

داشته و به صورت خشک و با پیچ نصب شدند. تنها در سنگ های قسمت ورودی، ملات 

به کار رفته است. 

یک  آنکه  اول  کردم:  پلان حل  در  دو صورت  به  را  نمازخانه  به  ورود  مراتب  سلسله 

پیش فضا با عقب نشستگی در مجاورت ورودی و محوطه تعبیه کردیم و دوم، یک هشتی 

که کفش کن هم در دل خودش داشت را در ورودی به فضای اصلی جای دادیم که در ضمن 

اندکی جلوی باد را هم می گرفت. در نشان دادن جهت قبله، به جای استفاده از محراب، در 

هر بخش )خانم ها و آقایان( یک سنگ را با 22/5 درجه چرخش به سمت قبله حرکت دادم 

تا قبله نما باشد. پنجره های رندوم و بسیار کوچک، ضمن اینکه حواس افراد را به منظره ی 

بیرون پرت نمی کنند به صورت محدود و شاعرانه نور را به فضا وارد می کنند. این پنجره ها به 

صورت نمادین، در 12 عدد کار شده اند که به همراه سنگ های قبله، 14 عدد هستند )هفت 

عدد در سمت نمازخانه ی خانم ها و هفت  عدد در سمت  نمازخانه ی آقایان که مجدداً این 

نیز عدد مقدس رایج در میان بسیاری از ادیان و مذاهب است(. قاب چوبی پنجره ها لبه ای 

نما و پلان طبقه ی اول پروژه ی گلستان، پاسداران
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بیرون زده دارد که کار همان جامُـهری را می کند. ساخت این بنا توسط من و آقای نصراللهی 

انجام شد و ما شخصاً تمامی سنگ ها و اندودها را اجرا کردیم چون فکر می کردم این پروژه 

متعلق به عامه ی مردم است پس این همکاری بر جذابیت آن می افزاید. 

خانی زاد: چرا با این ابعاد شروع شد و فضایی بزرگ تر به این کار اختصاص داده نشد؟ 

ترجیح  و  شود  تبدیل  نمایان  نشانه ی  یک  به  اثر  این  نمی خواستم  دلیل:  چند  به  تبریزی: 

می دادم متواضع و کمتر خودنما باشد، ضمن آنکه باید در تریلی جا شود و حمل آن آسان 

باشد و همچنین سایت پروژه هم نیاز به ظرفیت بیشتری نداشت. 

احسانی: چطور تصمیم گرفتید این پروژه را در مسابقات شرکت بدهید؟ 

تبریزی: با یادآوری تجربه ی پروژه ی ایستگاه اطلاعات گردشگری، تصمیم گرفتم تا شانسم را 

امتحان کنم و این بار با این پروژه در دو مسابقه ی شرکت کردم که در هر دو اول شد؛ یکی 

مسابقه ی معمار و یکی هم در سومین دوره ی مسابقه ی مجله ی معماری و ساختمان. اصلاً 

انتظار چنین نتیجه و دستاوردی را نداشتم. جذابیت بیشتر این اتفاق هم انتشار سریع و 

فراگیر آن در اخبار رسانه های غیرتخصصی معماری بود. 

خانی زاد: پیشنهاد می کنم ادامه ی صحبت ها را ضمن بررسی پروژه های مسکونی شما و با 

باغ گل پیش ببریم. 

انجام   89 سال  در  که  است  من  ویلایی  پروژه ی  اولین  لواسان،  گل  باغ  ویلای  تبریزی: 

داده ام و ساخت آن 14 ماه به طول انجامید. از مواردی که من به شدت در کار رعایت 

می کنم، معاشرت های مکرر و متنوع با کارفرماست؛ از یک چای خوردن گرفته تا مهمانی 

و صحبت های طولانی؛ به این منظور که هرچه بیشتر او، شخصیت، روحیات، دغدغه ها و 

نیازهایش را بشناسم. 

این پروژه متعلق به یک زوج میان سال است که تمایل دارند آخرهفته ها را در کنار 

فرزندان و نوه های خود سپری کنند. درخواست اولیه ی کارفرما، ویلایی با پنج اتاق خواب 

بوده است که شامل اتاق هایی برای فرزندان، نوه ها، مادر و پدر خانواده است. 

مساحت زمین پروژه حدود 2000 مترمربع و زیربنا 838 مترمربع )مجموعاً شامل600 

مترمربع کاربری های عمومی و خصوصی داخلی، 165 مترمربع تراس روباز، 28 مترمربع تراس 

مسقف، 25 مترمربع سرایداری، 20 مترمربع موتورخانه(. سالن وسیع، پلکان اندک، حذف 

اتاق های مستر در طبقات بالا و چیدمان فضاهای داخلی با توجه به دید به منظر بیرون از 

خواست های کارفرما و ملاحظات ما بود. نمای خانه از سمت خیابان بسته به نظر می رسد 

و پنجره های اندک دارد زیرا توجه طرح درون گرا، به سمت حیاط داخلی است و به درون 

خود گشوده می شود. 

کارفرما در ابتدا قصد بازسازی داشت ولی با محاسبه ی هزینه ها دریافتیم که تخریب 

و اجرای یک طرح تازه به نفع اوست. زمین در لواسانات قرار دارد و در پی گذر سال ها به 

اکوسیستم طبیعی خود دست پیدا کرده بود و مجموعه ای از گونه های گیاهی در محدوده ی 

سایت رشد کرده بود که مایل به از بین بردن آنها نبودم. کارفرما شخصیتی پدرسالار منش 

داشت، در ضمن عاشق فرزندانش بود که سه دختر بودند و هرکدام خانواده های خودشان 

ولی  کند  به خانه ی خود دعوت  دائم  را  آنها  کارفرما می خواست  بودند.  داده  تشکیل  را 

نمی خواست که امکانات زیادی برای آنها لحاظ شود چرا که هدف، فراهم آوردن موجبات 

اقامت کوتاه مدت آنها بود.

طراحی اولیه ی ویلا بر پایه ی این باور شکل گرفت که "خانه بخش کوچکی از دنیای 

بزرگ ماست و سکونت، بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیط می باشد". از این 

رو در جانمایی اولیه ی بنا حفظ این پیوند و حفظ عناصر طبیعی موجود در زمین پروژه 

این طرح، قرارگیری ساختمان  پیرو  )شامل درختان و توپوگرافی( مورد توجه قرار گرفت. 

جدید در محدوده ی استقرار بنای قبلی، به علت کمترین میزان آسیب رسانی به فضای سبز 

زمین و درختان شاخص و قدیمی موجود در محدوده ی طراحی صورت گرفته است چرا که 

زمین پروژه دارای اکوسیستم گیاهی سی ساله بوده و حفظ آن برای ما یک الزام بود. 

    نکته ی قابل توجه دیگر در طراحی این پروژه، باور به حقیقتی است که اذعان 

می دارد زندگی جاری در این خانه بر پایه ی کارکرد دوگانه ی مشاعی  و خصوصی، با تکیه 

بر حفظ استقلال هر فضا انجام شده است .حفظ این استقلال و تمایز در پلان و حجم، از 

دغدغه های اصلی طراح این پروژه بوده است که ماحصل آن، تنوع در ترکیب و چیدمان 

متمایز احجام بر اساس عملکرد طرح و همچنین تنوع محدود در به کارگیری مصالح است؛  

تنوعی محدود اما معنادار در همنشینی بتن خشن و کثیف با سطوح گرم چوب و سطوح 

تمیز سیمان سفید. 

کارفرما که قبل از آن، دو کار به ما سپرده بود، پذیرفت که تا حدی دست ما را در 

طراحی و انتخاب مصالح آزاد بگذارد و با اینکه طرحِ به غایت کلاسیکی را در ذهن داشت، 

و  طرح  آمد.  کوتاه  عجیب  قوس های  و  بزرگ  ستون های  ایجاد  از  و  داد  نشان  انعطاف 

به خاطر نامتعارف بودنش در  اتفاقاً  نقشه های نهایی در کمتر از یک هفته آماده شد و 

کارفرما  ساخت،  پایان  تا  و  بود  اکسپوز  بتن  نما،  البته  کرد.  پیدا  خاصی  جذابیت  منطقه، 

می پرسید که پوششی روی آن کشیده نخواهد شد؟ اما در نهایت، زمانی که صرفه ی مالی، 

کیفیت طرح و تحسین عابران و رهگذران را در مورد ویلای خود دید، رضایت عمیقی پیدا 

کرد. اتاق ها تقریباً هم اندازه و همگی دارای تراس هستند. فضای بیرونی هم دارای برکه، 

بتنی است. مصالح سازه ای هم ترکیبی است شامل: دیوار برشی،  جکوزی و یک آلاچیق 

اسکلت فلزی و سقف های پیش تنیده ی پس کشیده. طراحی و ساخت برخی از چراغ های 

بدنه های خارجی و محوطه را خودمان انجام دادیم. در ارتباط با اجزا و استقرار فضاها در 

پلان، بیشترین تأکید بر روی سادگی پلان و سهولت ارتباط و دسترسی ها بود. البته اتفاقات 

بنا قابل رؤیت است که شاید در فرایند طراحی قابل کشف  از اجرا در  جالبی هم بعد 

نبودند، به عنوان مثال نمای یکی از دیوارها دارای ویژگی خاص خوبی شد چون سایه ی 

درختان حیاط در فصل های مختلف اثر خوبی روی آن ایجاد می کند و تصاویر زیبایی از 

سایه روشن ها خلق می شود. 

نکته ی دیگر اینکه در استراتژی طراحی  بر خلاف غالب پروژه ها که عطف توجه و 

نمای مطلوب بنا به سمت گذر است، همان طور که گفته شد این پروژه ساختاری درون گرا 

داشته و توجه و تأکید نما در جبهه رو به باغ یافت می شود؛ در حقیقت تصویر ناب نما 

در حیاط خصوصی ساختمان نمود کرده است، نه رو به گذر خیابان. ایده ی الگوپذیری از 

تیپولوژی معماری اصیل روستاهای اورامان و پالنگان )کردستان( در استفاده از مفهوم بام 

همسایه و اشراف در عین ایجاد محصوریت خالی از لطف نباشد. نکته ی حائز اهمیت 

دیگری که می توان به آن اشاره کرد. نورپردازی خلاقانه ی پروژه، استفاده از نورهای مخفی 

دست ساز در سایبان های تراس ها و نورپردازی بام با استفاده از چراغ های لولایی تاشو و 

متحرک با طراحی خاص می باشد که استتار منابع  تأمین روشنایی در نمای ساختمان را سبب 

شده است. 

 توجه به هشتی ورودی، پنجره ی روبه روی در و نگاتیو پنجره در دیوار بتنیِ مقابل 

ورودی، از جمله نکاتی است که مورد توجه طراح بوده تا به سبب آنها حس محرمیت و در 

عین حال، اشراف ایجاد شود. 

پدر  –به خصوص  خانواده  اعضای  تک تک  ویژگی های شخصیتی  به  روند طراحی  در 

خانواده- توجه فراوان شد و اتاق او چرخشی پیدا کرده تا به سمت صدای لطیف جوی 

آب جاری در خیابان باشد و تمایزی میان اتاق وی )یا بهتر بگوییم: اتاق مدیر خانواده( با 

اتاق های سایر اعضا حاصل شود. 

دیگر آنکه علی رغم اختلاف سلیقه ی بسیار زیادی که بین طراح و کارفرمای کلاسیک پسند 

پروژه وجود داشت، ضمن ممارست و همکاری همسر ایشان، آقای دهقان پور با ایده ی طرح 

موافقت کردند اما خواستار اعمال حتمی یک سری شرایط و ضوابط شدند که عبارتند از: 

حذف آسانسور؛ قرار نگرفتن اتاق های در بالای مستر؛ اجرای کف هال و پذیرایی با 

متريال سنگ؛ خلق فضاها پرنور با استفاده از نور مصنوعی )همچون یک نمایشگاه(؛ استقرار 

پارکینگ در محوطه و نه در داخل ساختمان؛ سرایداری کمتر از 20 مترمربع و آشپزخانه ی 

فاقد مطبخ. 

چند ماه پیش، من به یک مهمانی دعوت شدم که خانه ی شان در مقابل ویلای باغ گل 

قرار داشت. در آن مهمانی، افراد شروع به صحبت راجع به این ویلا کردند و در حالی که 

نمی دانستند من طراح معمار آن بوده ام، از آن تعریف کردند ولی استفاده از بتن  و  طراحی 

همچنین نمای ساده سمت کوچه را زیر سؤال بردند. من به تدریج با آنها وارد بحث شدم و 

ضمن معرفی خودم، برای شان توضیح دادم که دلیل این پنجره های کم در نمای خیابان و 

استفاده از بتن اکسپوز چیست. تجربه ی بسیار جالبی بود که حس رضایت و دلگرمی من را 

پس از مواجهه با پروژه و مشاهده ی عکس العمل ها تأمین می کرد.  

خانی زاد: آیا کارفرما پس از اتمام کار شما تغییری در طرح ایجاد کرد؟ 

تبریزی: بله. طراحی داخلی و جای مبلمان به کلی عوض شد و طراحی محوطه نیز مطابق 

پینشهاد ما نبود. نکته های جالبی هم وجود داشت که نشان دهنده ی نقص در بخش هایی 

از طرح ما بود، به عنوان مثال کارفرما خودش یک درِ آهنی بین دو طبقه نصب کرده تا 

ایمنی نوه  اش تأمین باشد، در حالی که اگر به این مسئله واقف بودم، حتماً آن را در طرح 

می گنجاندم. 

شیوه ی  یا  احتمالی  تغییرات  بررسی  و  طرح  با  زندگی  شدن  حل  مشاهده ی  احسانی: 

از تجربه های مفید پس از ساخت برای معماران و طراحان است. در هر  شخصی سازی، 

حال آنچه به معماری معنا می دهد، حضور انسان و جاری شدن زندگی در آن است که 

برای هر شخص به شکل متفاوتی صورت می پذیرد. لطفاً در مورد پروژه ی مسکونی وادان 

هم توضیح دهید. 
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تصاویر این صفحه و دو صفحه ی بعد: ویلای باغ گل، لواسان
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پلان طبقه ی همکف

G-G مقطع

F-F مقطع

1. ورودی    2. اتاق نشیمن     3. تراس    4. اتاق خواب    5. حمام     6. سرویس بهداشتی     7. هال     8. آشپزخانه
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روستای پالنگان
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تبریزی: ببینید در دفتر ما یک خانه هرگز با رویکردی تندیس گونه یا صرفاً بصری، طراحی و 

اجرا نمی شود. آنچه که مسبب پیدایش یک معماری می شود، در وهله ی نخست، اطلاعات و 

نیازهای کارفرماست که با نظرات طراح آمیخته شده است و سپس دریافت وحی گونه ی آن 

حسی که موقعیت و محیط پیرامون پروژه به طراح منتقل می کند و شاید این بخش از روند 

پروژه مسبب و مولد زایش ایده های حسی طراح شود.  

وادان ناحیه ای در منطقه ی دماوند است که هوای سابقه ی دمای هوای منفی بیست 

درجه نیز داشته است. در مورد ویلای وادان نیز این استراتژی مسبب خلق معماری ما شد. 

در حقیقت کارفرمای ما شخصی ایده آل گرا و اصطلاحاً دنیادیده بود که با ذوق وشوق فراوان 

از نیازها، امکانات و اشکال ویلای مورد علاقه اش سخن می گفت و به صورت مستمر در حال 

جست وجو و بازدید پروژه های مختلف معماری بود. تا جایی که نزدیک به 2000 عکس 

انتخابی از سایت ها و مجلات مختلف را در طول چند هفته معاشرت کاری به ما نشان داد؛ 

شخصیت وی هم برای ما جالب بود و هم بسیار خطرناک و دردسرساز! به عنوان مثال، اکثر 

نمونه هایی که برای وی جذاب بودند، ساختمان هایی برای اقلیم های نسبتاً گرم یا معتدل 

آمریکایی بودند، با بازشوهایی وسیع و حضور فراوان آب در محیط درون و بیرون بنا. در 

صورتی که سایت ما در اقلیم نسبتاً سردی مستقر بود و وضعیت زمین و همسایه ها ما را با 

محدودیت های جدی روبه رو می ساخت.

دیگر آنکه وی درخواست ارائه ی دو طرح پیشنهادی )آلترناتیو( برای زمین مذکور را 

داشت که نه تنها باید هیچ تشابهی با یکدیگر –چه از نظر سبک و چه از نظر پلان- نداشته 

باشند بلکه گزینه ی دوم باید دارای رنگ وبوی ایرانی باشد. 

وضعیت زمین انگیزه ی خوبی بود تا کانسپت بنا به صورت چیدمان احجامی با اختلاف 

سطوح  جدی خلق شود و همچنین بهره گیری از وجود منظر روستا در جنوب شرقی زمین و 

وجود منظر کوه دماوند در شمال زمین مسبب چرخش و شکل گیری زاویه ی استقرار احجام 

نسبت به یکدیگر شد، ضمن آنکه به سبب بهره گیری بیشتر از قابلیت های زمین، بنا از مرز 

جداره ی کوچه )قسمت شمالی( استقرار یافت. 
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پلان ها کاملاً وابسته به منطق های عملکردی وایجاد حس فضایی هستند و از فرم ها، 

خطوط و شکست های صرفاً تزئینی در آنها خبری نیست. 

خانی زاد: و خودتان دوست داشتید کدام طرح به مرحله ی اجرا برسد؟ 

از  اما  مانند بچه های یک معمار هستند  پروژه  تبریزی: سؤال سختی است چون طرح و 

آنجایی که آدم تجربه گرایی هستم و می خواستم چیز تازه ای را کشف کنم، به طرح دوم که 

المان های ایرانی داشت رأی می دادم. 

طرح پیشنهادی اول شامل این موارد بود: 

 ورودی: یک حیاط کوچک با باغچه و آب نمایی با مکانیسم هوشمند و سقف نیمه باز؛ 

در واقع ورودی ساختمان مقدمه ای برای سناریوی حرکت در بنا و ارتباط با عناصر طبیعیِ 

که  گونه ای طراحی شده  به  در ورودی  است. شکست های ساختمان  در طراحی  موجود 

کُـنش ادراکی اولیه با مخاطب را برقرار می سازد و این برخوردهای فرمی، در فضاهای داخلی 

و محوطه ی ساختمان، متناسب با عملکرد و شاخصه های فضایی تکرار می شوند. ایجاد این 

کنش ها به واسطه ی شکست فرم و ایجاد دید خاص از ساختمان، در واقع الگویی است که 

در طرح های خود در پیِ "به بلوغ رساندن" آن هستم. 

هشتی ورودی: فضایی بسته که هم نقش فیلترینگ حرارتی را داراست و هم مانع از   

اشراف بیرون به درون می شود. رختکن نیز در این بخش جانمایی شده است. 

 اتاق دماوند: یک اتاق، یا بهتر بگوییم، یک سالن بزرگ با یک تراس نیمه مسقف که با یک 

چرخش به سوی قله ی دماوند قرار گرفته است. دسترسی به آن از طریق یک راه پله که از 

دل یک وید خارج می شود تأمین شده است. در زیر این وید، میز غذاخوری اصلی قرار دارد 

و این جانمایی درست در زیر وید با ارتفاعی نزدیک به 7 متر صورت گرفته است. وید بالای 

غذاخوری نیز با همان الگوی ورودی طراحی شده که با توجه به طراحی خاص پله ها و نور 

طبیعی، به امتداد کنش فرم با مخاطب )که از ورودی شروع شده( می پردازد و مخاطب را 

به کشف ساختمان ترغیب می کند. 

 فضای سالن و پذیرایی: به سمت روستا اشراف دارد و غذاخوری در این بخش، واسط بین 

پذیرایی و آشپزخانه است.

 هال خصوصی: یا همان اندرونی خانه که از طریق یک وید/کتابخانه به پذیرایی متصل 

شده است و اتاق های خواب و کار را در خود جای داده است. در این بخش یک حیاط 

کوچک اختصاصی قرار دارد که با فضاهای عمومی خانه ارتباط ندارد. در این بخش نیز 

طراحی پله ها و ارتباط عمودی کتابخانه به مرموز بودن و برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب 

در بنا کمک می کند. وجود باغ کوچک با آب نمای آبشارگونه و ارتباط مخفی آن با محوطه 

نیز ایده ی محوری را پررنگ می سازد. 

 محوطه: در محوطه اصرار بر حضور آب و بازی آن می رود و خلق سکوهای مختلف نیز 

فرصت حضور آسان در جای جای محوطه را که فضایی مناسب جهت میهمانی ها و استراحت 

اختلاف سطح های طبیعی،  و  از سطوح  استفاده  با  تا  فراهم می سازد. سعی شده  است، 

فضاهایی با شاخصه های کیفی و قابلیت های متفاوت ایجاد شود. برخورد با پوشش گیاهی 

کاملاً ارگانیک و بکر بوده است و جایی برای محوطه سازیِ اصطلاحاً پارک گونه در نظر گرفته 

نشده است؛ در حقیقت محوطه ی جنوبی شامل پوشش درختان متنوع و پراکنده ای است 

که به مخاطب حس حضور در طبیعت بکر را القا می کند، نه فضایی پارک گونه را. 

اما طرح پیشنهادی دوم متفاوت بود.

متعلق  با رنگ وبوی معماری  ویلا  ما طراحی یک  از  کارفرما  شاید دشوارترین درخواست 

ایران باشد، آن هم در روستای وادانِ دماوند و آن هم برای انسان  به گذشته ی سرزمین 

امروزی و نیازهایش که پیش تر به آنها اشاره شد. از درخواست ها و تأکیدهای کارفرما در 

قفسه بندی های  باربیکیو،  دیتیل های  وید،  دابل هایت،  فضای  اختلاف سطح جدی،  طرح، 

طرح  آماده سازی  در  بود.  فضاها  جدی  تفکیک  و  لوورها  برای  هوشمند  سیستم  ظریف 

دوم با رنگ وبوی ایرانی که زیربنای کوچک تری هم داشت، نمی خواستم مستقیماً المان ها و 

نشانه های ایرانی به کار ببرم. من در دوران دانشجویی روی معماری ساسانی بسیار کار کرده 

بودم و به خصوص به سازه های آن دوران و هندسه ی چفت ها )سقف آسمانه ها( علاقه مند 

بودم. در معماری ساسانی سه نوع چفت اصلی هست:  بیز تند، بیز کند و بستو. پیش از این 

پروژه هنگامی که من در تخت سلیمان کاری در دست داشتم و مشغول کار بودم، همیشه 

دالان ها را با دقت مطالعه می کردم و دوست داشتم روزی در پروژه ای از این کانسپت ها 

استفاده کنم. به محض مواجهه با این پروژه به دلایلی موجه و منطقی، زمینه را برای اعمال 

طرحم مناسب دیدم که کاربردی، پایدار )خوداتکا و باربر( و زیبا داشت. 

قطعاً ما اعتقادی به بازتولید و تکثیر مجدد معماری گذشته برای این سایت نداشتیم، 

در عین حال باور داریم که بهره گیری از اجزای صرفاً بصری و تزئینی، نمی تواند پا را فراتر از 

خلق طرحی بزک کرده بگذارد، در حالی که اتخاذ ره یافت ها و بهره گیری از تجربیات موفق 

و حتا  بعُد سازه ای  در  بعُد عملکردی و چه  در  پیشینیان –چه  از معماری  استخراج شده 

الـمانی- می تواند تا حدی منجر به خلق معماری ای شود که مسبب یادآوری خاطره، حس 

تعلق و مفاهیمی از این دست شود. 

ایده ی اصلی با این رویکرد شکل گرفت. استفاده از چفدِ بستو -به عنوان چفدی که نه 

تنها از تناسبات و هندسه ی زیبایی برخوردار است بلکه یکی از پایدارترین چفدها محسوب 

می شود- مبنای طرح قرار گرفت. با بهره گیری از آن، امکان اجرای یک دهنه ی وسیع و پایدار 

فراهم می شود که چه از نظر سازه ای و چه عملکرد بصری، کاملاً با اهداف ما در طراحی 

سازگار است. همچنین اجرای آن منجر به خلق دوبلکسی با ارتفاع بلند شد. به کارگیری 

ابنیه ی ساسانی –چون  دیواره های  یادآور  نیز  تیشه خورده ی چهارتراش  و  سنگ های لاشه 

قلعه دختر در فیروزآباد- است.

مقدس  گیاهان  و  مرسوم  مصالح  هندسه،  به کارگیری  –یعنی  ساده  انتخاب  سه  این 

رایج در دوران ساسانیان- الهام بخش این معماری بوده است و البته نمود آنها  بیشتر به 

حال وهوای بیرونی بنا مرتبط بوده و درون بنا از این معماری چیزی وام نمی گیرد، البته به جز 

فضای زیر طاق آهنگ که هال، پذیرایی همکف و نشیمن بالا را تحت الشعاع قرار می دهد. 

از دیواره کوچه فاصله گرفته و استقراری  بنا  اینجا  برخلاف طرح پیشنهادی اول، در 

کوشک مانند به خود دیده است. 

البته در طرح اجراشده ی نهایی، سلسله ی چیدمان اجزا و عناصر پلان تا حدودی از یک 

هم زبانی بین دو طرح پیشنهادی حکایت دارند. در مجاورت درِ ورودی کوچه یک درخت 

سرو کاشته شده که نه تنها همیشه سبز و بسیار مقاوم است بلکه  یکی از نمادهای باستانی 

ما ایرانیان نیز به شمار می رود )زیباپسندی و علاقه ی ایرانیان باستان به درخت، تا به آنجا 

گزینه  این  در  کاشت(.  کاشمر  در  و  آورد  ارمغان  به  بهشت  از  پیامبرش سروی  که  کشید 

استراتژی ورودی ساختمان اصلی باز بر مبنای فضایی بسته که هم نقش فیلترینگ حرارتی 

را داراست و هم مانع از اشراف بیرون به درون شده، تعریف شده است. چنان که ذکر 

کردم، کارفرما به حضور آب در طرح تأکید داشت، پس من المان آب را در هشتی ورودی 

قرار دادم تا به محض ورود او به ساختمان، آرامش و رضایتی که مطلوب وی بود، حاصل 

شود. رختکن و سرویس میهمان نیز در این بخش جانمایی شده اند و بعد از این، فضای سالن 

اصلی با ارتفاع دابل هایت گنجانده شد که با سقف قوسی، اغراق چشمگیری پیدا کرده بود.

در بالای این بخش فضای نیم طبقه که خود دارای تراس و حوض آب جاری اختصاصی 

و  نشیمن  آشپزخانه،  قبل-  گزینه ی  –مانند  نیز  همکف  طبقه ی  در  و  دارد  قرار  است، 

دسترسی های طبقات تعبیه شده اند. 

در طبقه ی زیرین، نحوه ی چیدمان فضاها )اتاق ها و هال خصوص( به شکلی است که 

همگی از ترکیب خط بصری استخر با منظره ی طبیعت جبهه ی جنوبی بنا برخوردار هستند، 

از این رو هنگامی که از داخل اتاق به بیرون می نگرید، مرز بین زمین و آسمان را "آب" 

می بینید. استخر به صورت شرقی-غربی جانمایی شده، به محیط اطراف اشراف دارد و در 

حالت عادی، حریم بصری ندارد اما عناصر پورتابلی هم تدارک دیدیم که در صورت لزوم، 

پیرامون استخر نصب می شوند و دید را کور می کنند. 

در اجرا از سنگ های چهارتراش یا پاک تراش تیشه خورده استفاده کردم که این متريال 

هم از اساسیات معماری ساسانی بود؛ البته معمولاً پوششی روی اینها اعمال شده و اندود 

گچ آهک و تزئینات روی آن قرار می گیرد اما من در اینجا به صورت عریان اجرا کردم. 

در مجموع، استراتژی های طراحی و ره یافت هایی که از معماری گذشته ایران به کار 

گرفته شده، ضمن در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، توپوگرافی بستر و اصول معماری دفتر، در 

طی روند شکل گیری و تناسب پروژه های پیشین، به طرح نهایی منجر شد.

خانی زاد: تحصیلات شما در رشته ی مرمت در این پروژه بسیار مشهود است. 

تبریزی: بی شک همین طور است اما صرفاً این دلیل مطرح نبود. مهم برای من، آن هارمونی ای 

بود که در نتیجه ی این طرح شکل می گرفت. من لحظه به لحظه، طرح و تغییرات را با 

کارفرما کورکسیون می کنم و از این بابت مطمئن بودم که حس و برداشت مشترکی از این 

سازه در ذهن و وجود من و او جاری است؛ ضمن آنکه دائم توضیحات و عکس های مفصلی 

از نمونه  بناهای قدیمی را به وی عرضه می کردم. 

احسانی: منطق شما در انتخاب مصالح این پروژه بر چه اساس بود؟ 

تبریزی: اولویت اول، بستر و زمینه  که در اینجا کوهستان است. قطعاً اگر این پروژه در کرمان 

بود، مصالح دیگری همچون آجر و خشت را به کار می بردم. 

خانی زاد: آیا پروژه ای دیگر در دست طراحی یا ساخت دارید؟ 
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تبریزی: آخرین کاری که اخیراً ساخت آن به پایان رسید، ویلای آقای امیدوار است که برای 

ما تجربه ی موفقی از همکاری با یک مجری مسلط و انصافاً صبور بود. این پروژه برای دفتر 

ما بیشتر از آنکه نقش یک سفارش کاری معمولی را داشته باشد، یک طرح نجات بخش و 

توانمندسازی محسوب می شد!

کارفرما با یک آلبوم از نقشه ها و سه بعدی های نما از پروژه اش به دفتر ما مراجعه کرد و 

قصد اصلاح مجدد کلیات طرح ویلایش را داشت، در حالی که  بنا در وضیعت اتمام اسکلت 

بود و دلیلش هم کیفیت طرح قبلی بود.

طرح مذکور در زمینی به مساحت 700 مترمربع، شامل زیرزمین )پارکینگ، موتورخانه، 

انبارها،سرایداری(، همکف )واحد1(، طبقه ی اول )واحد2( و یک اتاق کار در بام است. طرح 

فارغ از هرگونه قضاوت سلیقه ای و زیبایی شناسانه، از نظر جا نمایی و ضوابط شهرداری 

به شدت مشکل داشت، تا جایی که به دلیل عدم رعایت فاصله ی 3 متر از همسایگی، امکان 

تعبیه ی پنجره ها برای واحد طبقه ی اول وجود نداشت.

 مطابق با طرح قبلی، دو دیوار برشی با زاویه ی 45 درجه نسبت به خطوط زمین، 

درست در وسط ساختمان در حال اجرا بود که امکان تغییر اسکلت یا افزودن یک الحاق 

جدی در سازه را منتفی می ساخت. 

در واقع استراتژی ما تبدیل وضعیت موجود به بنایی بود با پلان های روان تر و حجم 

و نمایی نسبتاً خنثا و تطبیق پذیر با هویت شهر لواسان بود در نهایت با الحاقات جزیی در 

سازه و صرفا پوسته سعی در خلق نمایی ملایم و متواضع تر نسبت به طرح قبلی کردیم، 

همچنین با اتخاذ ترفندهایی مانع از مسدود شدن پنجره های مشرف به همسایه توسط 

شهرداری شدیم؛ هرچند مساحت برخی از آنها در حد قابل توجهی تنزل یافت. 

از آنجایی که بنا شامل دو ساختمان مجزا در دل یک ویلا بوده است، سعی کردیم تا 

با اعمال استراتژی هایی از قبیل تعبیه ی یک تراس دلباز با دید مطلوب در جوار ورودی، 

تراس  های کاربردی و دسترسی های آسان، کیفیت این واحد را ارتقا دهیم تا از القای حس 

آپارتمان فاصله بگیرد. 

کلیه ی کیفیت سیرکولاسیون ها و سلسله مراتب ها در پلان تغییر یافت و  در انتخاب 

مصالح نما سعی شد تا از یک زبان مشترک بین بنا و سایر بناهای قابل توجه در حریم بصری 

بنا -در عین حفظ  این  از آن دسته اند. در مورد  استفاده شود که چوب و سیمان سفید 

سادگی و با توجه به محدودیت های موجود در سازه، طراحی فرم به گونه ای صورت گرفت 

تا مبانی و مفاهیمی که دفتر در پی به بلوغ رساندن آنها بوده است، به ایجاز اجرا شود. 

اما باید اعتراف کنم مسلماً اگر از ابتدا کار طراحی این پروژه به ما سپرده می شد، بهتر از 

آب در می آمد.

خانی زاد: به نظر شما معماری مسکونی معاصر در چه وضعیتی به سر می برد و کدام کارها 

و معماران را دارای اثرگذاری مثبت می دانید؟ 

تبریزی: به نظر من این وضعیت نابه سامان در شـُرف بهبود است. در دهه ی 1350 معماری 

معاصر ایران )و مسکونی( در اوج درخشش بود اما از دهه ی شصت به تدریج رو به خاموشی 

رفت و به جز چند بنای انگشت شمار، تقریباً هیچ اثر ممتازی ساخته نشد. اما اخیراً شاهد 

هستیم که اتفاقات خوبی در حال روی دادن است که از یک سو به عملکرد معماران جوان 

و از سوی دیگر به شعور مخاطب مدیون است. 

مجموعه  سئول،  در  ایران  سفارت  مانند  احمدی  فرهاد  آقای  پروژه های  من  نظر  به 

در  تعلق  تقدیر هستند. حس  قابل  اصفهان  در  فرشچیان  فرهنگسرای  و  درفول  فرهنگی 

کارهای ایشان مشهود است؛ آن ساختمان ها در عین حال که بزک شده نیستند، به نیازهای 

روز پاسخ می دهند، رویکردی منطقی نسبت به گذشته دارند و در بستر خود نشسته اند، 

در ضمن با زمینه نیز همخوانی دارند و شما نمی توانید آنها را در جای دیگری تصور کنید. 

بسیار خوب  تهران-  ایرانشهر  در خیابان  –به ویژه خانه ی هنرمندان  آقای شافعی  کارهای 

هستند. همچنین کارهای آقای بهروز بیات و فرامرز شریفی فوق العاده اند. از میان معماران 

جوان تر هم محمد مجیدی بسیار کاهای جالبی دارد. برخی ازکارهای آقای نیکبخت را هم 

تحسین می کنم که تأثیر بصری خوبی دربهبود نمای شهر ما گذاشته است. کار کافی شاپ 

آقای بالازاده در خیابان ویلای تهران بسیار باارزش است؛ جدا از مشقت اجرایی که  پیش بینی 

می کنم متحمل شده باشند. این پروژه های خوب مانند ضربه های نرمی هستند که به تدریج 

آن سد ناامیدی و اغتشاش موجود را می شکنند. در حوزه ی معماری داخلی هم پروژه های 

آقای رضا نجفیان را می پسندم که نمود تجربه های موفقی از وسواس یک معمار و تکنیک 

اجرایی هستند؛ وقتی کارهای او را روی مانیتور می بینیم، تصور نمی کنیم که در بستر جاری 

این کشور قابل اجرا باشند اما همه ی آنها به مرحله ی اجرا درمی آیند. 

از میان معماران بین المللی هم  کارهای لویی کان، هرتسوگ و دِمویرون، تادائو آندو و 

باراکان را دوست دارم. شیطنت ها و هنجارشکنی های سوفوجو موتو را هم می پسندم. برخی 

کارای بیارکه انِگلِس هم جالب هستند. 

معماری  که  گفتید  و  کردید  اشاره  جامعه شناسی  و  فرهنگ  مقوله های  به  شما  احسانی: 

بازتاب افکار و مسیر یک جامعه است. به نظر شما در همین حیطه ی مرتبط با معماری و 

طراحی، ظاهر مناظر شهری و مکان هایی با کاربری عمومی تا چه حد می تواند در همین 

راستا اثرگذار باشد؛ در حالی که کارفرمای چنین پروژه هایی عموماً بخش دولتی است و 

اخیراً شاهد ساخته شدن بناها، نمادهای شهری، پارک ها و غیره بوده ایم که گویا حرف از 

تغییر می زنند و عکس العمل و تفکر مردم شهر را به چالش می کشند. دیدگاه شما دراین باره 

چیست؟ 

تبریزی: پروژه های عمومی از چند وجه دارای اهمیت بالایی در این زمینه هستند. جامعه ی 

و  انفرادی گرا  به شدت  ساختار  هستند.  دور  هم  از  به شدت  که  دارد  شهروندانی  ایران 

انفرادی طلب جاری، ساختار بیماری است که باید به تدریج اصلاح شود، چون مانع موفقیت 

مردم  تعامل  و  سالم  اجتماع   خلق  باعث  که  پروژه هایی  روی  باید  می شوند.  پیشرفت  و 

را تصور کنید – مانند سینما  بیشتر سرمایه گذاری مالی و معنوی شود. فضایی  می شوند، 

تصاویر این دو صفحه: طرح شماره ی دو )تأییدشده از سوی کارفرما( برای ویلای وادان
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به خصوص اگر فیلم طنزی را نمایش می دهد- و همه با هم در حال خندیدن هستند. آیا این 

افراد نمی توانستند و راحت تر نبودند که در خانه ی خود بنشینند و همان فیلم را ببینند؟ 

پس چیزی در حضور در میان جمع هست که درفضای  انفرادی وجود ندارد. سازه ی پل 

طبیعت را مثال می زنم: فارغ از بحث های انتقادی متعددی که درباره ی آن شکل گرفت، 

من آن را کار بسیار جذاب و دلنشینی می دانم، از آن جهت که همیشه شلوغ و پررفت وآمد 

هست، مردم را به سوی خود و به جمع می کشاند، عکس می گیرند و مناظر را تماشا می کنند. 

منظور من انجام همین کارهای مشترک گروهی و ارتقاء سواد بصری و حسی است. به علاوه، 

بی شک تأثیر مثبتی هم روی ظاهر شهر داشته است. 

فضاهای عمومی با ویژگی های شاخص، جدا از اثری که در ظاهر شهر و منظر آن دارند، 

دارای قدرت اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی بالایی هم هستند. 

احسانی: با توجه به آگاهی شما از مرمت و آثار قدیمی کشور، به نظرتان چه تفکری از 

معماری ایرانی کهن می تواند جای خود را در معماری معاصر ملی و حتا بین المللی باز کند؟ 

به طوری که نیازهای انسان معاصر را پاسخگو باشد و اثر سازنده ای هم داشته باشد. شما 

توجه خاصی به بخش مصالح ساختمان و استفاده از متريال های بومی در ساخت داشته اید. 

در قدیم –به دلایلی همچون مشقت های حمل ونقل، دور بودن مناطق مسکونی از یکدیگر، 

سختی پیمودن راه ها، محدود بودن امکانات ساخت و غیره- عموماً بیشتر از مصالح بومی 

همان منطقه برای ساخت وسازهای معمارانه استفاده می شد اما امکانات امروز –همچون 

قابلیت جابه جایی آسان و فراگیر شدن ارتباطات- چندین راهکار متفاوت را عرضه می کند. 

تبریزی: کاش آن الزام و محدودیت همچنان برقرار بود، مگر تابعیت از طبیعت و یکی شدن 

با آن چه ضرری داشت؟ امروزه به صورت آفت گونه ای از تکنولوژی در معماری استفاده 

می کنیم که معلوم نیست چه عواقبی در پی داشته باشد، در حالی که می توانیم از علم و 

امکانات روز برای رام کردن همان مصالح بومی و تنوع بخشیدن به آن بهره ببریم. در شهر 

بم، پس از رویداد زلزله ی اخیر، شاهد بودیم که پس از حادثه بسیاری ساختمان های نوساز 

خراب شدند در حالی که چندمتر آنطرف تر، یک بنای چندصدساله ی خشتی همچنان پابرجا 

بود. بنای سربازخانه ی ارگ بم نیز تا حد قابل توجهی سالم باقی مانده است. تصور من این 

است که این مصرف گرایی بدون تفکر عاقبت خوشی ندارد. 

خانی زاد: بسیار سپاس گزاریم از حضور شما در این جلسه و تجربیاتی که با ما در میان 

گذاشتید.

طرح سه بعدی و پلان پیشنهادی اولیه ی ارائه شده توسط کارفرما 

تصاویر این دو صفحه: ویلای امیدوار، لواسان
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هسته ی مرکزی این گروه معماری فعالیت حرفه ای خود را در سال 1382 با نام گروه مشاور تاج-فرزین آغاز کرد. در سال 

1386 این شرکت با پذیرش شرکای جدید، فعالیت خود را با نام گروه مشاور تاج-فرزین و همکاران گسترش داد و در نهایت 

از سال 1389 با نام گروه معماری واو )VAV Studio( فعالیت خود را ادامه می دهد. 

اعضاء مؤسس گروه عبارتند از امین تاج سلیمان، سامان شمس بیگی، سخی شیرمحمدی، آرش علی آبادی و افشین فرزین. 

)VAV Studio( گفت و گویی با گروه معماری واو
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می دانید،  که  چنان  جلسه.  این  در  شما  حضور  از  متشکریم  بسیار  و  درود  ایلخانی: 

که  داریم  تهران  شهر  و  ایران  بستر  در  معاصر  مسکونی  معماری  پیرامون  گفت وگوهایی 

قصدمان شناخت شرایط کنونی و بهبود آنهاست. بگذارید جلسه ی حاضر را اینطور آغاز 

با توجه به محدودیت های  ایده هایی پس ذهن یک طراح هستند که  همیشه  کنیم که  

ایده ها  این  دنبال  به  ما  گفت وگو  این  در  می شوند.  عملی  پروژه ها  در  تا حدی  کارفرما، 

هستیم.

طراحی  مسئول  افراد  زیاد  تعداد  دیگر  معماری  دفاتر  اکثر  با  ما  دفتر  تمایز  وجه  فرزین: 

پروژه هاست که همگی در شبکه  ای منسجم با هم همکاری می کنند. در آغاز هر پروژه 

همه روی آن درگیر می شوند و به این ترتیب ماتریسی از ایده ها بروز می کند که در نهایت، 

پروژه را شکل می دهد. از این رو خط فکری مشخصی که تنها متعلق به یک نفر باشد، 

یافت نمی شود و محصول نهایی، ترکیبی از همکاری ها و هم فکری های نزدیک و ادغام شده 

است. البته یک یا دو مسئول ارشد روی هر پروژه مدیریت دارند تا در صورت فوران ایده ها 

یا مواجهه با بن بست، به تیم مسیر بدهند. در این جلسه هم سه پروژه را برای معرفی و 

بررسی تدارک دیده ایم. هر سه پروژه ویلایی هستند که به ترتیب ساخته شده، در حال اجرا و 

طرح می باشند. تفاوت عمده ی پروژه های ویلایی با پروژه های مسکونی عادی در اینجاست 

تصویر  مایلند  بسیار هم  که  یکی هستند  کاربر  و  کارفرما  ویلایی،  پروژه های  در  اولاً  که 

شخصی ای که از خودشان دارند را در ویلای خود به نمایش بگذارند، و دوم آنکه سرمایه ی 

کافی و قابل ملاحظه ای برای این نوع پروژه ها اختصاص داده می شود. 

ما در روند طراحی همیشه به دنبال ایجاد رابطه با زمینه ای که بنا در آنجا احداث 

می شود هستیم. به عنوان مثال پروژه هایی که اینجا بیان می شوند در لواسانات واقع شده اند 

توپوگرافی  که  حالی  در  ضمناً،  است.  ویژه  لنداسکیپی  و  توپوگرافی  دارای  منطقه  آن  و 

در عموم  که  کردم  بیان  را جدا  آن  این علت  به  است، من  لنداسکیپ  از  زیرمجموعه ای 

پروژه ها لنداسکیپ وجود دارد اما منطقه ی لواسانات همیشه شیب عجیبی پیش روی شما 

می گذارد. 

شیرمحمدی: درباره ی پروژه ی فکری کلان دفتر ما، نکات و موارد متعددی هست که می توان 

درباره ی آنها صحبت کرد. نقطه ی قوت دفتر ما حضور پنج فرد اصلی در تصمیم گیری ها 

از لحاظ سلیقه ی طراحی  بلند مدت  و  به علت همکاری مداوم  اینکه  با وجود  است که 

معماری شباهت های بسیاری با هم داریم ولی در نهایت هر فرد داری خصوصیات شخصی 

خاص خود است که این امکان را برای گروه ایجاد می کند که به سرعت موضوع طراحی از 

جنبه های مختلف و متفاوت بررسی شود و نتایج متنوعی با در نظر گرفتن نکات متفاوتی 

تولید گردد و در بحث هایی که برروی این بستر انجام می شود، معمولاً ترکیبی از ایده ها در 

شکل گیری طرح نهایی استفاده می شود.

مجموعه ای از الگوهای متعارف و متداول وجود دارند که در طراحی ساختمان تعریف 

شده اند و ما همیشه سعی کرده ایم تا حد ممکن این محدوده ی تعریف شده را گسترش 

بدهیم و در نهایت طی روند طراحی هر پروژه و البته با توجه به مختصات آن پروژه روش 

برخورد خاصی را انتخاب کرده ایم. 

چه  برای  و  کیست  کاربر  که  نمی داند  طراح  معمولاً  شهری،  آپارتمان های  مورد  در  نبیان: 

لحاظ  را  فرضی  تعریف شده ی  کارفرمای  یک  رو  این  از  و  است  کرده  طراحی  شخصیتی 

می کند؛ که این نتیجه ی خوبی در پی نخواهد داشت. حال که عموم پروژه های شما ویلا 

هستند و کارفرما همان کاربر است، تعریف کارفرما چگونه صورت می گیرد؟ 

فرزین: تحت شرایطی که کارفرما/کاربر سراغ ما می آید نیز همچنان درصدی از آن واهی بودن 

تصور ما از نیازها و خواسته های او وجود دارد، ضمن اینکه ما هم همیشه دوست داریم 

ایده ها و ایده آل خود را به کارفرما بقبولانیم و روی پروژه اجرا کنیم. باید بپذیریم که گرچه 

دغدغه های معمارانه ی ما برای خودمان ارزشمند است اما برای کارفرما اهمیتی ندارد و اکثر 

کارفرمایان هم به مقوله ی زیبایی شناسی اهمیت نمی دهند. در این میان آنچه که ما پیوسته 

در روند طراحی به کار می گیریم، ارتباط مداوم و هم کلامی با کارفرماست. ما طراحی را 

هم گام با او پیش می بریم و هدف ما این است که وی بعد از مدتی زندگی در بنا، احساس 

عدم رضایت نکند. 

شیرمحمدی: در مناطقی که خارج از بافت شهری قرار دارند، معمولاً نحوه ای از ساخت وساز 

در  چه  دارد؛  وجود  منطقه  هر  در  این خصلت  که  دارد  رواج  مرسوم  تیپولوژی  به عنوان 

پروژه های ویلایی که در لواسان واقع شده اند و چه در شمال ایران. تولید این تیپولوژی 

به علت استقبال کارفرماهاست که می تواند از روی رضایت از آن باشد و اگر رضایتی هم 

وجود نداشته باشد، تا زمانی که جایگزینی برای آن ارائه شود، مجبور به تکرار آن هستند. 

تلاش ما در تولید و معرفی کردن آلترناتیوی است که بتواند جایگزین روال موجود در آن 

منطقه باشد. معمولاً در پروژه های واقع در بافت شهری، به دلیل ضوابط و شرایط مکانی، 

محدودیت هایی در طراحی وجود دارد و حدود طرح مشخص است که این نکته تا حدودی 

با حضور کارفرما در پروژه های ویلایی تولید می شود و خواسته های کارفرما محدودیت هایی 

برای طراح ایجاد می کند. البته ناگفته نماند که این نکته می تواند پتانسیل های خوبی را نیز 

در اختیار طراح قرار دهد.

نبیان: از میان کسانی که با آنها مصاحبه شد، این ایده ی "با هم  طراحی کردن" تنها مختص 

شما بود. عموماً یا طراحان به مجاب کردن و توجیه کارفرما می پردازند و یا کار رد شده و 

به دیگری واگذار می شود. 

فرزین: بله، این روش ماست چون به تجربه به ما ثابت شده که در غیر این صورت سرمایه 

و قدرت اعمال نظر کارفرما این امکان را به وی می دهد که طبق سلیقه  یا نیاز خود، پس از 

اتمام کار، شروع به اجرای ایده های شخصی  کند.

 در ابتدا ویلای شماره ی 2 را معرفی می کنم که دومین کار ما در لواسان بود. سایت 

نحوه ی  پروژه  این  در  اتفاقاً  وارد می شویم.  به شیب  پایین دست  از  که  است  گونه ای  به 

تعامل معماری با زمینه ای که در آن قرار گرفته، نقطه ی آغازین روند طراحی بود. در مقابل 

الگوهای رایج آپارتمانی که بر اساس ضوابط شهرداری و بی توجه به قابلیت های توپوگرافیک 

کارفرما  به  است،  بدل ساخته  بی هویت  بافتی  به  را  آنجا  بافت مسکونی  تدریجاً  لواسان 

پیشنهاد دادیم که »به جای ساختن یک آپارتمان چهارطبقه سطح ساخت را بر روی زمین 

پخش کند و در عوض، ارتباط پیوسته ای را روی بام بنا داشته باشد؛ به این ترتیب معادل 

پروژه شکل  بام  در  قابل استفاده  اشغال می گردد، حیاط هایی  سطحی که توسط معماری 

می گیرد.« این طرح امکان خوبی برای مهمانی ها، استراحت و ارتباطات فراهم می کرد و 

پروموناد فضایی بی نظیری می ساخت که با جریان عالی هوا و نور و دید منظر بسیار زیبای 

پیرامون همراه بود. ارتباط درونی میان فضاها با پله و آسانسور برقرار می شود و فضاهای 

عمومی تر در پایین و خصوصی ها در ترازهای بالا هستند.

بعد از ورود، طبقه ی پایین شامل لابی و پارکینگ است و سپس سالن و آشپزخانه را 

داریم، بعد اتاق خواب اصلی. سایر اتاق های خواب ها و اتاق نشیمن خانوادگی هستند، 

فضای بعدی اتاق مهمان و استخر است که اینها در بالاترین ارتفاع قرار دارند. حالا که مدتی 

از ساخت پروژه گذشته و درختان اطراف رشد کرده اند، وقتی روی بام می ایستید ارتباط 

فیزیکی بسیار نزدیکی با منظر پیرامون احساس می کنید و فضا کاملاً با درختان و فضای 

سبز محصور شده است. نمای بیرونی را با یک متریال پرداخت کردیم ولی در مورد رنگ 

اتاق های داخلی از هریک از کاربران سؤال کردیم؛ به این ترتیب که دو پالت رنگ –یکی 

برای فضاهای خصوصی و یکی برای فضاهای عمومی- تهیه کردیم و از کاربرها خواستیم به 

سلیقه ی خودشان رنگ فضاهای شخصی خود را از این دو پالت انتخاب کنند. 

تصاویر این دو صفحه و دو صفحه  ی بعد: ویلای شماره  ی 2، لواسان

توپوگرافی برنامه هندسه هندسه+توپوگرافی اجرای فرم منظر+طراحی بام
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 در این پروژه سعی بر این بود که روند طراحی، نقدی باشد بر ضوابط محدودکننده ی 

شهرداری در لواسان که اجازه ی ساخت یک طبقه همکف، یک طبقه ساختمان و یک طبقه 

زیرزمین به شما می دهند که در صورت اصرار و ارائه ی توجیه کافی، تا دو طبقه زیرزمین 

هم قابل افزایش است. این ضوابط اصولاً بر اساس زمینی مسطح تنظیم شده اند و به دلیل 

در نظر نگرفتن وضعیت و امکانات منحصربه فردی که در شیب طبیعی منطقه نهفته، اساساً 

نا کارآمد هستند. دقیقاً به همین دلیل اکثر سازندگان منطقه پرداخت جریمه های سنگین را 

به رعایت ضوابط ترجیح می دهند. 

پروژه ی بعدی که ویلای شماره ی 4 و در حال ساخت است، روی زمین قناسی واقع 

شده که ویژگی های خاصی دارد: پیش از ورود ما به پروژه، شیب طبیعی زمین تسطیح شده 

و ساختمانی روی آن احداث شده بود که بعداً خراب شد، بنابراین ما با زمینی مسطح در 

ارتفاع روبه رو بودیم. در اینجا ورود به زمین از سمت بالای شیب است و تناسبات زمین، 

دید بسیار گسترده ای )بیشتر از 180 درجه( عرضه می کند که به سد، کوه های لواسان و 

جاده ی گردنه ی تهران-لواسان دید دارد. با مشاهده ی چنین موقعیت عالی ای تصمیم گرفتیم 

تا بیشترین چشم انداز ممکن را برای ساکنان فراهم کنیم، پس طرح بر این مبنا ایجاد شد. از 

آنجا که تناسبات نامتعارف زمین، متراژ مورد نظر کارفرما و طرح ما مجالی برای لنداسکیپ 

باقی نمی گذاشت، تمامی طبقه ی مرتبط با حیاط –به غیر از قسمت استخر و اتاق ورزش- را 

به فضای پیلوتی اختصاص دادیم و سکویی مسقف تأمین کردیم که در مهمانی ها استفاده ی 

بسیاری دارد. طبقه بندی ویلا به این صورت است که: پارکینگ در زیر فضای سبز است و 

پیلوت و استخر و امکانات ورزشی در تراز حیاط قرار دارند. به خواست کارفرما استخر در 

در فضای داخلی و بیرونی به صورت پیوسته طراحی شده است و در زمستان دریچه ای که 

فضای استخر داخلی و خارجی را از هم جدا می کند، اختلاف دمای آب در دو قسمت استخر 

را ممکن می سازد. چون ورود به زمین از بالای شیب خیابان هست، ورودی مهمان، سالن 

اصلی، آشپزخانه و سایر فضاهای عمومی خانه یک طبقه بالاتر از سطح حیاط و هم تراز با 

سطح خیابان تعبیه شده است. 

تصاویر این دو صفحه: ویلای شماره ی 4
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در تراز نهایی، اتاق های خواب و نشیمن خانوادگی قرار دارند. متراژ این ویلا به انضمام 

پیلوت، 1500 مترمربع است و فضای کنترل  شده حدود 1200 مترمربع می باشد. در این پروژه 

سعی کردیم تا حد ممکن فضاهای باز و تراس ها را به لنداسکیپ محیط پیوند بزنیم. وید 

بزرگی در ساختمان داریم که ارتباط عمودی فضاها را تأمین می کند. نظارت این پروژه مانند 

اکثر پروژه های مشابه، به صورت هفتگی و منظم انجام می شود و روند کارها به خوبی پیش 

می رود. 

پروژه ی بعدی، ویلای شماره ی 5 است که در مرحله ی طراحی کانسپت می باشد. پروژه 

در حالی به ما محول شد که فونداسیون آن سال ها پیش اجرا شده بود و حتا جای ستون های 

آن هم مشخص بود. طرح قبلی بسیار ضعیف بود و خواست کارفرما این بود که حتاالامکان 

از زمینه ی موجود و هرآنچه که هست استفاده کنیم. ما پیشنهاد طراحی خود را همراه با 

بررسی تصاویری که مورد پسند کارفرما بود و در ابتدای پروژه به ما ارائه کرده بود، تهیه 

کردیم تا به یک فصل مشترک رسیدیم. این بار هم با توجه به شیب، ورود به ساختمان از 

بالادست زمین صورت می گیرد. سالن و فضاهای عمومی به یک تراز پایین تر از همکف 

منتقل شده اند و در طرفین ارتفاع بالای آن، دو حجم کوهان مانند ساخته ایم که ورودی 

ساختمان، دفتر کار و سوییت مستقل را در خود جای می دهند. به زبان ساده تر، ساختمان 

از پایین، به هم پیوسته و از بالا، دو حجم مجزاست که این امر تعریف جدیدی از ارتباط 

لحظه ورودی و با منظر طبیعی دره ی لواسان ارائه می کند؛ تعریف جدیدی از معماری با 

زمینه ای که آن را در بر گرفته است. 

متراژ این پروژه هم داستان جالبی دارد: قرارداد اولیه برای 2000 مترمربع بسته شد و 

حین طراحی با نظراتی که کارفرما ابلاغ می کرد، سطح زیر ساخت پروژه تا 2400 مترمربع 

افزایش یافت. اما زمانی که طرحی معماری و محاسبات سازه ی کار را به اتمام رسانده بودیم، 

کارفرما اعلام کرد که با وجود تلاش هایی که کرده، شهرداری مجوز ساخت تا این حد متراژ را 

نداده و به ناچار باید آن را تا 1500 مترمربع کوچک کنیم. بنابراین طرح به کلی عوض شد و 

روند طراحی کماکان ادامه دارد. 

نبیان: منطقه ی لواسان در حال شبیه شدن به منطقه بوِرلی هیلز کالیفرنیا در آمریکاست، 

درست است؟ 

فرزین: بله، و ساکنان منطقه هم مایلند آنجا را بورلی هیلز ایران بنامند. 

آنکه شما  اول  ایجاد می کند.  در ذهن  را  قابل بحث جالبی  نکات  توضیحات شما  نبیان: 

بازار ساخت وساز مسکن  کارفرماهای مشخصی دارید که همان کاربرهای پروژه هستند. 

در ایران چنین است که یک دیوان سالاری کارفرمایی بر فضای حرفه ای حاکم است و اتفاقاً 

معماران قدرت و مجال تئوریزه کردن آن را ندارند و کاربر بر اساس مجموعه ای از توهمات 

تعریف می شود. شما فرصت طراحی برای کارفرمای دقیقی را دارید که مزیت بزرگی نسبت 

به کارفرمای نامشخص محسوب می شود چون در زمان طراحی، جزئیات مورد پسند مخاطب 

برای شما روشن می شود و پس از ساخت پروژه شما در جریان تجربه ی زندگی وی در اثری 

که خلق کرده اید قرار می گیرید؛ مثلاً بعد از مدتی نزد شما می آیند و می گویند با فلان بخش 

از فلان قسمت خیلی  اولیه،  اینکه علی رغم برداشت های  یا  ساختاری خانه مشکل دارند 

راضی هستند. در ضمن، شما حین ورود دوباره به پروژه بعد از چند سال، ممکن است نکات 

تازه تری را نیز دریابید که از مکالمات شما با کاربر در طی طراحی جامانده و او اشاره ای به 

آنها نکرده است؛ به عنوان مثال شما پلان مبلمان را به گونه ای چیده بودید و حالا می آیید 

می بینید که کاربر جای چند الـمان را تغییر داده است. این تجربیات فقط در صورت داشتن 

یک کارفرمای کاربر حاصل می شود. ترکیب اعتماد به نفس بالا و قدرت مالی این قشر از 

کارفرماها پشتوانه ای است برای ندیده گرفتن یا تغییر پیش فرض های رایج. به عنوان نمونه، 

کارفرمای شما سالنی به مساحت 250 مترمربع می خواهد، در حالی که عرف نیست. اتفاق 

متفاوت دیگری که در مورد کارفرمای خاص شما صورت می گیرد، تغییر فرهنگ سکونت 

است. گاهی تغییر مقیاس باعث می شود آنچه که عوض شده، به کلی تغییر هویت بدهد. 

مثالی غیرمعمارانه می زنم: قد و هیکلی که برای انسان تصور می شود، از یک حد کوچک تر 

و ظریف تر که باشد، بچه فرض می شود و از یک حد به بالا، یک آدم بالغ. و من احساس 

می کنم این اتفاق در فضاهای مسکونی شما می افتد. آیا در صورت تغییر مقیاس فضای 

سکونت به این حد وافر که در این سه پروژه دیده می شود، فرهنگ سکونت به قوت خود، 

در همان قالب و صورت قبلی باقی می ماند؟ آیا در این مکان جدید، کاربرد سکونتی به 

همان شکل قبل ادامه می یابد؟ و اگر بعد از 200 سال به بررسی معماری  معاصر ما بپردازند، 

مورد  و  است؟  متفاوتی  کاربری  تیپ  یا  رسته ی فضاهای سکونتی می گنجد  در  تیپ  این 

دیگر برای کارفرمای خاص شما، بازتعریف لاکچری است. تعریف رایجی که از لاکچری ارائه 

می شود، حول نوع خاص استفاده از متريال در رندری با رزولوشن بالاست. به عنوان مثال 

عقربه ی آسانسور از جنس طلاست و سنگی با قیمت سرسام آور روی نما کار می شود. اما 

کار شما به تعریف تازه ای از لاکچری می انجامد. ویلاهایی که شما طراحی می کنید، 2500 

مترمربع بنا دارند اما با نمای سیمانی! آیا این نیز مدلی از لاکچری است؟ به نظر می آید که 

جای پای "طراحی کانسپت-محور" در تیپ ساختمان های شما بیشتر است تا آن نوع رایج 

لاکچری که روی قیمت بالای مواد و مصالح مانور می کند. به علاوه، کارفرمای خاص شما نه 

تنها قادر به پشتیبانی مالی طرح های غریب و بدیع شماست بلکه قادر به پشتیبانی فکری 

و هم کاری در طراحی با طراحان معمار نیز هست.

پیش تر کتابی درباره ی خانه هایی می خواندم که معماران برای خودشان طراحی کرده 

بودند؛ در آن نوشته بود: »خانه ای که یک معمار برای خود طراحی می کند به سان یک 

اتوبیوگرافی است که در قالب مواد و مصالح نمود یافته است.« کارفرماهای شما هم در 

حال تحقق اتوبیوگرافی خود هستند و در چنین مناسباتی، نقش طراح معمار بیشتر شبیه 

یک سایه نویس است. ]Ghost Writer؛ کسی که به نام و برای شخص دیگری، نویسندگی 

می کند و به عبارتی، به زبان گویای نوشتار او بدل می گردد[ احتمالاً بورلی هیلز تهران در 

حال پرورش ژانری جدید از سایه معمارها )Ghost Architects( است. البته درست است که 

رابطه ی کارفرما-طراح، مانند بیمار-پزشک نیست که اعتماد تام نسبت به نظرات تخصصی 

ارائه شده توسط مشاور حاکم باشد ولی این هم اندیشی در  طراحی یا هم طراحی، ناشی از 

عدم اعتماد نیست و کارفرمای شما، شما را همچون همکار خود می پندارد. 

فرزین: بله دقیقاً در این مورد آخر، کارفرمایی داشتیم که خیلی مشتاقانه همراه ما طراحی 

می کرد؛ البته گرچه چندان بی اطلاع از معماری و امور ساختمانی نبود و در آمریکا رشته ی 

مهندسی سازه خوانده بود ولی بالطبع در جریان مبانی معماری معاصر نبود. این کارفرما 

برنامه ی زندگی و  و  بود  برنامه ریزی کرده  تا حد وسواس گونه ای روی ریزجزئیات فضاها 

خواست های دقیقی داشت. ما با این فرد زیاد صحبت می کردیم و کار ما از مشاوره به 

شنیدن مداوم ریز برنامه ی زندگی اش کشیده شد. اما این نیز در نوع خود تجربه ی جالبی 

بود و اگر سعی می کردیم، نکته های مفید فراوانی از لابه لای حرف هایش استخراج می شد. 

نتیجه این شد که پلان و روابط فضایی آن پروژه بسیار جاافتاده تر از سایر کارها شد. 

این کارفرمای ما زمین وسیعی در اختیار داشت و می خواست دو واحد روی آن بنا کند. 

ما طرح خود را ارائه دادیم اما او گفت که به علت کمبود بودجه، نصف زمین را می فروشد 

و باید طرح جدیدی پیشنهاد کنیم، ضمن آنکه در زمین شیب دارِ رو به شرق، به نورگیری و 

روشن بودن فضاها نیز بسیار تأکید داشت. ما طرح دیگری تحویل دادیم و دیالوگ با کارفرما 

آغاز شد. زمانی که سری اول نقشه ها را به دستش رساندیم، او شروع به انجام اصلاحات 

متعدد کرد، به طوری که روزی چند بار با ما تماس می گرفت و تغییراتی را پیشنهاد می داد 

که یا اعمال می کردیم یا او را توجیه می کردیم که به دلایلی، پیشنهاد او شدنی نیست. تا 

آنکه یک بار که چندسری نقشه به او داده بودیم، از آنها چندین کپی تهیه کرده، فضاها را 

برش داده و با ترتیب و سلیقه ای که می خواست، روی کاغذی جدید در کنار هم چسبانده 

بود و حتا در جایی که دهانه ی ورودی 8 متری را به 9 متر تغییر داده بود، عدد 9 را از 

جای دیگری بریده بود و روی خط اندازه چسبانده بود و در محل پارکینگ، ماشین ها را 

کلاژ کرده بود. او از محصول نهایی جدید، یک کپی تهیه کرد و روز بعد به ما تحویل داد! 

بعداً هم که او کاغذهای پوستی را در دست ما دید، به نظرش بسیار جالب آمد و با اشتیاق 

بسیار از ما خواست تا پوستی ها را به او بدهیم و آنها را روی نقشه می انداخت و تغییرات 

مورد نظرش را وارد می کرد. ما این نقشه های نهایی بسیار جالب را همیشه در آرشیومان 

نگه می داریم. البته کارفرمای ما پافشاری زیادی هم روی نظراتش داشت، مثلاً گاهی حین 

اجرایی کردن پروژه هم تغییراتی را می خواست که به لحاظ سازه ای، با توجه به پیشرفت 

کار، میسر نبود و ما سعی می کردیم که او را توجیه کنیم تا از این تغییرات صرف نظر کند. 

اما بعد از مدتی مهندس محاسب سازه ما تماس می گرفت و می گفت: »کارفرمای شما آمده 

پیش من و خواستار چنین و چنان تغییراتی است که شدنی نیست، من باید چه کار کنم؟« 

نبیان: به نظرم تجربه ی بسیار جالبی است که یک وجه کمیک از رابطه ی معمار-کارفرما 

دارد و یک وجه آموزشی؛ چنان که می گویند یکی از بهترین روش های یادگیری زبان، مانیتور 

کردن شیوه ی یادگیری خودآموز کودکان است، به این طریق که از کلاژ کردن می آموزند و 

آنقدر آزمون و خطا را ادامه می دهند تا کار صحیح حاصل شود. سناریوی شما هم با همین 

روال از کلاژ کردن فضاها و آزمون و خطاهای متعدد به دست آمده است. 

دلیل  به  کارفرما  این  اصرار  و  جسارت  از  بخشی  کارفرماها  اکثر  خلاف  بر  شیرمحمدی: 

پیش زمینه ی تحصیلی او بود. به هر حال یک مهندس سازه هم از نقشه خوانی، اندازه ها، 

مصالح و غیره اطلاع دارد و از این رو دست به کار بردن برای ایشان راحت تر و تغییراتی هم 

که اعمال می کردند برای ما قابل فهم بود و معمولاً نکاتی را در طرح پیشنهاد می دادند که 

بیشتر به ایده آل های عملکردی خودش می پرداخت، که این مورد برای ما تجربه ای متفاوت 

و خوب با یک کارفرما بود. 
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تفاوت  به  با توجه  تولید می کنید،  آیا فضاهایی که شما  این سؤال که  به  برگردیم  نبیان: 

مقیاس، همچنان در قالب سکونتگاه می گنجد یا خیر؟ 

فرزین: به نظر من این پروژه ها همچنان در تعریف سکونتگاه می گنجند، با این فرق که 

ممکن است در یک خانه با طرحی شبیه به طراحی شهری روبه رو شوید. این خانه دیگر 

یک المان منفرد معماری نیست بلکه یک  مجموعه ی متنوع از فضاهای معماری است که 

در تعامل با یکدیگرند.

 گاه پروژه در طی روند بلندمدت طراحی و اجرا آنقدر دچار تغییر سبک و ضوابط می شود 

که تصور می کنید با یک شهر طرف هستید، نه یک خانه. 

نبیان: به نظر من اینها دیگر در دسته ی سکونتگاه، با تعریف عرف آن نمی گنجند. 

فرزین: من فکر می کنم این خانه-ویلاها هنوز سکونتگاه هستند، اما بر فرهنگ سرمایه داری 

سوارند. یادم هست که چند سال پیش ساکنین این منطقه حتا نمی خواستند که خدمات 

شهری عمومی برای منطقه تعبیه شود و حتا تصمیم داشتند راه ها و مسیرها را خصوصی 

کنند تا دسترسی عموم به منطقه و ارتفاعات برای دیدن مناظر و گشت وگذار میسر نباشد. 

این افراد تمامی امکانات و تسهیلات مورد نیاز را به خانه های خود می آورند تا به سلیقه ی 

خود و بنا به میل خود بسازند و امکانات را در اختیار داشته باشند؛ مانند سالن ورزش، زمین 

تنیس یا استخر که قبلاً در عرصه ی عمومی اتفاق می افتاد، اما حالا برای این افراد به طور 

اختصاصی تعبیه شده است و در این سرمایه گذاری لجام گسیخته، الگوی "مسکن + تمامی 

امکانات رفاهی که تا قبل از آن، شهر مسئول تأمین آن بود"، تبدیل شده است به "شهرهای 

اختصاصی برای سکونت". 

ایلخانی: به نظر من هم این پروژه ها همچنان سکونتگاه محسوب می شوند، اما بر مبنای 

یک سبک زندگی متفاوت که همه چیزِ عمومی را برای خود، خصوصی می کند. 

فرزین: بگذارید مثالی بزنم: چند سال پیش در همین منطقه یک ساختمان تراسی طبقاتی 

احداث شد و برای هر واحد یک استخر مجزا گذاشته شد، در حالی که تا قبل از آن، معمولاً 

ساختمان های لوکس دارای استخری برای کل مجموعه بودند. حتا فضاهای سبز متعدد این 

بنا هم مختص هر خانوار فراهم آمده و امکان دسترسی سایر ساکنین ساختمان و اغیار به 

آن ممکن نیست؛ در واقع اینها فضاهایی عمومی ساختند که عمومیت از آنها حذف شده 

بود. تیپولوژی این پروژه به شخصی ترین حالت ممکن تعریف شد و بعداً هم با قیمت 

واحد  چندین  شامل  پروژه ای  طرح  منطقه،  این  در  دیگر  مورد  رفت.  فروش  سرسام آوری 

مسکونی بود که به ما محول شد و کارفرما اعلام کرد که می خواهد رستورانی خصوصی 

برای ساکنین این آپارتمان ها داشته باشد، به طوری که مشتری از بیرون نگیرد و فقط به 

ساکنین همین ساختمان خدمات رسانی کند؛ باشگاهی برای بیست خانوار، نوعی هتل برای 

خانه هایی بسیار لوکس. کاربری ساختمان هنوز سکونتگاهی است، هرچند به انحصار در 

آوردن خدمات در آنها تبدیل به یک ارزش شده است. 

نبیان: بیایید نگاهی به تغییر روند سکونت بیندازیم. در گذشته گونه ای از خانه ها محل 

تولید و کار هم بودند، در آنها دارِ قالی و باغچه های تولید سبزی وجود داشت و طویله ای 

برای نگهداری حیوانات. اما دسته ی از فعالیت های عمومی همیشه در بیرون فضای خانه 

جای داشته و صاحبان املاک، هر قدر هم متمول بودند، در گوشه ی خانه یا عمارت شان مثلاً 

قهوه خانه ی اختصاصی نمی ساختند. هویت این دسته ی خدمات شهری با همان وجه شهری 

بودن تعریف می شوند. من فکر می کنم که در این پروژه های لوکس که خدمات شهری، 

خصوصی سازی می شوند، ما با تولد گونه ای جدید از فضا های ساخته شده طرف هستیم. 

شیرمحمدی: این را هم در نظر بگیرید که در گذشته یک یا دو خانواده ی از قشر بسیار 

متمول در هر شهر وجود داشته که با ساختن خانه های وسیع، بسیاری از امکانات را در خود 

جای می دادند؛ در حالی که امروزه به دلیل پیشرفت های صنعت حمل ونقل امکان اینکه 

تعداد بیشتری از خانواده هایی با این خصوصیات در محلی متمرکز  شوند به وجود می آید 

که مسلماً این همسایگی، پتانسیل های جدیدی تولید می کند. از سوی دیگر بسیاری از این 

تغییرات تا حدی وام دار ظهور تکنولوژی و امکانات پیشرفته ی معاصر است که در گذشته 

نیز اتفاق افتاده؛ مانند جابه جایی فعالیت استحمام از مکان های عمومی به خصوصی، به 

تولید  امکان  امروزه  برای عموم وجود نداشت ولی  امکان  این  این صورت که در گذشته 

فضایی برای استحمام در تمام خانه ها وجود دارد که این امر مرهون صنعت تولید انبوه 

با قیمت مناسب برای عموم است. نوع دیگری از این مثال می تواند تفاوت کامپیوترها از 

گذشته تا کنون باشد که از وسیله ای که به علت حجم بالا مختص مراکز خاصی بود، به 

دستگاهی بر روی میز کاهش حجم یافت و کاربرد شخصی پیدا کرد. رویدادهایی از این 

دست مسلماً متوقف نمی شوند و در آینده جنبه های دیگری از زندگی روزمره را می تواند 

در بر گیرد. 

نبیان: اما حتا رستوران هم در حال خصوصی شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند، 

دامنه ی خصوصی سازی گسترده تر شده و اسپا، دندان پزشکی، بیمارستان، سینما و غیره هم 

خصوصی ساخته می شوند. ویژگی های فضاهای عمومی، در تجربه ی همگانی و مشارکتی ای 

است که ایجاد می کند اما به عنوان مثال عاملی مانند سینماهای خصوصی و خانگی فاقد آن 

وجه "تجربه ی مشارکتی" هستند. دلیل آن تغییرات فقط داشتن سرمایه نیست. 

ایلخانی: نکته ی دیگر آنکه در ویلاهای لوکس یا منطقه های اعیان نشین کشورهای غربی 

شاهد این شکل از خصوصی سازی نیستیم، شاید یک دلیل ریشه در زمینه های اجتماعی 

موجود و محدودیت ها باشد. 

نبیان: این تناقض قانون و فرهنگ اجتماعی در کشور، آغازگر گونه ی جدیدی از فرهنگ 

سکونت و معماری آن شده است و می بینیم که هرکس که توانایی دارد، برای خود شهری 

می سازد. 

فرزین: درست است که تیپولوژی متفاوتی به وجود آمده ولی پروتوتایپ متفاوتی نیست. 

همان طور که شما در مورد خانه های قدیمی ذکر کردید، در اینجا هم شاهدیم که کارفرما 

تا غذای سالم  پرورش دهد  اهلی سالم  و حیوانات  بکارد  را خودش  است سبزیجات  مایل 

بخورد. حتا زندگی چندخانواری هم برقرار است و فرزندان کارفرما با خانواده های خود به 

ویلا می آیند و چند وقت سکونت دارند واتاق و سوییت مجزایی برای آنهافراهم می شود. 

اما همچنان این پروژه ها در دسته ی مسکونی جای دارند. 

نبیان: آیا ایستگاه فضایی یک سکونتگاه است؟ خیر. این ویلاهای تازه بیشتر به یک ایستگاه 

فضایی شبیه هستند که مجهز به تمامی ملزومات حیاتی و تفریحی بوده و خود را کاملاً از 

محیط پیرامون جدا می کنند. 

فرزین: کسی که به ایستگاه فضایی می رود، هدف کاربردی متفاوتی پیش رو دارد. گرچه 

من آن را هم سکونتگاه می دانم. به نظر من "هدف" تا حد زیادی مشخص کننده ی مجموعه 

است؛ اگر هدف زندگی کردن باشد، فضا یک فضای سکونتگاهی است، اگر هدف دیگری 

در کار باشد، خیر. اگر یک لژیونر فرانسوی چند ماه یا حتا چند سال برای کار به مصر 

می رفت و اقامت می کرد، فضای مورد استفاده ی او سکونتگاه نبود ولی اگر همین آدم برای 

زندگی کردن به ژوهانسبورگ می رفت و خانه و مستقلاتی می خرید یا می ساخت، نام آن 

سکونتگاه بود. 

نبیان: کمپ آوارگان فضایی است که خصوصی شده و امکاناتی دارد ولی آیا در حوزه ی 

مسکونی جای دارد؟ 

فرزین: کمپ و هتل کاربرد موقت دارند و کمپ گونه ای از قرنطینه است. کسی که در 

کمپ زندگی می کند، ولو برای سی سال، همیشه به این فکر است که از این محل خواهد 

رفت و در اینجا ماندگار نیست. خرید یا اجاره ی زمین و خانه در کمپ میسر نیست. 

نبیان: پس به نظر شما مقوله های مالکیت و تعهد به سکونت هستند که این تفاوت ها را 

موجب می شوند؟ 

فرزین: بله، تعریف سکونتگاه کار آسانی نیست ولی بدون شک این فاکتورها مؤثر هستند. 

نبیان: پس اینکه ما چه خدماتی را خصوصی سازی می کنیم و تا چه حد از شهر جدا می شویم، 

فاکتور تأثیرگذاری در تغییر الگو نیست و اگر شرط، مالکیت و هدف اسکان موجود باشد، 

پروژه هنوز به رسته ی سکونتگاه تعلق دارد. 

فرزین: مالکیت هم صرفاً خرید زمین را شامل نمی شود، مالکیت یکی از روش های بروز 

قدرت از طریق سرمایه داری است. کسی که قدرتش را دارد، در صورت تمایل، می خواهد 

همه جور امکاناتی را مختص خود داشته باشد. 

فاصله ی کسی که در یک خانه ی 200 مترمربعی در تهران زندگی می کند، با کسی که در 

یک خانه ی بسیار اقتصادی کوچک در حد 30 مترمربع در توکیو زندگی می کند، به اندازه ی 

فاصله ی زندگی در آپارتمان 200 مترمربعی و زندگی در این خانه های ویلایی است. مسلماً در 

مورد خانه ی ژاپنی هم لازم بوده تا تعدادی از تسهیلات و امکانات حذف شوند. 

نبیان: فرض کنید یک کشتی در اختیار دارید و بسیار تدریجی الوار به الوار آن را عوض 

می کنید، در نهایت روزی می رسد که دیگر این کشتی، همان کشتی سابق نیست. به همین 

منوال، تغییر تدریجی استانداردهای رایج و جاری در سکونتگاه ها به جایی منجر می شود که 

دیگر محصول جدید همان سکونتگاه قدیمی نیست. در تمامی برخوردهای دیگر به مقوله ی 

مسکن، بخشی از فعالیت ها تبدیل به یک پاکت فضایی متعلق به شخص می شود و با توجه 

به کاربری مورد نظر او ساخته می شود. اما، از سوی دیگر، مجموعه فعالیت هایی هستند که 

فرد از زمینه ای که سکونتگاهش در آن واقع شده، می گیرد. روند جدید ساخت مسکن –در 

دورنمای اغراق آمیز- به سمتی سوق پیدا می کند که نیاز فرد به زمینه به کلی حذف می شود. 

در نتیجه آن وجه اجتماعی از سکونت گرفته می شود و فعالیت ها در حوزه ی خصوصی و یا 
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مشاع صورت می گیرند؛ فرق فضای مشاع با فضای عمومی در این است که در فضای مشاع، 

فعالیت ها در کنار و همراه با افرادی صورت می گیرد که نسبت به آنها شناختی وجود دارد 

با کسانی  انتخاب شده اند. فعالیت در جامعه و در فضاهای عمومی در قالب تعامل  یا 

است که لزوماً شناخته شده )آشنا( نیستند. وقتی دندان پزشکی، اسپا و رستورانی مختص فرد 

ساخته می شود، محیط طوری ساخته و پرداخته می گردد که کاملاً باب میل وی باشد و او 

فقط با کسانی سر و کار دارد که می خواهد. 

و  شهروندان  تک تک  که  وقتی  است،  مینی-آرمان شهر  یک  این  من  نظر  به  احسانی: 

قرادادهایش تعیین شده و گزینشی هستند. 

فرزین: در حد بسیار اغراق شده ممکن است رخ بدهد. 

نبیان: ولی به نظر من آنقدر دور نیست. پیش از این هم عمارت های مشابه داشته ایم و 

کسانی بوده اند که چون قدرت داشتند و می خواستند، یک باغ وحش در ملک شخصی خود 

داشتند. 

فرزین: پس خانه ای که یک باغ وحش داشته باشد، سکونتگاه محسوب نمی شود؟  

نبیان: خیر. به نظرم همان واژه ی آرمان شهر مناسب تر است؛ آرمان شهر در قالب یک قلمرو 

شخصی. 

فرزین: بله، آرمان شهر هست ولی همچنان در دسته بندی مسکونی جای دارد. 

ایلخانی: ساکنین این ویلاها چه کسری از سال را در اینجا زندگی می کنند؟ 

فرزین: مورد به مورد، متفاوت است؛ در مورد اولین پروژه ای که در لواسان داشتیم، وقتی از 

کارفرما در مورد راحتی و آسایش سکونتش در آن ویلا سؤال کردم، علی رغم مساحت بسیار 

زیاد پروژه گفت که آنجا را برای زندگی انتخاب کرده و از نتیجه ی کار و کیفیت زندگی 

بسیار راحت و راضی است. اما کارفرمای پروژه ی شماره ی 2 با وجود مساحت زیرساخت 

بسیار پایین تر، به ندرت –شاید آخر هفته ها یا تعطیلات- به آن ویلا سر می زند. با این همه 

منطقه ی لواسانات در سال های اخیر به عنوان سکونتگاه دائمی بسیاری افراد انتخاب شده 

است. 

ایلخانی: جدا از مسائل لاکچری، شما فکر می کنید که تایپولوژی جدید آن منطقه تفاوتی 

در نحوه ی اسکان نیز ایجاد می کند؟ در حالی که فعلاً دو گونه ی اسکان موقت و دائم را 

در آنجا داریم. 

فرزین: سکونت دائم با موقت فرق دارد و ما تا حدی در پروژه های مان این قضیه را در نظر 

می گیریم؛ زمانی که یک ویلا به عنوان مکانی برای تعطیلات آخر هفته به ما محول می شود، 

ما کمی آن را هیبریدی کرده و ضمن ساختن مکانی برای تعطیلات، در نظر می گیریم که 

زندگی و سکونت آتی در آنجا نیز آسان و تا حد امکان بدون مشکل باشد. به تجربه و با 

مشاهده ی روند جاری می توان گفت در آینده ی نزدیک، سکونت دائمی در منطقه ی لواسان 

به یک امر رایج تبدیل خواهد شد. 

نبیان: ولی من همچنان توجیه نشده ام که اینها در زیرمجموعه ی مسکونی جای دارند؟ 

فرزین: اگر شما سایتی در اختیار داشتید و می خواستید بناها را در دسته بندی های مختلف 

جای بدهید، پروژه ی ما زیرمجموعه ی کدام قرار می گرفت؟ مسکونی، تجاری؟ اداری؟ این 

بناها ریشه در سکونتگاه دارند. 

نبیان: نمی دانم در کدام دسته بندی جای می دادم ولی به نظر من تناسخ این گونه ی معماری 

از "شهر" آغاز می شود. اینها نمونه های کوچکی از یک شهر هستند. 

فرزین: این در حالت بسیار اغراق شده است که بخواهیم پروژه های مذکور را نمونه های 

مینیاتوری یک شهر بداینم؛ و در صورتی میسر است که همه جور امکاناتی در این مجموعه 

تعبیه شود. 

نبیان: این پروژه ها به جایی می رسند که نزدیکی شان به شهر بیشتر است تا خانه و بیشتر 

یک شهر شخصی سازی شده هستند. البته لزوماً ممکن است به این نقطه نرسد ولی ظرفیت 

می کنم:  ذکر  مثالی  دارد.  را  مینی-شهر  یک  به  شدن  تبدیل  و  آن  به  رسیدن  پتانسیل  و 

یک دانشگاه ممکن است فاقد لابراتوار R&D باشد ولی تعریف فعالیت های موجود در 

دانشگاه چنان است که ظرفیت و آمادگی برای پذیرش یک کتابخانه ی تخصصی، سایت و 

لابراتوار R&D را طبیعی می داند. این تیپ های ساختمانی جدید هم به عنوان نمونه های 

بدَوی، دارای ظرفیت ها و پتانسیلی برای تبدیل شدن به مکانی برای پرداختن به فعالیتی به 

غیر از سکونت هستند. کسانی که در این فضاها زندگی می کنند، دیگر در آنجا سکونت 

ندارند، کار دیگری در حال انجام شدن است. سکونت + خدمات شهری خصوصی شده، یک 

محصول پیوندی تولید می کند که دیگر سکونتگاه نیست. 

ایلخانی: این پدیده ای است که تحت شرایطی کنترل شده به وجود آمده ولی در حال تبدیل 

شدن به چیزی متفاوت است؛ مانند یک جهش ژنتیکی که گونه ی جدیدی حاصل می کند. 

فرزین: به نظرم برای پاسخ صحیح و دقیق به این سؤالات باید پژوهشی در مورد سکونتگاه 

و تعریف آن از ابتدای تاریخ زد، اینکه چه ویژگی هایی دارد و در طول زمان به چه شکل 

دچار تغییر و تحول شده است. 

برای  بخواهیم  که  ندارد  در سکونتگاه  ریشه  تیپ جدید  این  من  نظر  به  باز هم  نبیان: 

شناخت روند تولید آن، دست به مطالعه ی تاریخچه ی سکونتگاه ها بزنیم. برای نمونه، بروز 

رستوران را به عنوان یک گونه جدید در نظر بگیرید، روزی شخصی که سوپ تولید می کرد 

ناگاه به این فکر کرد که به جای عرضه در مغازه ها، می تواند سوپ داغ را در همان محل 

خودش به مشتریان بفروشد. از آن لحظه گونه ی جدیدی از معماری به وجود آمد. 

شیرمحمدی: از لحاظ ریشه یابی که به مسکن مرتبط است ولی شاید سؤال شما این باشد 

که به چه چیزی تبدیل شده؟ سکونتگاه لزوماً دارای تعاریف و ویژگی های مشخصی است؛ 

مانند مثالی که کمی قبل تر بیان کردید، یک دانشگاه تعریف مشخصی دارد اما می تواند 

گستره و امکانات آن وسیع شده و مسجد، رستوران و درمانگاه هم داشته باشد تنها تغییری 

که اتفاق افتاده در مقیاس است ولی همچنان به علت عملکردی که مشخصاً در رابطه با 

آموزش دانش دارد، دانشگاه نامیده می شود. از این رو باید سوای مقیاس، ویژگی های اصلی 

و بنیادی مسکن را بیابیم و در تحلیلی که در حال حاضر انجام می دهید آنها را مد نظر 

قرار دهید.

نبیان: حریم و فعالیت های شخصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است اما مسکن 

خوردن،  –مانند  شخصی  حریم مند  فعالیت های  مجموعه  برای  مکانی  از  است  عبارت 

خوابیدن، تولید مثل و غیره- که با بقا در ارتباط است و در قلمرو ملکی فرد صورت می گیرد. 

یک زمان زندگی و کار –که ضامن بقای افراد است- توأمان در یک جا بودند ولی به تدریج با 

مدرن شدن، سایت تولید از مصرف جدا شد. در هر حال، مسکن ارتباطی نزدیک با بقا دارد. 

شیرمحمدی: به نظر می رسد تعریفی که الآن ارائه شد در حال کامل تر شدن است. از نظر 

بنده سوای تمام تقسیم بندی هایی که می توان در بحث مسکن تعریف کرد، با توجه به این 

نکات، هنوز هم خصوصیات اصلی مسکونی در پروژه ها وجود دارد.

نبیان: انجام فعالیت های مذکور با ذهنیت طولانی مدت، ضمن داشتن امکان شخصی سازی. 

دیگر  نتیجه  که  آنجا  به  تا  می شود،  فعالیت ها  شدن  افزوده  باعث  مقیاس  افزایش  اما 

سکونتگاه نیست و "چیز" دیگری به وجود می آید. این تغییر در حیطه ای مانند آموزش و 

دانشگاه صورت نگرفته و از روزی که محلی برای تعلیم و انتقال دانش در نظر گرفته شد، 

کاربری و هدف، مشخص و واحد بوده است، فقط ملزومات و ابزارها تحول یافته اند. 

شیرمحمدی: در مورد مقیاس، بگذارید مثال دیگری بیاورم؛ کشوری را در نظر بگیرید که تنها 

چند شهر دارد و کشور دیگر چند صد شهر دارد. مسلماً به علت تغییر مقیاس ها و منابع، 

دارای امکانات متفاوتی خواهند بود ولی هر دو نمونه به علت کارکردهای مشابهی که دارا 

هستند، کشور نامیده می شوند. 

نبیان: دولت عثمانی تا جایی گسترش یافت که دیگر یک کشور نبود و عملاً به یک محدوده ی 

ژئوپولتیک تبدیل شد. بلوک شرق یک کشور نیست. اتحادیه ی اروپا هم یک کشور نیست. 

تفاوت اینها در مقیاس هست اما فقط مقیاس نیست، اینها تفاوت های هویتی دارند. 

پس تغییر مقیاس یک پدیده، تا جایی تحت نام همان پدیده صورت می گیرد اما از 

نقطه ای به بعد، باید نام دیگری بر آن گذاشت. در مورد شهر نیز همین طور است: شهر 

کوچک، شهر، شهر بزرگ، کلان شهر، مگاشهر؛ اما از یک جا به بعد به آن می گویند: محدوده ی 

متروپولیتن. دیگر نام شهر برای آن اطلاق نمی شود. اما در مورد خانه، آن نقطه و آن مرز 

کجاست که به واسطه تغییر مقیاس دیگر سکونتگاه به آن اطلاق نمی شود؟

فرزین: این می تواند موضوع یک کار تحقیقی-پژوهشی گسترده و جالب باشد که ببینیم این 

روند شخصی سازی خدمات در حیطه ی مسکونی تا کجا می تواند بسط پیدا کند و از کجا 

به بعد، هویت تغییر می کند و گونه دچار یک جهش ژنتیکی می شود، به طوری که ابرَخانه 

دیگر یک خانه نیست و چیز دیگری است. 

نبیان: با این حساب تصور می کنم که این موضوع بسیار جالب، جای تحقیق مفصل دارد 

و  این جلسه  در  از صحبت های شما  متشکریم  نیست.  آن  ادامه ی  مجال  دیگر  اکنون  و 

تجربیاتی که با ما در میان گذاشتید.
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الهام گرامی زاده نایینی و احسان حسینی )دفتر فرآیند منطقی در طراحی داخلی(

www.lpoffice.ir          

احسان حسینی، متولد 1360 تهران، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر در سال 1386

الهام گرامی زاده نایینی، متولد 1359 تهران، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه هنر در سال 1386

دستاوردها

برنده ی رتبه ی اول خشت زرین برای بهترین پروژه ی مسکونی 10 سال گذشته ی کشور در مسابقه ی معماری و طراحی شهری وزارت مسکن 

در سال 1386؛ 

برگزیده ی هیئت داوران در مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش مسکونی در سال 1387؛ 

کسب رتبه ی دوم در مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش مسکونی در سال 1389؛ 

برگزیده ی هیئت داوران در مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش مسکونی در سال 1390؛ 

کسب رتبه ی اول و رتبه ی برگزیده ی مسابقه ی نما برای بخش مسکونی در سال 1391؛ 

برگزیده ی هیئت داوران در مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش مسکونی در سال 1391؛

کسب رتبه ی دوم در مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش مسکونی در سال 1392؛ 

فینالیست مسابقه ی جایزه ی معمار برای بخش عمومی در سال 1393؛ 

برگزیده ی اولین مسابقه ی دوسالانه معماری و معماری داخلی هنر معماری در بخش معماری فضاهای عمومی در سال 1393. 

عکاس پروژه های باغ نگار و بیدآباد: فرشید نصرآبادی

info@lpoffice.ir
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گذشته: نوستالژی یا نیاز فرهنگی 

»حیاط خلوت، مهتابی، بهارخواب، هشتی، مطبخ ...«

اینها کلماتی هستند که با وجود قطع ارتباط معماری مسکونی امروز ما با گذشته، همچنان 

در ادبیات معماری عامه ی جامعه مورد استفاده اند. اگرچه اینها کیفیت گذشته ی خود را از 

دست داده اند و چند نسل از حضور در آنها می گذرد ولی وقتی به کار می روند، همه آنها 

را می شناسند. فارغ از نگاه شاعرانه و نوستالژیک معماران نسل قبل به معماری ایرانی و 

دل زدگی معماران نسل حاضر از ارائه ی گونه ی معاصری از معماری ایرانی، این ادبیات هنوز 

ریشه های عمیق خود را در فرهنگ ما حفظ کرده است. 

به جای  مهتابی  از  بردن  نام  با  می کنند  که مصرف کنندگان معماری سعی  حالی  در 

تراس، مطبخ به جای آشپزخانه، حیاط خلوت به جای وید و هشتی به جای ورودی، کیفیت 

نداشته ای را به آنها ببخشند، معماران بحث پیوند با زمینه و تاریخ را ژستی معمارانه و 

راهکاری برای عرض اندام های بین المللی می بینند. نگاه به هویت مسکن –که هنوز سبک 

زندگی ما ریشه های عمیق در آن دارد- هم به تکرارهای شکلی از معماری گذشته محدود 

شده است. 

بی شک پاسخ هایی که معمار برای پیوند با تاریخ و زمینه خود ارائه می دهد، گویای 

از تکرار کاریکاتور-گونه ی  این جواب ها طیف وسیعی  اصالت و هویت معماری اوست. 

فرم های آشنا در دوره های پس از مدرن تا بازتعریف الگوهای معماری گذشته در قالب 

پیوندی عمیق و دوسویه  بر می گیرند. معماری هر دوره در  را در  امروزی  سبک زندگی 

باهویت و شیوه ی زندگی اجتماعی می باشد و معماری اصیل، در هماهنگی کامل با سبک 

زندگی قرار دارد؛ نه آنگونه که انتظار می رود، بلکه همان گونه که هست. 

که  آنچه  گذشته،  دهه های  زندگی  سبک  در  بزرگ  تغییرات  وجود  با  است  بدیهی 

به عنوان فرهنگ و هویت ایرانی می شناسیم، ریشه های عمیق خود را در لایه های زندگی 

شخصی و اجتماعی از دست نداده است. باوجود رشد بی رویه ی ساخت وساز و جایگزینی 

توسعه ی عمودی مسکن با ارگانیسم زنده ی بافت، مفاهیمی همچون همسایه، کوچه و 

محله، ریشه های تاریخی خود را در فرهنگ زندگی حفظ کرده اند. 

تجربه ی بازتعریف اینگونه مفاهیم به عنوان نیاز فرهنگی سبک زندگی امروز و توجه به 

موضوع مسکن )نه به عنوان عنصری مجرد بلکه به عنوان عضو اصلی شکل دهنده ی بافت( 

از دغدغه های روش طراحی دفتر ماست. در رشد سریع عمودی، توسعه ی شهری شبکه ای 

و مرزبندی صریح شهر با خانه، حلقه های واسط ارتباطی، همانند آنچه که در بافت های 

دالان، ساباط، هشتی و غیره  فراموش شده اند. مرکز محله، کوچه،  داشته،  تعریف  قدیم 

در توسعه ی عمودی، معادل مناسبی نیافته اند و بازتعریف آنها اساساً در معادلات ساخت 

مسکن جایگاهی پیدا نکرده است. 

معماری به عنوان تک بنا، به بافت اولویت یافته و به شیوه ای که خود را با شهر مرتبط 

می کند، بی اعتنا بوده است. مرزهای کم عمق خانه های امروز با هیاهوی شهر که اغلب 

ضخامتی بیشتر از یک در ندارند، گرفتاری های اجتماعی خود را به دنبال داشته و اکنون 

نیاز به باز تعریف سلسله مراتبی از فضاهای متوالی در قالب گذار ورودی محسوس است.

همچنین الگوهای وارداتی نظیر حیاط عمومی، بالکن، پله، لابی، نورگیر و کریدور که 

صرفاً احتیاجات دسترسی، فرار و حداقل های نورگیری و فضاهای نیمه باز را پاسخ می گویند، 

هنوز معادل های ایرانی خود را نیافته اند. آن از دسته از فضاهایی که با عنوان "مشاعات" 

قرار  موضوع طراحی  معمولاً  و  دارند  پذیرفته شده ای  پیش  از  الگوهای  نامیده می شوند، 

معمولاً  باشند،  همسایگی  روابط  حداقل  برای  محلی  می توانند  که  فضاهایی  نمی گیرند. 

به عنوان اضافات "مـُرده"ی خانه تلقی می شوند و به هر روشی که بتوان نسبت آنها را به 

کل ساختمان کاهش داد، برگ برنده ای به حساب می آید. 

در جمع، زمان های حضور در فضاهایی که گذر از آنها می تواند شروع اشتیاق رسیدن 

به خلوت خانه باشد را معمولاً جزو زمان های از دست رفته به حساب می آوریم. از این 

نگاه، دفتر ما سعی دارد با بازخوانی این دسته از مشاعات در قالب فضاهای باز و بسته، 

باززنده سازی الگوهای فراموش شده ی محله های گذشته را در پروژه های اخیر خود تجربه 

کند. نتیجه ی این تلاش، نه به عنوان تجربه های منفرد بلکه به عنوان الگوهای قابل تکثیر، در 

ساختارهای متفاوت مجتمع های مسکونی شکل گرفته است.

خانه بیدآباد با موضوع سه خانه ی مستقل از هم، در قالب یک مجموعه ی خانوادگی 

و در زمینی کوچک در بافت قدیم، جرقه ای بود از بازتعریف پله به عنوان حلقه ی ارتباط 

خانه ها و محله. بستری برای تجربه ی همسایگی -مانند آنچه که در دربند سراغ داریم- و 

ایجاد فیلتری در تماس با کوچه برای یک ساختمان بدون حیاط که منجر به تعریف دوباره 

راه پله به صورت الگویی از دالان در ارتفاع شد. 

دیاگرام خانه ی بیدآباد

1 2
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مجتمع خانوادگی دربند در یزد 

راهرو

حیاط
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تصاویر این صفحه: خانه ی بیدآباد

مسجد سید

خانه ی بیدآباد
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سایت پلان

تصاویر این دو صفحه: باغ نگار

مجموعه ی مسکونی باغ نگار در زمینی به مساحت 430 مترمربع و با زیربنای 1345 

مترمربع در پنج طبقه در نزدیکی خیابان چهارباغ، در شمال اصفهان با همکاری دفتر فرآیند 

منطقی و بهروز شهبازی برای خانواده ی موسویان و فرزندانش طراحی و اجرا شده است. 

  ایده ی پرداختن به سلسله مراتب ورود در کنار نیاز به فضای باز محرم، صورت مسئله ی 

اساسی پروژه ی باغ نگار با برنامه ی مجموعه ای برای پدر و سه پسر شد. تغییر شکل الگوهای 

کلیشه ای حیاط، پله، راهرو و نورگیر به عنوان فضای همسایگی محرم، نیاز به مکانی برای 

کنار هم بودن اعضای فامیل را پاسخ می گفت.

و  پارکینگ  به همراه  مستقل مسکونی  واحد  پروژه، طراحی چهار  فیزیکی  برنامه ی 

استخر در 65 درصد از سطح شمالی زمین و به صورت چهار طبقه روی سطح پارکینگ بوده 

است. در چنین پروژه هایی فضای حیاط معمولاً در قالب پس مانده ی بنا نلقی شده، صرفاً 

به عنوان فضای سبزی در خدمت مجموعه عمل می کند و به لحاظ اشراف از بناهای مجاور 

و نیز عدم ارتباط مناسب با واحدهای مسکونی هم، امکان بهره مندی از آن –به عنوان فضای 

همسایگی در یک مجموعه ی خانوادگی- ناممکن است. از سوی دیگر، سود جستن از حیاط 

و فضای سبز، برای تمامی واحدها به یک میزان نبوده و نسبت به بالارفتن طبقات، این ارتباط 

با حیاط به تدریج کم رنگ تر می شود. 

از این رو تلاش شد تا با بازتعریف پله به عنوان تداوم حیاط و سبزینگی و همچنین 

ایجاد ارتباط با حیاط کوچک پشتی و اتصال آن با فضای مشترک واقع در طبقه ی سوم، علاوه 

بر کشاندن نور و گیاه به عمق بنا، تعریف مناسبی از فضای همسایگی –مشابه آنچه در 

"کوچه" وجود داشته- ارائه شود. 

دوطرف  در  دوبلکس  واحد  دو  و  پایین،  طبقه ی  دو  در  واحد مسطح  دو  نتیجه  در 

کوچه ی میانی طراحی شد. در طراحی واحدهای مسکونی نیز با تفکیک فضاهای روز و 

شب و اتصال آنها از طریق فضایی واسط با قابلیت کنترل شفافیت، به نحوی کانسپت پروژه 

در فضاهای داخلی نیز جریان پیدا کرد. 

گشودگی ها عمدتاً به درون فضای همسایگی رو می کنند و نما پیوسته تحت تأثیر جهت 

تابش خورشید، اشراف همسایگی، دید به خیابان چهارباغ در سمت غرب و ارتباط با حیاط 

از قالب کلی حجم فراتر رفته و در عین تنوع فرم، با بدنه ی کوچه نیز هماهنگ شده است. 

و  بتنی سبُک هستند  بلوک  از  دیوارها  بتن ساخته شده، تمامی  از  اسکلت ساختمان 

سرمایش و گرمایش توسط چیلر و موتورخانه ی مرکزی تأمین می شود. طراحی و اجرای پروژه 

از سال 1385 آغاز شد و در تابستان 1390 پایان یافت.

ضوابط شهرداری امتداد فضای سبز به داخل طرح فضای همسایگی:

حیاط، پلکان، راهرو، وید

شکل گیری پوسته بر مبنای نور جنوب 

و شرق و منظر چهارباغ
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تردد

پراکندگی واحدها

دوبلکس 2             دوبلکس 1             آپارتمان فلت 2            آپارتمان فلت 1            استخر

آپارتمان فلت

دوبلکس

فضای خصوصی فضای عمومی

مقطع
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با تکثیر این دسته از فضاهای باز و نیمه باز و با ایده ی گذر از مجموعه ی آپارتمانی به 

محله ی عمودی، پروژه ی خانه های سپهر در مجاورت رودخانه شکل گرفت. کوچه های بلند 

در ترازهای مختلف علاوه بر ایجاد کانال هایی به سمت رودخانه، مسیر دسترسی به خانه ها 

را شکل می دهند. اینگونه از "کش آمدن ورود" و نفوذ شهر به عمق معماری، مبنای طراحی 

پروژه ی مجموعه ویلایی عمودی در نشتارود قرار گرفت. ایده ی مسیر پیاده روی در کنار 

نیازهای اقلیمی و اکوتوریسم، فضاهای بین ویلا-آپارتمان ها را به موضوع اصلی پروژه و 

عرصه ای برای تداوم شهر و تعاملات اجتماعی در یک مجموعه ی سکونت موقت بدل کرد. 

خانه ها  بین  جایی  در  اجتماعی  زندگی  و  نیست  تک بناها  معماری مسکن، معماری 

اتفاق می افتد.

در این پروسه ی طراحی، حضور پررنگ سبک زندگی به عنوان پتانسیل وضع موجود، 

دستمایه ی کشف الگوهای به روز طراحی مسکن بوده است که با شناخت واقع گرایانه ی 

امکان پذیر    را  ایرانی  کیفیت  با  مسکن  از  گونه ای  به  دست یابی  فرهنگی،  پیچیدگی های 

می سازد.

درختان موجود درختان حفظ شده مسیرهای دسترسی حیاط در طبقات مختلف

تصاویر این صفحه: پروژه ی خانه های سپهر
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پلان طبقه ی پنجم پلان طبقه ی ششم پلان طبقه ی هفتم پلان طبقه ی هشتم پلان طبقه ی نهم پلان طبقه ی دهم

تصاویر این صفحه: مجموعه ویلایی، نشتارود
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خانه ی افشاریان
معماری از رنِا دیزاین )رضا نجفیان( 

کرمانشاه، 1392

خانه ی امروز، آپارتمان چند سال بعد ...

خانه های منفرد طراحی شده توسط معماران، دسته ای مشخص از تولیدات فرهنگی و هنری 

هستند که شاید قابل مقایسه با نقاشی از مناظر طبیعی، فیلم مستند یا داستان های عاشقانه 

باشند. 

خانه ی افشاریان واقع در کرمانشاه در زمینی به مساحت 312 مترمربع با زیربنای 600 

مترمربع در دو طبقه روی پیلوت )به صورت دوبلکس( برای خانواده ای دارای دو فرزند –یک 

پسر و یک دختر- طراحی شد.

از  یک  هر  برای  مستقل  واحد  یک  ساخت  کارفرما  اصلی  خواسته ی  که  آنجایی  از   

فرزندان در چند سال بعد از بهره برداری بود، بنا باید به گونه ای طراحی می شد که قابلیت 

تبدیل شدن از "خانه" به "آپارتمان" را داشته باشد. این خواسته ی کارفرما، انعطاف پذیری در 

طرح نما و پلان را می طلبید، به طوری که مشاور باید طرحی ناتمام را پایه گذاری کند که 

بعدها با اضافه شدن دو طبقه، تکامل یافته و درعین حال هویت کامل و مستقلی برای 

امروز داشته باشد.

پروژه ای ساده و صمیمی با نمایی خاص و متفاوت، خواسته ی دیگر کارفرمای پروژه بود. 

از این رو با در نظر گرفتن عرض و ارتفاع ساختمان، طراحی نمایی کاملاً مربع شکل با شکافی 

در یک سوم این مربع در نظر گرفته شد که بنا را به تندیسی برآمده از جداره ی شهری کوچه، 

تبدیل کرده و درعین دعوت کنندگی و تعریف شاخص ورودی، وظیفه ی فاصله اندازی در 

فضاهای داخلی را نیز به نحو مطلوبی انجام می دهد.

احترام بنا به رهگذر، آنچه که از مفاهیم و ارزش های معماری اصیل ایرانی است، با 

عقب نشینی طبقه ی همکف، ضمن اختصاصِ بخشی از زمین خصوصی به فضای سبز کوچه، 

به خوبی در این پروژه نمود پیدا کرده است به همین دلیل بنا از یک خانه ی معمولی فراتر 

رفته و به یک منظر شهری با کیفیت بصری چشم نواز و تأثیرگذار مبدل گشته است، تا 

جایی که معنای نهفته در معماری پروژه را به ناظر یا کاربر اثر منتقل کرده و حس طراوت 

و شادابی را به وی هدیه می کند.

در چیدمان فضاها و طراحی داخلی پروژه، فضایی گرم و صمیمی، دلنشین و دلباز 

با نورگیری عالی، به لطف همنشینی مصالح چوب و آجر و متناسب با نیاز کارفرما شکل 

گرفته است. تجربه ی فضایی متفاوت در پروژه از بدو ورود تا دسترسی به اتاق های خواب 

خصوصی از طریق عبور از یک پل معلق میان وید، حس هیجانی توأم با امنیت و آرامش 

را به همراه دارد.

مشخصات پروژه
کارفرما: ماندانا افشاریان

طراح: رنا دیزاین )رضا نجفیان( 
همکاران طراحی: مریم نجفیان، مریم غلامی، محمدحسین 

حمزه لویی، صدف دیلمی، مینا نظم جو. 
فاز2:  مریم غلامی

اجرا: افشاریان 
سازه: علی نقوی

تأسیسات الکتریکی: بهروز فقیهی فرد 
تأسیسات مکانیکی: امیرعلی اکبرنژاد

محل اجرا: کرمانشاه
مدت اجرا: 17 ماه

اتمام اجرا: اسفند 1392
عکس: رضا نجفیان، محمدحسین حمزه لویی 

www.renadesign.com : وب سایت
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نمای شمالی نمای شمالی

خانه ی امروز آپارتمان چند سال بعد

نمای کاملاً مربع شبکه مدولار نما خط برش نما تبدیل نمای دوبعدی به 

حجم سه بعدی

 انتخاب خطوط

روی زمین

 عقب نشینی طبقه ی

همکف

 باغچه بندی در ورودی

و جداره ی نما

شکل گیری پنجره ها  نمای نهایی

خانه ی نهایی

 شکل گیری حجم و

نمای جدید

 نمای نهایی

آپارتمان فردا

 استفاده از خطوط اصلی

 نمای فعلی، برای طرح

توسعه ی نما در آینده

دیاگرام شکل گیری فرم
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مقطع A-A برای دو طبقه

مقطع A-A برای چهار طبقه

مقطع B-B برای دو طبقه

مقطع B-B برای چهار طبقه

مقطع C-C برای دو طبقه

مقطع C-C برای چهار طبقه

پلان طبقه  ی همکف
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1

78

9

1.  ورودی      2. ورودی پارکینگ     3. پارکینگ     4. ورودی حیاط     5. حیاط    6. استودیو/آپارتمان    7. آسانسور    8. انبار     9. تأسیسات
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پلان طبقه ی سوم )طرح گسترش(

پلان طبقه ی دوم

voidvoid

1. ورودی       2. آشپزخانه     3. نشیمن     4. اتاق خواب   5. اتاق خواب مستر      6. حمام
7. آسانسور     8. سرویس بهداشتی
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4

1
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92

پلان طبقه ی چهارم )طرح گسترش(

1. ورودی     2. اتاق مهمان      3. اتاق خواب مستر     4. حمام     5. اتاق خواب     6. آشپزخانه
7. شومینه    8. غذاخوری      9. نشیمن     10. آسانسور    11. سرویس بهداشتی

پلان طبقه ی اول

8

1
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10

7

3

6

4 5

1. ورودی     2. آشپزخانه    3. نشیمن     4. اتاق ترسیم     5. غذاخوری    6. شومینه      7. آسانسور
8. اتاق مهمان    9. حمام     10. سرویس بهداشتی 

1. ورودی    2. اتاق مهمان     3. اتاق خواب مستر    4. حمام    5. اتاق خواب    6. آشپزخانه
7. شومینه   8. غذاخوری     9. نشیمن     10. آسانسور    11. سرویس بهداشتی
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مشخصات پروژه

کارفرما: سالومه گل بابایی

طراح و مدیر پروژه: سهراب رفعت

همکاران طراحی: محمدرضا موحدی، نگین عسگری، محمدحسین شوقی

سازه: سلمان رستمی

مجری: حسین گودرزی

نظارت: امیر خسرو اردلان    

مشاور و ناظر تأسیسات: علی فرجی

محل پروژه: کردان، کرج

تاریخ ساخت: بهمن 1391- خرداد 1393

عکس: علی دقیق

برنده ی رتبه ی اول گروه مسکونی تک واحدی در مسابقه ی "جایزه ی معمار" 

در سال 1393 

   www.sohrabrafat.com : وب سایت

sohrab_rafat@yahoo.com :پست اکترونیک

خانه ای به یاد رستم
معماری از سهراب رفعت

کردان، کرج، 1393

این مجموعه در زمینی به مساحت 1950 مترمربع در کوهپایه واقع بوده و در دو بخش 

خدماتی به مساحت 240 متر مربع و ویلای اصلی  به مساحت 250 مترمربع احداث شده 

است.

مکان این مجموعه بر اساس علاقه ی کارفرما به اسب و همچنين پتانسیل منطقه 

اسبِ  اولين  يادبود  به  مجموعه  نام  و  شده  انتخاب  اسب  پرورش  و  سوارکاری  جهت 

درگذشته ی ايشان، رستم،"خانه ای به ياد رستم" نام گذاری شده است.

از عوامل مشکل ساز در روند ساخت پروژه، روان آب های سطحی و آب چشمه ی ضلع 

شمالی و غربی زمین بود که باعث به بوجود آمدن باتلاق در زمین می شد و عملًا به هدر 

می رفت. این آب ها پس از بررسی های لازم، جمع آوری شده و هم اکنون به صورت آب نما 

و جوی در مجموعه روان می باشد که پس از ذخیره شدن در منبع، فیلتر شده و جهت 

استفاده به عنوان آب مصرفی مجموعه و آبیاری کل محوطه کاربرد دارد؛ به علاوه مازاد 

آن نیز توسط دو قنات ایجادشده در زیر زمین، برای استفاده به زمین های پایین دست 

هدایت می شود. 

بنا شده است كه شامل  بخش خدماتی به موازات دیوار شرقی )ورودی مجموعه( 

و علوفه  اسب ها  نگهداری  انبار، موتورخانه و محل  سرایداری، مطبخ، سوییت مهمان، 

مقابل  ممكن،  اشغال  سطح  حداقل  در  مجموعه  به  سرويس دهی  ضمن  در  می باشد؛ 

همسايگان و گذر موجود، در جهت كاهش اشراف همسایگان و عابران به درون مجموعه 

عمل می کند.

ویلای اصلی در قسمت  میانی زمین قرار گرفته که پشت به بخش خدماتی طراحی 

شده است تا درخواست کارفرما مبنی بر جداسازی این  دو قسمت از یکدیگر –خصوصاً 

قسمت استخر- بدون ایجاد حصار در زمین میسر شود. به این ترتیب رفت و آمد های معمول، 

از جمله امور تأسیساتی و خدماتی )مانند آشپزی و رسیدگی به اسب ها( خللی در خلوت 

ساکنان و استفاده از قسمت خصوصی نخواهد داشت. 

از دیگر عواملی که هم به لحاظ درخواست کارفرما و هم شرایط حاکم بر موقعیت 

مکانی، در شکل گیری ساختار طرح تأثیرگذار بوده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 داشتن دید و منظره ی بکر طبیعت کوهستانی که ارتباط بصری بی پرده و صریحی را طلب 
می کرد.

 امکان دسترسی مستقیم میان فضاهای خواب و استخر  

 ایجاد محرمیت و امنیت حسی و فیزیکی که باید ضمن داشتن ارتباط ملموس با طبیعت 

اطراف، امنیت خاطر کاربران را تأمین می کرد.

 جای گیری فضای عمومی در طبقه ی بالا به دلیل بهره مندی هرچه بیشتر از مناظر اطراف

 استفاده از حداقل سطح اشغال بناها برای بهره وری از حداکثر فضای سبز موجود

 تأکید بر سادگی و خلوص در بافت ها و جنسیت ها 

 لحاظ کردن زمانی کوتاه برای روند ساخت، با توجه به شرایط محیطی و نیاز کارفرما جهت 

بهره برداری سریع و همچنین رعایت جوانب اقتصادی ساخت.

حجم  دو  ترکیب  قالب  در  را  طرح  ساختار  شد،  بیان  که  عواملی  مجموعه ی     

مکعب مستطیل ساده و خالص شکل داده است تا بتواند پاسخگوی تمامی نیازهای پروژه 

باشد. 
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ورودی

پادوک

فضای سبز

استخر

 دیوار

فضای سبز

بخش خدمات



111  معماری 

اصطبلاصطبلاصطبلاصطبل

پادوک

آشپزخانه تأسیساتخدماتاتاق مهمانسوییت خدمه
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مجرای هدایت آب به زمین های مجاور

استراحت خصوصی

چشم انداز به کوهچشم انداز به کوه

نقشه ی نمای غربینقشه ی نمای جنوبی

آغاز ساخت
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B-B مقطعA-A مقطع

پلان طبقه ی همکف

1. ورودی      2. راهرو    3. گنجه      4. هال     5. آشپزخانه    6. اتاق مهمان     7. اتاق خواب مستر      8. حمام     9. استراحت خصوصی    10. استخر     11. جکوزی      12. شومینه در فضای باز     
13.  دوش و رختکن استخر      14. سونای خشک     15. سرویس بهداشتی

پلان طبقه ی اول

1. شومینه     2. پنتری     3. نشیمن      4. تراس     5. شومینه در فضای باز
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مشخصات پروژه

کارفرما: ارسطو ایرانی کرمانی

طراح: علیرضا قزل ایاغ

اجرا: علیرضا قزل ایاغ

محل پروژه: کرمان

تاریخ ساخت: 1392

ویلای کبوترخان
معماری از علیرضا قزل ایاغ

کرمان، 1392

ویلای کبوترخان در 60 کیلومتری جاده کرمان- رفسنجان در قطعه زمینی به مساحت 10,600 

متر مربع که باغ میوه ای است در وسط اراضی وسیع پسته، در منطقه ای با اقلیم گرم و خشک 

واقع شده و اقتصاد این شهرستان بر پایه ی پسته استوار است. ایده ی اصلی، دستیابی به 

طرحی برگرفته از پسته بود که با بازی با صفحات و پوسته هایی اطراف حجم های ساده، 

طراحی این ساختمان میسر شد. 

از عناصر و پوسته هایی شکل گرفته که به طور مکرر پس روی  این ویلای دو طبقه 

و پیش روی دارند. وجود تراس های بزرگ در طبقه ی اول و ایجاد دید پانوراما به همه ی 

ایجاد  با  بلکه  کاربر کمک کرده  برای  ایجاد چشم انداز خوب  به  تنها  نه  اطراف،  باغ های 

فضاهای پر و خالی، به زیبایی حجم ویلا نیز افزوده. قاب های سیمانی اطراف پنجره های 

بزرگ، منظره ی باغ و کوه را قاب می گیرند. نما ترکیبی از سیمان صاف و یکدست سفید رنگ 

است که در قالب خطوطی برجسته و خاکستری کم رنگ شکل گرفته. در طرف استخر، یک 

عقب نشینی در حجم ساختمان ایجاد شده تا استخر به درون فضا کشیده شود و با باز شدن 

پنجره های بزرگ به سمت استخر، حرکتی حسی بین بیرون و درون برقرار شود. 

پلان به شکلی باز و شفاف تعریف شده و طرح، محدودیت فضایی القا نمی کند؛ اتاق ها 

به شکل سوییت هایی مستقل برای پاسخگویی به نیازهای کارفرما در فصل هایی که همه ی 

فرزندان در محل حضور دارند، طراحی شده اند و الگوی حرکتی به گونه ای سازماندهی شده 

که شخص بتواند ضمن حرکت در خانه، چشم اندازهای مختلف را تجربه کند.

 سازه به شکلی با معماری هماهنگ شده که با وجود فضا و سالن های بزرگ، ستونی 

در فضا دیده نشده و تأثیر بصری منفی ایجاد نشود.

استفاده  و  گرم  رنگ های  کاذب،  سقف های  فرم  با  شده  سعی  داخلی  طراحی  در 

ازسنگ های دکوراتیو با بافت های مختلف، از یکنواختی و سردی نمای بیرون کاسته شود و 

با بهره گیری از عناصر طبیعی سنگ و چوب در ترکیب با فرم های مدرن و خالص، زیبایی 

فضا افزون گردد. در طراحی عناصر داخلی همچون پلکان معلق، شومینه، استند تلویزیون 

و کابینت ها، در عین سادگی به جزئیات اجرایی نیز تأکید شده است. 
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ویلای شخصی در شهرک خانه
 )MERGEN  Architects( طراحی، نظارت و اجرا: دفتر معماری ماکان رحمانیان

کرج )دهکده(، شهرک خانه، 1392
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اهمیت به فضای سبز، نور، آب، شفافیت و تداوم فضایی جزو برجسته ترین نکاتی هستند که در این پروژه در نظر گرفته شده اند.

از ابتدای ورود به محوطه ی ویلا، وسعت فضای سبز در حیاط ورودی و حیاط پشتی نظر بیننده را جلب می کند. استخر 

خطی طراحی شده در فضای حیاط پشتی که به صورت نامتقارن قرار گرفته، ترکیب مناسبی با حجم ساختمان ایجاد کرده است. 

در این طرح دو حجم با روندی تناسب گرایانه بر روی هم چرخیده اند و در عین حال با ایجاد جداره های شفاف، تداوم فضای 

سبز خارجی به داخل حجم حفظ شده است. بدنه های شفاف کمک کرده تا بتوانیم از کیفیت مادی فضا بکاهیم و به کیفیت 

روحی آن بیفزاییم و همچنین حداکثر استفاده از نور طبیعی، از اهداف اصلی طراحی دیوارهای شفاف این ویلا بوده است. 

نورپردازی ترکیب شده با فضای سبز در محوطه ی اصلی و نمای ساختمان، نشان دهنده ی اهمیت زیاد نورپردازی در طراحی 

این ویلا می باشد. ترکیب سیمان با چوب در نما حجم مدرن طرح را گرم تر جلوه می دهد. 

ایده ی فرمیک سازه که برگرفته از شاخه های درختان است، از زمین بیرون آمده تا احجام را بر پا نگه دارد. پلان آزاد، حضور 

تداعی کننده ی  داخلی هم می توانند  از فضاهای  آن  عبور  و  از سازه ی شاخه مانند  استفاده  تدام بصری فضاهای خارجی،  نور، 

زیبایی های طبیعت باشند. 

تعریف شده است: طبقه ی زیر همکف، شامل بخش های خدماتی؛ طبقه ی  پروژه در سه طبقه  این  سازماندهی فضایی 

همکف، شامل فضاهای عمومی که در تعامل کامل و مستقیم با محیط بیرون و محوطه ی استخر می باشد؛ طبقه اول، شامل فضای 

خصوصی دارای اتاق خواب که به خواسته ی کارفرما اتاق مهمان در فضای کاملاً مجزا قرار گرفته است. 

سرویس ورودی و کمد ورودی به همراه شومینه در باکس هایی قرار گرفته اند و دیوارها تا سقف امتداد ندارند و حس آزاد 

بودن پلان در کلیه ی فضاها وجود دارد. گردش فضا در طبقه ی همکف چه از لحاظ بصری و چه از لحاظ عملکردی کاملا آزاد 

در نظر گرفته شده است و در فضاهای این طبقه ارتباط دینامیکی به وضوح حس می شود. کف سازی بدون توجه به احجام و 

دیوارها انجام شده و سنگ کف به صورت شبکه ای به گونه ای اجرا شده که گویا دیوارهای شیشه ای بعد از اجرای کف به آن اضافه 

شده اند. آشپزخانه، کاملاً مدرن و خطی طراحی شده و در انتها هم یک آشپزخانه ی خصوصی تعبیه شده است. 

مشخصات پروژه

کارفرما: خصوصی

گروه طراحی: نیکتا وثوقیان مقدم، مونا رزاقی، سمیرا 

فرهودفر، یاسمن رشیدی، نیلوفر شمس محمدی، لادن 

کی نوش

MERGEN  Architects سرپرست اجرا: دفتر معماری

همکاران اجرا: جوادگنجه ای، رضا مشرفی، سعاد 

نورمحمدی ، نیما فلور ذبیحی

مشاور سازه: هومن فرخی

مشاور تأسیسات مکانیکی: آیدین شادخو

مشاور تأسیسات الکتریکی: گروه برق و الکترونیک آرین، 

رضا محمدی

فضای سبز: موسی ذوالقدر

مساحت زمین: 1,585 مترمربع

زیر بنا: 1085 مترمربع

محل اجرا: کرج )دهکده(، شهرک خانه

تاریخ شروع و اتمام کار:  1390-1392 

عکس: پرهام تقی اف

archlofts@gmail.com :پست الکترونیک
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A-A مقطع

D-D مقطعF-F مقطع

C-C مقطع
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پلان طبقه ی زیر همکف، شامل بخش های خدماتی

پلان طبقه ی همکف، شامل فضاهای عمومی

پلان طبقه ی اول، شامل فضاهای خصوصی
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ویلایی در محمدشهر
 )MERGEN Architects( طراحی، نظارت و اجرا: دفتر معماری ماکان رحمانیان

محمدشهر، کرج، 1388
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ویلای کیانی واقع در منطقه ی محمدشهرِ کرج در زمینی به مساحت 4000 متر مربع واقع 

شده و توسط باغ های اطراف آن احاطه شده است. 

مساحت زیر بنای ساختمان 500 متر مربع است که 150 متر مربع از آن به فضاهای 

به  باز  فضاهای  پروژه  این  در  است.  داده شده  اختصاص  و شکاف های خارجی  نیمه باز 

اندازه ی فضاهای داخلی، حائز اهمیت بوده و در طراحی سعی بر این بوده که فاصله ی 

بین فضاهای داخلی و خارجی از بین برود. فضاهای داخلی چنان طراحی شده اند که گویی 

در امتداد محوطه ی ساختمان و جزئی از آن هستند و فضاهای خارجی به طرق مختلف به 

داخل ساختمان نفوذ کرده اند. فضاهای اصلی بین لایه های شفاف در امتداد فضاهای باز و 

تراس های نیمه باز طراحی شده اند. 

از ایده ی فضاهای باز و پیش آمدگی های حجمی در قسمت های مختلف نمای ساختمان، 

جهت نشان دادن هرچه بیشتر تلفیق بنا با محوطه ی آن و برای ایجاد دیدهای ممتد به 

سوی سه محور اصلی طول، عرض و ارتفاع استفاده شده است. 

نشیمن

اتاق خواب ها

خدمات

انبارها

آشپزخانه

آشپزخانه

مشخصات پروژه

محل اجرا: کرج، محمدشهر

کارفرما: حسین کیانی

گروه طراحی: کامران حیرتی، فرناز شاهدوستی، نیکتا وثوقیان مقدم، مونا رزاقی 

مشاورسازه: هومن فرخی                                                                                                                           

مشاور تأسیسات مکانیکی: آیدین شادخو 

مشاور تأسیسات الکتریکی: گروه برق و الکترونیک آرین، رضا محمدی

MERGEN  Architects سرپرست اجرا: دفتر معماری

همکاران اجرا: گروه تندیس آرا

فضای سبز: موسی ذوالقدر

مساحت زمین: 4000 مترمربع

زیر بنا: 500 مترمربع

تاریخ شروع و اتمام کار: 1387-1388

1. توسعه ی طرح در طول محور عرضی 2. توسعه ی طرح در طول محور طولی 3. ادغام محورهای طولی و عرضی 4. دیاگرام حجم

5. اجرای جزئیات روی حجم6. سازمان دهی فضایی7. تقسیم کاربری ها
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1. ورودی     2. آشپزخانه      3. اتاق نشیمن      4. اتاق غذاخوری     5. اتاق خانوادگی     6. اتاق خواب اصلی     7. اتاق خواب     8. اتاق مهمان    9. سرویس بهداشتی     10. حمام
11. انبار      12. راهرو         13. تراس             14. وید                  15. استخر

پلان طبقه ی همکف

13 2

4

1

13

3

9

10

8

5

15 11

پلان طبقه ی اول

14

7

12

14

10

614

14

14

10
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ساختمان مسکونی سیپان
معماری از شرکت طرح و ساخت ری را )عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو(

تهران، 1393

مشخصات پروژه

کارفرما: محسن بهفر، علی شهلاوی و محسن صادقی 

طراحان: شرکت طرح و ساخت ری را )عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو(

تیم طراحی: علی عاشوری، اشکان باقری اقدم، سعید بامدادی، مهدی یعقوبیان.

تیم تهیه ی نقشه های اجرایی: محمود عباسی، نوید نصرالله زاده، یاسر کریمیان ، حامد تابش، مینا 

وکیلی، عاطفه لطف اللهی، سوده شهابی، ریحانه رضایی 

مدیریت و اجرا: علی شهلاوی

تیم مدل سازی و ارائه ی گرافیکی: احسان اسماعیل زاده، محمد قلی پور، ابراهیم روستایی، مصطفی 

محمدی، مروئه مارینو ، نگار عباسی

نظارت: شرکت طرح و ساخت ری را )بهداد تک سخن، علی عاشوری، محمد موسوی(  

مشاور سازه: کامران ادراکی

مشاور تأسیسات الکتریکی ومکانیکی: شرکت آزمایش و همکاران   

مساحت زیربنا: 12600 متر مربع 

مساحت زمین: 1600  متر مربع 

محل اجرا: تهران، خیابان نیاوران، خیابان جمشیدیه، انتهای خیابان جبلی، نبش سپیدار، پلاک 2.

تاریخ شروع و اتمام: بهار 90-تابستان 93 

عکس: پرهام تقی اف، مهدی کلاهی

            www.ryrastudio.com :وب سایت
farinaz.nikoo@gmail.com  :پست الکترونیک

طراحی این پروژه ی ده طبقه ی مسکونی پس از اجرای سازه در سال 1390 به ما محول 

شد. در اینجا طراحی بر روی سازه ی موجود که هسته های سیرکولاسیون عمودی در آن 

نقاط ثابتی بودند، ایده های اولیه ی طرح را تحت الشعاع قرار  داد و از جمله چالش های 

مهم و انرژی بر طراحی بود. 

سایت این پروژه در شمال تهران، منطقه ی نیاوران و انتهای خیابان جمشیدیه واقع 

شده است. این منطقه به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع ، از دید و منظره ی منحصربه فردی 

برخوردار می باشد، از این رو بهره گیری بهینه از این پتانسیل از همان ابتدا مورد توجه بوده 

و تغییرات عمده در طرح قبلی، جهت رسیدن به فضایی با کیفیت و با چشم اندازهای 

مطلوب انجام گرفته است.

در اینجا هدف ایجاد حجمی یکپارچه و منسجم بود که در ضمن داشتن بیان هنری 

قوی، با فضای داخلی پروژه نیز به صورت یکپارچه دیده شود. از این رو فضاهای داخلی 

ضمن تفکیک و جانمایی مناسب درپلان، در لفاف پروژه نیز موقعیت سنجی شده اند، به 

طوری که بخش های عمومی تر در فضاهای داخلی خانه ها که نیاز به دید و نور بیشتر 

دارند، در بخش های مرکزی وجوه نمای ساختمان جانمایی شده اند و بخش های خصوصی تر 

که نیاز به دید کمتری دارند، در لبه های نما و کناره های ساختمان تعبیه شده اند. به کمک 

هدایت کاربری ها، بازشوها از مرکز به سمت کنار، کوچک تر طراحی شده اند که به نما 

پویایی بخشیده است، ضمن آنکه  تنوع اندازه ی بازشوها در طبقات نیز بر این پویایی 

می افزاید. 
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در طراحی، از فرم یا تزئینات معماری سنتی استفاده نشده ولی از ایده ی وحدت در کثرت 

الهام گرفته شده است. کلیت طرح و جزئیات از ایده و تفکری یکسان نشأت گرفته که وحدت را 

در تمام بخش های فضا قابل مشاهده می سازد. در معماری گذشته استفاده از یک مدول یا پیمان، و 

گسترش آن در مقیاس های متفاوت در عناصر مختلف بنا امری مشهود و عینی بود که در طراحی این 

ساختمان نیز از این ایده بهره گرفته شده است. بیان فرمی حجم در کلیه ی اجزا و در تمام فضاهای 

پروژه تکرار شده، به گونه ای که تمام فضاهای داخلی و جزئیات و بخش های خرد –مانند سقف 

کاذب، شومینه و نیز محوطه سازی- از بیانی یکسان برخوردار می باشند که تأکیدی بر یکپارچگی و 

وحدت حاکم بر طرح می باشد. 

ایجاد سرزندگی فضایی، تنوع بخشی و افزایش کیفیت و بازدهی فضاهای مشاع، از دیگر اهداف 

مهم طراحی بود. در این راستا، دو استخر برای مجموعه در نظر گرفته شد: استخر روباز در بام و 

استخر سرپوشیده در زیرزمین. موقعیت جغرافیایی و ارتفاع موقعیت زمین باعث شده تا در قسمت 

بام خانه، چشم انداز زیبایی به کل شهر در جبهه ی جنوبی و نیز به کوه های رشته کوه البرز در جبهه 

شمالی و نیز باغات اطراف مهیا شود. لبه های جنوبی و شرقی بام نیز آزاد شده اند و دید گسترده تری 

را مهیا می کنند. در اینجا فضای سبز در بام ادامه یافته و آن را به فضایی دلپذیر برای فعالیت های 

ورزشی و تفریحی ساکنین تبدیل کرده است. در بافت شهری فشرده ی تهران که سطوح فضای سبز 

روز به روز کاهش می یابد، استفاده از فضای مرده و بلااستفاده ی بام می تواند راه حل مناسبی در 

جهت جبران این کمبود باشد. 

در این پروژه سعی شده است تا جهت حفظ خلوص فضا، از تنوع مصالح کاسته شده و به 

دلیل تأکید کارفرمایان در استفاده از سنگ در نما سعی بر این بوده است تا با رویکرد جدیدی از این 

متریال استفاده شود. به علت وجود کوه های صخره ای و سبز رشته کوه البرز در شمال سایت، نمای 

سنگی یکپارچه و نیز بام سبز، خط آسمان پروژه را با پیش زمینه ی کوهستانی منطقه، تلفیق و ترکیب 

هم سانی با محیط ایجاد کرده است. داشتن تشخص خانه بر احساس تعلق ساکنین می افزاید که در 

اینجا، این مهم، با کمک طراحی فضاهای خصوصی و عمومی متنوع و اندیشیده  شده، جزئیات، حجم 

و نمای شاخص ساختمان محقق شده است.

استخر روی بام

لابی
استخر سرپوشیده

حیاط

زمین ورزش

واحدهای مسکونی

وید

راهروهای چدمنظوره

باشگاه ورزشی
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پلان طبقه ی همکف
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پلان طبقه ی دوم زیرزمین

1. ورودی اصلی
2. ورودی خصوصی

3. لابی

4. پذیرش
5. نشیمن

6. غذاخوری

7. آشپزخانه 
8. اتاق خواب
9. اتاق مهمان

10. توالت
11. حمام
12. گنجه

13. تراس
14. پارکینگ 

15. انبار

16. تأسیسات
17. تأسیسات برق

18. سرایداری 

19. استخر مسقف
20. سونا 

21. جکوزی 

22. بدنسازی 
23. سالن چندمنظوره 

24. گلخانه 

25. رختکن 
26. استخر روی بام 

27. زمین تنیس 

28. شوت زباله
29. مخزن زباله 
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نمای شمالینمای شرقی

سطح اولیه سازه ی موجود  سازمان دهی فضای عمومی
و خصوصی

شبکه ی منتج شده از 2و3 تغییر محورها بر اساس 
ملاحضات دید و نور

سطح نهایی

بررسی بازشوها در بدنه ی حجم کلی

خصوصی عمومی

1 2 3 4 5
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ساختمان مسکونی الهیه
معماری از شرکت طرح و ساخت ری را )عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو(

تهران، 1390

مشخصات پروژه 

کارفرما: مهندس مجتبی تنها و شرکا

طراحان: شرکت طرح و ساخت ری را  )عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو(

تیم طراحی: نوید نصراللهّ زاده، حامد تابش، یاسر کریمیان، امیر خادمی، 

سینا کریمیان

مشاور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی: شرکت آزمایش و همکاران   

اجرا: شرکت پرابلم  

نظارت: شرکت طرح و ساخت ری را 

تاریخ شروع و ساخت: 1388-1390

مساحت زیربنا: 1850 مترمربع 

مساحت زمین: 6445 مترمربع 

عکس: پرهام تقی اف 

محل اجرا: خیابان شهید فیاضی، کوچه ی شبدیز، کوچه افشاری، پلاک 2.
            www.ryrastudio.com :وب سایت

info@ryrastudio.com  :پست الکترونیک

اصلی  خصوصیت  می شود.  مشاهده  به وفور  تهران  شهر  سطح  در  پنج طبقه  ساختمان های  تیپ 

ساختمان های مذکور معمولاً اتصال از دو وجه به همسایگان کناری و داشتن دو جبهه ی نمای اصلی است. 

در اکثر مواقع در این تیپ از پروژه ها، مالک و سازنده به دلیل تعجیل در اخذ جواز و شروع عملیات 

اجرایی، نقشه هایی را تهیه و شروع به ساخت می کنند و در حین ساخت، سعی می کنند با تغییر نما و 

اصلاح پلان ها، سلیقه ی شخصی و بازار را نیز در پروژه لحاظ نمایند.

هدف از بیان مقدمه این بود که پروژه ی مذکور از همین گونه بوده  است و کارفرما پس از اجرای 

اسکلت و سقف ها به ما مراجعه کرد و درخواست اصلاح پلان ها و نمای پروژه را از مشاور داشت. پروژه 

شامل چهار طبقه روی همکف بود که در طبقه ی همکف، لابی ورودی و یک واحد مسکونی قرار داشت 

و چهار طبقه ی فوقانی شامل آپارتمان های تک واحدی بودند. دو طبقه ی زیرزمین نیز به پارکینگ، استخر 

و انباری اختصاص یافت. 

بین  تطابق  و  هماهنگی  ایجاد  طرح،  ابتدایی  هدف  بود،  گرفته  شکل  پروژه  سازه ی  که  آنجا  از 

ستون های موجود در نما و تیغه های داخلی و نیز امتداد محورهای مذکور در محوطه و در مرحله ی 

بعد، حفظ یکپارچگی فضای داخل و خارج پروژه از طریق استفاده از متریال های همگون، ضمن لحاظ 

داشتن صرفه ی اقتصادی بود. 

در طراحی نما از متریال سیمان و چوب استفاده شد و با در نظر گرفتن پوسته ای از لوور چوبی در 

جلوی بازشوها، سعی شد تا کیفیتی یکسان و یکپارچه در پوسته ی اصلی نما حاصل شود. جهت تأکید بر 

امتداد عمودی و ایجاد هماهنگی، بر روی جداره های سیمانی –در امتداد لوورها که برای کاشت گیاهان 

در نظر گرفته شده است- نیز بافتی عمودی لحاظ شد. بافت مذکور در سقف کاذب بخش مشاعات 

پروژه و در سنگ کاری کف رمپ محوطه نیز تکرار شده و مجموعه را از بافت و رنگی یکسان برخوردار 

کرده است. 
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1. اتاق خواب اصلی
2. اتاق خواب 
3. حمام اصلی

4. حمام
5. رختشویخانه

6. آشپزخانه
7. هال

8. اتاق غذاخوری 

9. پذیرایی
10. ورودی

11. سرویس مهمان
12. تراس

13. لابی مجموعه
14. پاسیو

15. پارکینگ
16. موتورخانه

سایت پلان

پلان زیرزمین دوم

پلان زیرزمین اولپلان تیپ طبقات

پلان طبقه  ی همکف

21

22
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20
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2
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14
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24

12

17. استخر
18. سونای خشک

19. سونای بخار
20. جکوزی
21. رختکن

22. سرویس استخر
23. انباری

24. بام سبز
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نمای جنوبینمای شمالی

جزئیات اتصال لوورها  
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کوشک آبسرد
معماری از حمیدرضا فضل الهی، پویا خزائلی پارسا

دماوند، 1393

عصاره ی معماری
سازه در ترکیب با معماری مصالح

دیوارهای ضخیم باربر با مصالح بومی، هم زمان که ایستایی کوشک را با فرم منحنی ممکن 

می سازند، معماری کوشک را به وجود می آورند.

انرژی در پیوند با شرایط محیط

کاهش انرژی خاکستری در حین بهره برداری از بنا، با استفاده از دستاوردهای معماری بومی، 

مانند استفاده از دیوارهای ضخیم و تقسیم فضاها با در نظر گرفتن تابستانی نشینی پرنور که 

از خنکای بادگیر بهره می برد و زمستان نشینی پرآفتاب.

شرح پروژه 

کشیدگی کوشک هم سو با کشیدگی زمین است و برگرفته از فروتنی معماری ایرانی، در میان 

خاک و جالیز رو به افق محو می شود. دیوارهای سنگی که اصالت مصالح بومی را خالص 

و بی پرداخت به نمایش می گذارند، با ایستادگی برگرفته از طراحی منحنی، در شرق و غرب، 

مرزی برای درون و برون کوشک می سازند. در میان این درون گرایی، حیاط مرکزی قرار دارد 

که کوشک را به تابستان نشین و زمستان نشین تقسیم می کند. تابستان نشینی که تجربه ی 

عطر جالیزها و خنکای نسیم "آبسرد" را با بادگیر برگرفته از معماری ایرانی در سایه و سکوت 

دیوارهای ضخیم بومی را فراهم می سازد. 

فضاهای سیال میان 2 دیوار سنگی کشیده که با درون گرایی حیاط میانی ترکیب شده، 

با گذر از فضاهای برون گرای کوشک، در امتداد باغ گسترده شده اند. در این فضا حسی 

دوگانه از رهایی بر درون گرایی و آزادی برون گرایی تجربه می شود.

زمستان نشین،  و  تابستان نشین  با  حیاط  این  ترکیب  و  میانی  حیاط  درهای  گشودن 

فضایی وسیع، دلباز و بهاری را برای ساکنان به ارمغان می آورد. 
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مشخصات پروژه
کارفرما: امیرعلی شهروزی

طراحان پروژه: حمیدرضا فضل الهی، پویا خزائلی پارسا
همکاران پروژه: زینب یاسی، هادی همایی، ساناز جعفری، امیر آسایش، پریسا بهرامی،

زینب علمدار 
نشانی: دماوند، جاده ی فیروزکوه، آبسرد )جاده ی قدیم آبسرد(، خروجی اتابک، روستای اتابک سفلی، 

جاده ی صالح آباد 
مساحت زمین: 3760 مترمربع 

زیربنا: 240 مترمربع 
تاریخ ساخت: 1389 تا بهار 1393 

کاربری بنا: کوشک 
hr.fazlollahi@gmail.com :پست الکترونیک
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سایت پلان
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جریان باد خنک در تابستان

خروجی هوای شومینه 

1. اتاق خواب     2. سرویس بهداشتی    3. نشیمن    4. آشپزخانه

1

1 2

2 3 3 3

4
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interior design millimeter

House of resonance

designed by KouicHi Kimura 
arcHitects / form
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تیم طراحی داخلی 

مــــیــلیــــمــــتر

تیم طراحی داخلی میلیمتر از سال 2007 در هنگ کنگ پایه گذاری شده و تا امروز در 

به دست  تجارب و تخصص خوبی  تجاری،  و  داخلی فضاهای مسکونی  زمینه ی طراحی 

آورده است. طراحان می گویند که کیفیت طراحی و نحوه ی مدیریت پروژه از قاطع ترین 

انجام  گونه ای  به  دقیقاً  کاربری ها  تحلیل  و  فضایی  پلان بندی  آنهاست؛  حرفه ای  اصول 

می شود که ضمن محدودیت های زمانی، مالی و نیازها، بیشترین حد رضایت کاربران و 

طراحان را کسب کند. 

آنها  از  تعدادی  به کسب جوایز متعددی شده که  تا کنون موفق  دفتر معماری میلیمتر 

عبارتند از: 

خانه ی  برای   )Asia Pacific Design( پسیفیک  اژیا  برتر  جایزه ی طرح  سال 2014:  در 

اسپارک  نقره ی  رتبه ی  و   )Successful Design( دیزاین  ساکسسفول  جایزه ی  مسکونی، 

دیزاین )Spark Dsign( برای طراحی فضا.

پرسپکتیو  ممتاز  جایزه ی  فضا،  طراحی  برای  دیزاین  اسپارک  برنز  رتبه ی   :2013 سال  در 

در  نقره  رتبه ی  برنده ی  مسکونی،  خانه ی  طراحی  برای   )Prespective Awards(

دیزاین  اینتریور  تایوان  جایزه ی  نمایشگاهی،  و  داخلی  طراحی  برای  طراحی  مسابقه ی 

طراحی  ممتاز  جایزه ی  و  چندطبقه  مسکونی  فضای  طراحی  برای   )Taiwan Interior(

جهانی HDKA برای فضاهای مسکونی. 

طراحی  برای   )International Property( پراپرتی  اینترنشنال  جایزه ی   :2012 سال  در 

داخلی مسکونی در هنگ کنگ.

برای شناخت بیشتر رویکرد و روش حرفه ای این دفتر معماری، از سوی دفتر هنر معماری، 

مصاحبه ای با مدیر دفتر معماری میلیمتر، مایکل لیو )Michael Liu( انجام داده ایم که 

شرح آن در ادامه آورده شده است، ضمن آنکه صحبت های طرف مصاحبه کننده به صورت 

فونت درشت و پاسخ های مصاحبه شونده با فونت معمولی از هم تفکیک شده اند. 

در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و از تجربه های تحصیلی و تخصص هایی که 
دارید بگویید؛ تیم شما چطور تشکیل شد و سهم اعضا در پیشبرد پروژه ها چگونه 

تعیین می شود؟ 
در  و  هستم  کانادا  در  آلبرتا  دانشگاه  از  طراحی  دانشکده ی  فارغ التحصیل  من 
داخلی  طراحی  شرکت  عنوان  تحت  را  خودم  مستقل  طراحی  شرکت   2007 سال 
میلیمتر )Millimeter Interior Design Limited( ثبت کردم و از آنجایی که از 
دوران کودکی به طراحی و هنر علاقه داشتم، خیلی زود در این حرفه پیشرفت کردم. 
ما پروژه های مسکونی و تجاری در مقیاس های مختلفی را به ثمر رسانده ایم و در 
 Architizer+ و Spark, IIDA, IDA سال های اخیر جوایز متعدد طراحی همچون
A را به دست آورده ایم. مدیریت و رهبری تمام پروژه های شرکت بر عهده ی من است 
که به همراه 10 کارمند شرکت –که هریک وظایف و مسئولیت هایی دارند- انجام 

می شوند. 

ضمن بررسی پروژه های شما متوجه شدیم که اکثراً در حوزه ی مسکونی فعالیت 
غالب  تِم  به عنوان  را  مینیمال(  )گرایش  بودن  خلوت  و  سادگی  عنصر  و  می کنید 
کارهای معاصر شما مشاهده کردیم. آیا تمرکز شما بر این حیطه دلیل خاصی دارد؟ 
و اصلاً چطور به مرزهای یک پروژه وارد می شوید و کار طراحی ویژه ی آن را آغاز 

می کنید؟ 
باید اذعان کنم که در حالتی پارادوکسیکال، سادگی همان عنصری است که کارهای 
ما را چالش برانگیز کرده و این چالش همان چیزی است که گذران لحظه های ما را 
پرفایده می کند. اتخاذ یک رویکرد مدرن و مینیمال در امر طراحی، همان چیزی است 
که من در پروژه های طراحی و بازسازی مد نظر دارم. من در آغاز سعی می کنم تا 

مصاحبه ی اختصاصی فرزانه احسانی مؤید از دفتر هنر معماری 

با

مایکل لیو، مدیر دفتر معماری میلیمتر در هنگ کنگ

ی
رف

مع
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کارفرما، سبک زندگی و نیازهایش را بشناسم و سپس با دقت به تحلیل و کاووش 
می پردازم، در ضمن دوست دارم تا بارقه ای از پیچیدگی ایجاد کنم تا ذهن مخاطبم 

را شگفت زه کنم. 

ایده ی دگرگون کردن کلیه ی پلان در پروژه ی خانه ی سای کونگ جسارت زیادی 
می خواهد، چطور به این طرح رسیدید و توانستید اعتماد و رضایت کارفرما را به 

دست بیاورید؟
من تا حدی کارفرماهایم را انتخاب می کنم و مایل هستم با کسانی کار کنم که به 
من مجال ایده پردازی و ابراز خلاقیت می دهند؛ پروژه ی سای کونگ هم موردی بود 
که در این زمینه دست ما را کاملاً باز گذاشت تا چیز تازه ای خلق کنیم. در اینجا باید 
بگویم که این کارفرما بود که جسارت و اعتمادبه نفس فوق العاده ای از خود نشان داد 

و با سپردن کامل کارها، در من انگیزه و اعتمادبه نفسی ایجاد کرد. 

در پروژه های مسکونی، خلاقیت را چطور تعریف می کنید و ایده های نو و خلاقانه 
را چطور برای یک کارفرمای معمولی امروزی پیاده می کنید؟ چنان که می دانیم، 
معماری علم و فنی است که حوزه های وسیعی همچون مهندسی، هنر و روان شناسی 
را در بر می گیرد و یک معمار بین آن طرحی که "می خواهد" و آنچه که "باید" طی 

طریق می کند. این تعادل را چطور برقرار می کنید؟ 
این همیشه چالش بزرگی پیش روی ما معماران بوده که باید در نظر داشته باشیم 
عقب  قدم  یک  همیشه  من  می شود.  کارفرما  نصیب  کاربری  و  منفعت  بالأخره، 
می ایستم تا در آرامش و دقت کامل میان خواسته ها، نیازهای عملکردی و بودجه ی 
کارفرما در یک سو و ملاحظات مهندسی و زیبایی شناسی در سوی دیگر، تعادل لازم 
را به وجود بیاورم. به علاوه این را وظیفه ی یک طراح می دانم که نهایت تلاشش 

را در ترغیب کارفرما به پذیرش طرح و ایده های خلاقانه ی خود به کار ببرد؛ و این 
کار آسانی نیست، به ویژه در حوزه ی مسکونی. به لطف اینترنت و امکانات  اصلاً 
مراجعه  من  به  ایده های عجیب  انبوهی  با  کارفرماها  معمولاً  امروزه  تکنولوژیک، 
می کنند، بی آنکه از شرایط و پیامدهای طرح ها اطلاعی داشته باشند و من هم باید 
بدون مخدوش ساختن رابطه ام با وی، کنترل پروسه ی طراحی را به سمت خودم متمایل 
کنم. بیایید خوش بین باشیم؛ من در ظاهر طرح پیشنهادی آنها را می پذیرم و سپس 
به شرح ناهماهنگی ها و موارد عدم تطابق می پردازم و در ادامه، راه حل های خوبی 
برای بر طرف کردن آن مشکلات ارائه می دهم؛ به نحوی که با طرح و کارفرمای من 
سازگاری بیشتری داشته و مطلوب  واقع می شود. باید با اشتیاق و حوصله به این کار 

بپردازید و به جزئیات اهمیت بدهید. 
کارفرماهای ما انسان هایی هستند که درون طرحی که ما برای آنها خلق کرده ایم 
در  به خصوص  باشند،  داشته  حضور  طراحی  روند  در  "باید"  پس  می کنند،  زندگی 
مراحل اولیه و شروع کار. به این ترتیب، چون ویژگی های فردی و نیازهای خاص 

کارفرما)ها( لحاظ شده، هر پروژه  منحصربه فرد خواهد بود. 

الهامات خود را از کجا تأمین می کنید؟
من از خیلی چیزها الهام می گیرم؛ باید بگویم که یک انسان معمولی هستم و هر 
چیز و همه چیز در زندگی برای من می تواند الهام بخش باشد. الهام معمولاً از جایی 
بروز می کند که انتظارش را ندارید. گاهی یک دیتیل عالی می تواند تخیل من را به 
کار بیندازد و آنقدر روی آن کار می کنم تا به طرحی متعلق به خودم تبدیل گردد، 
به این سان، خاصیت ویژه ای به طرح هایم می بخشم که شبیه به هیچ کس و هیچ 

طرح دیگری نیست. 

Interview by F. Ehsani Moayyed from Honare Memari

with

Michael Liu, the CEO of Millimet Architects in Hong Kong
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با هم شرکت  کاری  غیر  مشترک  برنامه های  در  تیم  یا  یک شرکت  اعضای  گاهی 
از  غیر  به  ببرند.  بالا  را  اعضا  میان  حرفه ای  انگیزه های  و  هماهنگی  تا  می کنند 
پروژه های معماری، شما فعالیت های مشترک دیگری با اعضاء تیم –همچون سفر، 

عکاسی، برگزاری کلاس های ورزشی و غیره- دارید؟
ما به اتفاق، به اکثر نمایشگاه های هنری که در هنک کنگ برپا می شود، می رویم که 
آرت بِیسل )Art Basel( آخرین آنها بود. به علاوه هر چندوقت یک بار برنامه هایی 
مانند فعالیت های ورزشی جمعی هم برای بهبود کیفیت رابطه ی میان همکاران و 

ارتقاء سطح کارایی تیم ترتیب می دهیم.  

آیا در طول روز متعهد به پر کردن ساعت های کاری مشخص هستید و یا بنا به 
مقتضیات پروژه و حسی که دارید، وقت می گذارید؟ 

برای حوزه ی طراحی هرگز نمی توان ساعت کاری مشخصی قائل شد. من معمولاً 
آنقدر سرگرم یک کار می شوم تا طرح پروژه را کامل کنم. البته ایده ها هم هستند؛ 

آنها گاه در ساعات کاری به سراغ آدم می آیند و گاه حین خواب. 

و با سایر تیم ها یا شرکت های معماری نیز همکاری داشته اید؟
بله، شرکت میلیمتر همکاری هایی با  سایر معماران یا شرکت های معماری داشته که 
اکثرشان انبوه ساز بوده اند ولی متأسفانه باید بگویم که تجربه های خوبی نبوده اند. 
آن  وجود  با  دو"،  بلو  "له  همچنین  و   TKO خانه ی  پروژه ی  می رسد  نظر  به 
پلان های غیرمتعارف و گشودگی های ناچیز به روی نور طبیعی کارهای پرمشقت و 
چالش برانگیزی بوده اند. با این حال شما فضاهای مستقلی ایجاد کردید و توانستید 
ملزومات سکونت را احقاق نمایید. از مشخصات کانسپت و متریال این پروژه ها 

بگویید.
مورد TKO پروژه ای آپارتمانی در مقیاس کوچک 65 مترمربعی در حومه ی هنگ 
کنگ بود که یک نشیمن، یک آشپزخانه، سه اتاق خواب و دو سرویس حمام داشت. 
در پروسه ی طراحی سبک زندگی تقریباً راحت و نویی را برای ساکنین این خانه 
برنامه ریزی کردم تا حداکثر استفاده را از سطح قابل دسترس برای کاربری زندگی 
کاملاً  را  آن  بطن خانه  در  به کاررفته  تکنولوژی  باشم.  رسانده  انجام  به  آسایش  و 
مدرن کرده که به عنوان چند نمونه می توانم به حسگر حرکتی برای نورپردازی راهرو، 
الکترونیکی اشاره کنم که شیوه ی زندگی و  از کف و نورگیرهای  سیستم گرمایش 

کارایی خانه را ارتقا بخشیده اند. 
اثر بدوی و عاری از پرداختی که در کلیت پروژه حس می شود به خاطر دیوارهای 
سیمانی و تن های طبیعی متريال های چوبی است که اثری گرم و آرامش بخش دارد. 
به علاوه، اتاقی مجزا هم برای حیوانات خانگی )سگ ها و گربه ها( فراهم آورد ه ایم 
و حتا خاک فضولات گربه را در ارتفاع بالاتری قرار دادیم تا از دسترس سگ به دور 

باشد. 

آیا تا به حال شرایطی پیش آمده که به خاطر فقدان متريال مناسب قادر به احقاق 
ایده )های( خود نباشید و از این بابت افسوس فراوان داشته باشید؟ 

بله، و نه فقط به دلیل فقدان متريال مناسب، که به خاطر نبود مهارت های اجرایی 
برای  البته من  ایده ها شده ایم.  کنار گذاشتن  به  و صنعتگری حرفه ای هم مجبور 
از  طراح  یک  به عنوان  تا  می کنم  در عوض سعی  افسوس نمی خورم؛  اتفاق ها  این 
خود انعطاف نشان بدهم، واقع بین باشم و با هرآنچه که در دسترس است کار کنم 
چون به این ترتیب می توان به طرح ها جامع عمل پوشاند. گاه حتا محدودیت ها 
منجر به شکل گیری طرح های بهتری می شوند. در هر حال به نظر من طرحی که با 

محدودیت ها دست به گریبان نشود، طرح قابل توجهی نیست. 
به علاوه، طراحی یعنی حل مسئله. اثرگذاری مفید کارهای من کاملاً وابسته به 

این است که تا چه حد در حل مسئله توفیق یافته ام. 

به  وجاسازی ها  نورپردازی  شفافیت ها،  ایجاد  طبیعی،  نور  از  بهره مندی  در  شما 
مهارت قابل توجهی رسیده اید و اینها ویژگی هایی هستند که در طراحی فضاهای 
آپارتمانی با سطح زیربنایی کم بسیار مفید می باشند. تمام این فکرها در مرحله ی 

طراحی اتفاق می افتد، اما آیا با یک متخصص نورپردازی هم مشورت دارید؟ 
اگر فضا به خوبی سازمان دهی شود و متريال ها به دقت انتخاب شوند، دیگر نیازی 
به مشاوره با متخصص نورپردازی نیست. جایگزینی دیوارهای بتنی با پنل هایی از 
جنس شیشه راهکاری ظریف با ظاهری خاص بود که موجب بهبود میزان شفافیت ها 
و روشنی فضا شد. استفاده از شیشه و آینه تاریخ انقضا ندارد و همیشه یک فضا 
شیوه های  به  تا  دارم  دوست  من  همچنین  می دهند.  نشان  شاداب  و  سرزنده  را 
مختلف، گشودگی های متعددی را وارد کار کنم و استفاده از سطوح شفاف یکی 
از این راه هاست که به واسطه ی محو ساختن مرزهای تعریف شده برای یک خانه، 

ارتباط های جدیدی را خلق می سازد. 

کدام پروژه )ها(ی مسکونی تان را برتر می دانید؟ 
به تدریج و از زمانی که بحث طراحی پایدار و مسئولیت اجتماعی مطرح شد، من به 
پروژه ی "خانه ای در شانیت" بسیار علاقه مند شده ام؛ طرح آن ظاهری بی حد و مرز 
به سازه ی چهل ساله ی خانه داده و از آن فضایی راحت و کاملاً امروزی ساخته است. 
بخش پررنگ طراحی در رویکرد سبز و آگاهانه نسبت به تأثیرات محیطی است. 
بازسازی دیوارهای خارجی از سبک قدیمی، ضمن حفظ سازه ی اصلی و اولیه صورت 
گرفت و این امر نه فقط موجب صرفه جویی در هزینه ها شده، که تقلیل دورریزها و 
در نتیجه حفاظت از محیط طبیعی را به همراه داشته، ضمن آنکه  لامپ های ال.ای.

دی در گاراژ هم اثر سوررئال و پویایی به وجود آورده اند. 
وارد کردن عناصر طبیعی به فضای داخلی یا به عبارتی، ایجاد هم زیستی میان 
با کاشت یک درخت کوچک در مرکز خانه میسر  اکولوژی و فضای مسکونی نیز 
شد. سقف باز بالای این درخت، نور طبیعی خوبی برای گیاه و همچنین فضاهای 

مطالعاتی پیرامون آن که محصور در دیوارهای شیشه ای هستند، تأمین می کند. 
می توان گفت در طرح کلی خانه، این موارد به عنوان ضابطه های سبز رعایت 
چراغ های  تمامی  نورپردازی؛  و  پارکینگ  درهای  برای  حرکتی  حسگرهای  شده اند: 
خانه در صورت غیبت افراد خاموش می شوند؛ پنل های آلومینیومی برای ممانعت 
از ورود گرمای خورشید و متعاقباً کاهش مصرف تهویه؛ نصب پنل های خورشیدی 
عریض در بام برای دریافت انرژی طبیعی برای گرم کردن آب؛ نورپردازی و باتری های 
ذخیره. تبدیل یک خانه ی کاملاً قدیمی به خانه ی شهری امروزی بدون دست بردن 
به سازه و مصالح اصلی آن کاری قابل ملاحظه است. حال که آگاهی زیست محیطی 
و مسئولیت اجتماعی به روندی روبه رشد در شهرها و اجتماعات تبدیل شده، وارد 
کردن ضابطه های پایداری به درون منازل نیز سبک زندگی تازه ای برای نسل ما و 
آینده خواهد بود. طرحی که در مورد آن صحبت شد، مرز میان فضای داخلی و 
خارجی را پشت سر گذاشته و در حالی که نیازهای کاربر امروزی را رفع می کند، یک 

سبک زندگی سبز و هوشیار را ارائه می دهد. 
و  محدود  بسیار  زندگی  فضاهای  که  حالا  به ویژه  بود،  مفیدی  بسیار  گفت وگوی 
جلوه  دیگری  زمان  هر  از  پراهمیت تر  پایدار  معماری  شیوه ی  و  شده اند  کوچک 

می کند. از همکاری شما سپاس گزارم. 
در ادامه چند پروژه ی انجام شده توسط دفتر طراحی میلیمتر را معرفی کرده و 
بررسی می کنیم. پروژه ها تعدادی از سوابق حرفه ای آن دفتر بوده که ضمن مشورت 
دفتر هنر معماری با دفتر طراحی میلیمتر و با توجه به موضوع این شماره، از میان 
تمام کارهای شان انتخاب شده اند. به غیر از یک مورد که فضای کار خود دفتر طراحی 

می باشد، سایر موارد از میان پروژه های مسکونی آنها است.
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فولد فور فان فضایی است مملو از سطوح صاف و خط های شکسته. فولد فور فان به معنای »تاخوردگی هایی 

برای شادی« است و چنان که از اسمش پیداست، غرق در حس سبکی، رهایی و شادابی می باشد. 

همان طور که یک خانه اتوبیوگرافی طراح معمارش است، یک دفتر هم گویای رویکرد تیم و سبک فکری 

و حرفه ای آنهاست.

فولد فور فان در واقع همان دفتر طراحی استودیو میلیمتر است که 120 مترمربع مساحت دارد. فضای 

کاری اینجا یک محیط باز و کاملاً مسطح است، رنگ به ندرت در آن به کار رفته و بیشتر المان ها سفید هستند 

و در حالی که اختلاف طبقات در اینجا وجود ندارد اما شاهد سه فضای مجزای اصلی هستیم که با رعایت 

اصول مینیمالیسم و بسیار بی تکلف، طبق نیازها و صلاح دید اعضا شکل گرفته است: محدوده ی کار، فضای 

جلسات و یک فضای چندمنظوره برای استراحت و بازیابی انرژی کارمندان و اعضای تیم. 

فضای کار برای انجام فعالیت های حرفه ای روزانه بوده و مجهز به هشت ایستگاه کاری و دستشویی 

است. 

اتاق جلسات برای تعامل کارمندان با یکدیگر، برگزاری جلسات و صحبت با مشتری و  کارفرماست که 

ایده پردازی و ابراز انواع خلاقیت های طراحی نیز در همین جا اتفاق می افتد. این بخش از دفتر تنها جایی است 

که رفت وآمد عمومی در آن صورت می گیرد.

می شوند،  دور هم جمع  آنها  دارد؛  اختصاص  کارکنان  ذهن  رهایی  و  استراحت  به  چندمنظوره  فضای 

میان وعده ای می خورند و گپ می زنند یا مدتی به چشم و ذهن شان استراحت می دهند. 

در فولد فور فان، رنگ به حداقل میزان استفاده شده که به فضا بعُد و تنوع می بخشد و رکود را برطرف 

می سازد و گرمای کف پوش های چوبی، استقرار بر زمین را تداعی می کند. طراحی این فضا بیش از هر چیز، 

نظم، تمیزی و کمینه گرایی را به ذهن متبادر می سازد. 

طراحی این دفتر برنده ی جوایز متعددی از جمله جایزه ی دفاتر اداری از مسابقه ی HKDA در سال 

2011 و رتبه ی سوم جایزه ی بین المللی طراحی در بخش طراحی داخلی در سال 2012 شد. 

فولد فور فان )دفتر کار اصلی میلیمتر( 
هنگ  کنگ، 2011

Fold for Fun
Hong Kong, 2011
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آسانسور

فضای کار



171  طراحی و معماری داخلی 

آسانسور



طراحی و معماری داخلی 172

اینجا خانه ای قدیمی با مصالح بسیار قدیمی بود که نیاز به بازسازی داشت؛ سبک زندگی جاری در آنجا مناسب زندگی 

امروزی نبود و محدودیت ها باعث آزار کاربران می شد. در عین حال اصالت موجود در ساختار قدیمی به ما جرأت از 

بین بردن همه چیز را نمی داد. راه چاره این بود که با حفظ ساختار و مصالح کهنه، خانه ای امروزی برای سبک زندگی 

مدرن ساخته شود. 

خانه که حدود 167 مترمربع مساحت زیربنا داشت و بیشتر از چهل سال از زمان ساخته شدن آن می گذرد، در طرح 

بازسازی به یک خانه ی مدرن و راحت با رویکرد سبز و پایدار، زیربنایی معادل 475 مترمربع حاصل کرد. 

برای کاهش اثرات مخرب و آسیب های زیست محیطی، دیوارهای جدید با پنل های آلومینیومی که خاصیت صرفه جویی 

انرژی را دارند، روی دیوار قدیمی بنا شدند؛ به علاوه این کار باعث کاهش هزینه های ساخت و دورریزهای پروژه شد. 

پنل های آلومینیومی تا حد زیادی مانع از ورود گرما به داخل ساختان می شوند که این نیز به نوبه ی خود موجب کاهش 

نیاز به تهویه و دستگاه های سرماساز است. 

خانه ی اصلی در حالت اولیه ی خود دو طبقه داشت ولی طی روند بازسازی دارای یک گاراژ، یک نشیمن، یک اتاق 

غذاخوری، دو اتاق مهمان، دو حمام مهمان، یک سوییت خدمه، یک اتاق خواب مستر با گنجه ی جادار و یک اتاق کار و 

سرگرمی شد. در طرح جدید خانه سعی شد تا در موقعیت هایی مرز فضاهای داخلی و خارجی برداشته شود و اکنون نور 

طبیعی از میان پنجره های عریض و سقف گشوده ای که در مرکز خانه وجود دارد، به داخل سرازیر می شود. یک فضای 

باز با طرح ویژه هم در پشت خانه تأمین شد تا شانسی برای استفاده از هوای بیرون ضمن حضور در خانه برای ساکنان 

ایجاد شود. 

این خانه جایزه های متعددی در مسابقات گوناگون طراحی دریافت کرده، از جمله در سال 2013 که برنده ی رتبه ی 

برنز مسابقه ی اسپارک دیزاین و رتبه ی عالی مسابقه ی "پرسپکتیو" در بخش مسکونی شد. 

خانه ای در شاتین
هنگ  کنگ، 2013

House in Shatin
Hong Kong, 2013
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گاراژ

غذاخوری

نشیمن

فضای سبز

 آشپزخانه ی
اوپن

اتاق مهمان حمام
مهمان

 رختشویخانه
و انبار  اتاق

خدمتکار
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 حمام
مهمان

فضای کار و سرگرمی

حمام مستر

تراس

اتاق خواب مستر

گنجه ی لباس
 اتاق

مهمان
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این آپارتمان کوچک 68 مترمربعی، یک خانه ی معمولی در منطقه ی مسکونی هنگ کنگ 

است که دارای نشیمن، آشپزخانه، سه اتاق خواب و دو حمام می باشد. 

صاحبان خانه اقدام به بازسازی طرح داخلی آن کردند و طراح موفق شد تا فضایی با 

سبک امروزی و مطلوب کارفرما در دامنه ی بودجه ی قراردادی حاصل کند. 

برای بهره وری از فضای کوچک و بسته ی خانه، آشپزخانه از حالت محصور به اپن تغییر 

کرد و سینک آشپزخانه و میز غذاخوری در هم ادغام شدند؛ با همین تغییرات و کاربری 

دوگانه، نشیمن فضای بسیار دلبازتری به خود دید. 

زیادی  ادغام و یکی شدند، فضای  نیز در هم  اتاق خواب هم جوار  هنگامی که دو 

برای انبارسازی و کار فراهم شد. همین تکنیک در مورد دستشویی ها هم اجرا و یک فضای 

گستردگی  تا  گرفت  قرار  بالاتر  کمی  مستر  اتاق خواب  تخت  شد.  واحد حاصل  بهداشتی 

مطلوبی در راستای قاب پنجره ایجاد شود. در زیر تخت فضایی برای انبار کردن وسایل 

فراهم آمده و محلی هم برای گربه در نظر گرفته شد. 

استفاده از سیمان برای دیوارها و چوب در فضای داخلی حس مدرن و آرامش بخشی 

به ساکنان این خانه می بخشد. 

در بخش طراحی  بین المللی طراحی"  "جایزه ی  اول  برنده ی  در سال 2012  این خانه 

از مسابقه ی HKDA در بخش  داخلی مسکونی و در سال 2013 برنده ی جایزه ی عالی 

مسکونی شد. 

خانه ی TKO )متروسیتی(
هنگ  کنگ، 2012

TKO
Hong Kong, 2012
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کار و مطالعه

نشیمن

غذاخوری

آشپزخانه ی اوپن

حمام

اتاق خواب

ورودی اصلی

نشیمن

غذاخوری

آشپزخانه

اتاق خواب 2اتاق خواب 1

حمام مهمان

اتاق خواب مسترحمام مستر
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این ساختمان تنها 52 مترمربع مساحت دارد و طراح در بدو ورود به این خانه متوجه باریک بودن بیش از حد فضاها 

و حس خفگی ناشی از آن شد. در کنار این نافرم بودن پلان، سقف بیش از حد مرتفع شیب دار نیز مورد نامتعارف 

دیگری بود که حس حرکت در راستای قائم را تشدید می کرد. 

با وجود موارد مشکل ساز بیان شده، بخت با طراحان یار بود و کارفرما که یک زوج جوان بودند، با اعتماد 

کامل تمام طرح و پروژه را به دست آنها سپردند و اطمینان دادند که ضمن لحاظ داشتن میزان بودجه، از هرگونه 

نیازها شناسایی  با کارفرما،  از جلسه های گفت وگو  استقبال خواهند کرد. پس  با روی خوش  ایده پردازی خلاقانه 

انبار )نگهداری( کافی، یک  از اصل درخواست آنها چنین استنتاج شد که آنها فضاهای  اولویت بندی شدند و  و 

آشپزخانه ی اوپن، امکاناتی برای نگهداری از پنج گربه و یک حمام مجهز می خواهند. 

خلاقیت هایی که در طراحی اعمال شد، به این آپارتمان معمولی و کوچک، ظاهر کاملاً تازه و مدرنی داد و 

حالا اینطور به نظر می رسد که گویی یک خانه ی دوطبقه ی منفصل است. به طور کلی و خلاصه می توان گفت که 

استفاده ی بهینه از فضا رمز موفقیت و منحصربه فرد بودن این اثر شد. طراحان تصمیم گرفتند تا از ویژگی سقف 

مرتفع شیب دار به نفع طرح بهره ببرند و لافتی بسازند که هم اتاق خواب و هم فضای کار/مطالعه را در بر بگیرد، 

به این ترتیب به سطح فضای مفید افزوده و مسئله ی باریک بودن پلان نیز برطرف شد. 

پلکانی که به استخوان ماهی شبیه است هم طرح معمولی ندارد و همچنان که درست در مرکز نشیمن گذاشته 

شده، به بخش لافت در ارتفاع بالا دسترسی می دهد و آشپزخانه ی بنا به درخواست کارفرما اوپن طراحی شد.

خانه پس از بازسازی، فضایی دلباز و بی مانند سرشار از حس یکی بودن و هارمونی پیدا کرد.  

خانه ی دیسکاوری بِی 
هنگ کنگ، 2010

Discovery Bay
Hong Kong, 2010
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کار/مطالعه

اتاق خواب

وید

حمامگنجه ی لباس

ورودی اصلی

آشپزخانه غذاخوری
نشیمن
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بازسازی یک خانه در محله ی سای کونگ در شهر هنگ کنگ. به گفته ی معمار ارشد این پروژه، مایکل لیو: »یکی از بزرگ ترین 

محدودیت های خانه هایی با پلان اسپلیت لول این است که معمولاً لی اوت، خانه را به مجموعه ای از چند باکس یا محدوده تقسیم 

می کند که مرتبط ساختن آنها با یکدیگر کار آسانی نیست.« در چنین شرایطی به جای یک فضای باز که دست طراح در آن آزاد 

باشد، با مجموعه ای از محدوده های درهم و چالش برانگیز مواجه خواهیم بود که اگر بخواهد کاربری حداکثری داشته باشد، 

نیازمند خلاقیت و دقت فراوان از سوی طراحان است. 

خانه در تپه های سرسبز سای  کونگ واقع شده؛ جایی که به "باغ مخفی هنگ کنگ" معروف است. طراحان شرکت میلیمتر 

برای دست یابی به بیشترین استفاده ی مفید از فضاهای داخلی و خلق محیطی مدرن، آرامش بخش و دارای استایل، اقدام به 

بازتعریف طرح داخلی به صورت یک "فضای جدید" کردند تا کاربردی تر و متناسب تر باشد، پس بهینه سازی در اولویت بود. 

زیربنای این خانه 423 مترمربع بوده است که به شکل اسپلیت لول بدفرم و نامتناسبی اجرا شده بود و عملاً فاقد کاربری و مملو 

از فضاهای غیرقابل استفاده بود. صاحب خانه فردی خوش مشرب و اهل مهمانی بود و می خواست تا فضای جدید، هماهنگ با 

روحیه ی او و مناسب برای پذیرش مهمانان متعدد باشد. پس در طرح جدید به 4 طبقه –شامل گاراژ، یک نشیمن وسیع، یک اتاق 

خانواده، دو اتاق خواب کوچک با گنجه ی لباس، یک اتاق خدمه، دو اتاق مهمان و یک حمام مهمان تبدیل شد؛ به انضمام یک 

فضای استراحت بر روی پشت بام که چشم انداز عالی به دریا و محیط سرسبز اطراف دارد. 

طبقه ی همکف که از ورودی تا حیاط پشتی امتداد دارد و تفکیک فضایی آن به واسطه ی چند درِ شیشه ای پاسیو که 

مشرف به استخری به طول 5 متر هستند، صورت پذیرفته است. برخلاف روال معمول و با هدف هرچه ساده تر ساختن فضای 

کلی چشم انداز داخلی خانه، طراحان، آشپزخانه ی کاملاً مجهز را در سطحی پایین تر از کف قرار دادند و میز غذاخوری را چنان 

ساختند که قابلیت فرورفتن و مخفی شدن در سطح کف را دارد؛ به این سان در زمان های مختلف شبانه روز و پیرو نیاز کاربر و 

جمعیتی که در خانه تردد می کنند، استفاده ای بهینه از فضا و امکانات موجود خواهد شد. یک گاراژ نیز درون خانه تعبیه شده که 

دیوارهای شیشه ای دارد و علاوه بر داشتن طرح بدیع و خلاقانه، نقطه ی قوتی در طراحی و استفاده از فضاست. به هر حال، هدف 

کلی و اساسی این طراحی، کاربردی بودن، زیبایی و پاسخگویی به نیازهای ویژه ی صاحب ملک و زندگی خاص وی بوده است. 

این خانه در سال 2014 برنده ی جایزه ی ایِژیا پسیفیک دیزاین در بخش طراحی داخلی مسکونی و همچنین رتبه ی دوم 

جایزه ی اسپارک دیزاین در بخش طراحی فضا شد. 

خانه ای در سای کونگ 
هنگ کنگ، 2014

House in Sai Kung
Hong Kong, 2014
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پلان طبقه ی همکف

گاراژ

 آشپزخانه ی
اوپن

6 پلکان رو به پایین

6 پلکان رو به پایین

22 پلکان رو به بالا

نشیمن
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پلان طبقه ی اول

14 پلکان رو به پایین

فضای خانوادگی

 اتاق خواب
مهمان 2

 اتاق خواب
مهمان 1

حمام 2حمام مهمان

اتاق خواب 2

اتاق خواب 1

حمام 1
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پلان طبقه ی دوم

17 پلکان رو به پایین

فضای کاری اوپن

حمام مستر

گنجه ی لباس

تراساتاق خواب مستر
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فضای سبز طبقه ی همکف

22 پلکان رو به بالا

نشیمن

فضای سبز

استخر

5 پلکان 
رو به بالا
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پیش درآمد

مینیمالیسم یا ساده گرایی، مکتبی است هنری که اساس آثار و بیان خود را بر پایه ی سادگی 

بیان و روش های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی و یا شبه فلسفی بنیان گذاشته 

است. سادگی موضوعات و بیان آنها به فرم خاص، همچون اشکال هندسی، مشخصه ی این 

سبک است. مینیمالیسم را عموماً جنبشی در مخالفت با اکسپرسیونیسم انتزاعی می دانند؛ 

جنبشی که بر هنر دهه ی 1950 حکم فرما بود. 

ساده گرایی در هنر مینیمال را می توان زاییده ی هنرمندان روسیه ی پس از انقلاب اکتبر 

اشکال هندسی  از  استفاده  و  به خلاصه نمایی  و  بوده  ساختارگرا  و  فرمالیسم  که  دانست 

گرایش داشتند؛ کارهایی همچون "سفید روی سفید"، اثر هنرمند روس، کازیمیر ماله ویچ. 

این رویکرد پس از جنگ جهانی دوم، در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان 

هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی توسعه یافت و 

به سرعت به یک جنبش هنری تازه تبدیل شد. 

مینیمالیسم آخرین جریان عمده ی مدرنیست هاست؛ تا آنجا که برخی آن را آخرین تیر 

ترکش مدرنیست ها می دانند و همه ی آنچه بعد از آن آمده را پست مدرنیسم می نامند. 

و  می کشید  باریک  راه های  با  که  نقاشی هایی  با  آمریکایی،  نقاش  استلا،  فرانک 

قدیمی ترین نمونه ی آنها به سال 1959 می رسد، کمک بسیاری به تعریف نقاشی مینیمال 

بدان معنا که  استلا می گوید: »آنچه می بینید، همان چیزی ست که درک می کنید«،  کرد. 

چیزی که روبه روی شماست )فارغ از آنکه هر چیزی یک اثر هنری است( هیچ فلسفه ای 

پشت خود ندارد –مگر آنکه خودمان به آن نسبت دهیم- یعنی دقیقاً همان چیزی ست که 

از آن برداشت می شود، یعنی خلوص، یعنی سادگی!

مینیمالیست ها معتقدند با حذف حضور فریبنده ی ترکیب بندی و استفاده از موارد 

ساده و اغلب صنعتی که به شکلی هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می توان به 

کیفیت ناب رنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت.

کویچی کیمورا متولد سال 1960 در شهر کاساتسو است؛ شهر کوچکی در نزدیکی 

کیوتو در ژاپن که وی از سال 1994 دفتر کاری طراحی معماری خود را نیز در همین 

شهر بنیان گذاشت. کیمورا حدود سی سال فعالیت  در زمینه ی معماری و طراحی 

داخلی داشته و اکنون با سه همکار طراح در دفتر خود مشغول به کار است. عمده 

کارهای مسکونی وی، با شاعرانگی و عملکردگرایی مینیمالیستی، به یک احساس 

گشایش و پوشیدگی دست یافته به واسطه ی بریدن و قرار دادن عناصر دیوار، نور 

و سایه ها، احجام و فضاها توصیف شده اند. ضمن گفت وگویی که با این معمار 

ژاپنی داشته ایم،  با استفبال از پرداختن به یکی از کارهای وی، او  توضیحاتی در باب 

کانسپت، درخواست ها و اجرای خانه ی مذکور همراه با عکس هایی از خانه، به همراه 

تصویری از پرتره ی خودش را برای مان فرستاد.

هنر به ندرت در فضای خالی از تئوری مطرح می شود و رشد می کند و مینیمال آرت نیز، 

همچون یک هنر اصیل، فرزند زمانه ی خویش بوده و مانند پاپ آرت، آگاهانه یا ناآگااهانه 

واقعیت جامعه ی آمریکایی دهه ی 1960 را بازتاب می داد؛ جامعه ای که دگرگونی تند و 

رادیکالی را از سر می گذرانید. 

مینیمالیسم در معماری

از ایده های مینیمال، به طراحی  با استفاده  یک معمار یا طراح ممکن است به سادگی و 

اتاق های یک منزل یا کل یک ساختمان بپردازد و به عنوان مثال دیوارها را بدون کوچک ترین 

یا  این سبک طراحی، هنرمند  از رنگ و به صورت شفاف  سازد. در  انحنا، بدون استفاده 

معمار، کوچک ترین تلاشی برای استفاده از جزئیات به منظور زینت دادن به کار نبرده و 

سعی می کند با حداقل امکانات، بیشترین بهره را حاصل کند. از معماران این سبک می توان 

میس وان در روهه، آلوارو سیزا و تادائو آندو را نام برد. 

نمود مینیمالیسم در معماری و در کلیه ی هنرها، احتمالاً بازمی گردد به جنبش فن و 

هنر )Art & Craft( که از بی نظمی های ویکتورین دوری می جست. ویلیام موریس، یکی 

از بانیان اساس این تفکر، بنیان گذار اصول مدرنیست ها و هوادار صداقت و صراحت در 

به کاربردن مصالح و سازه، فن اجرای ساختمان را یک عمل تمام عیار هنری می بیند. امروزه 

مسجل است که مینیمالیسم از فلسفه ی فکری و معماری میس وان در روهه و تمایل وی به 

کاهش تزئینات در کار نشأت گرفته است. میس فضا را همچون جریانی آزاد و مطبوع در 

بین توده ی داخلی بنا و همچنین داخل و خارج هدایت می کند. تمایل وی نه فقط کاستن 

جزئیات، که پیوند میان معماری و طبیعت نیز بوده است. سقف های کاذب شلوغ، پالت 

متنوعی از متریال و رنگ های فراوان، در این سبک طراحی حذف می شوند. در معماری 

مینیمال که نوعی از معماری مدرن است، سقف ها به صورت یک سطح صاف و بدون هیچ 

زائده اجرا می شوند و این یعنی »کمتر، بیشتر است« 

خانه ی رزونانس
FORM / طراحی از شرکت کویچی کیمورا

مصاحبه، ترجمه و تألیف از علیرضا امیرذهنی

House of Resonance
Designed by Kouichi Kimura 
Architects / FORM
by Alireza Amirzehni
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معماری ژاپنی با پتانسیل هایی که در طول دهه های متمادی اندوخته، نمونه های بسیار 

خوبی از طراحی مینیمال را در خود پرورش داده است. 

در معماری و به طور کلی در طراحی ها، مینیمالیسم تحت تأثیر معماران و هنرمندان 

ژاپنی بود، چرا که این نوع نگرش به طراحی، کاملاً با نوع دیدگاه سنتی مردم ژاپن جور در 

می آمد. از آغاز تا کنون در طرح های سنتی ژاپنی، افزودن عناصر لازم و حذف عناصر زائد 

همواره مورد توجه بوده است. آنها در طرح معماری داخلی یا بناهای ساختمانی از تزئینات 

بین طرح های  زیادی  ارتباط  می کنند.  استفاده  ساده تری  اشکال  و  رنگ ها، خطوط  کمتر، 

سنتی ژاپنی و فرهنگ ژاپنی وجود دارد؛ فرهنگی که در آن بی آلایشی و سادگی موج می زند 

و در آن، همه چیز به صورت ساده بیان شده است: از طرز آماده کردن یک غذا گرفته 

باغ های سنگی،  تزئین آن، مزه ی غذا و چیزهای دیگری همچون مراسم سنتی چای و  تا 

امکانات ضروری و حذف موارد غیر ضروری«  از  استفاده  بر محور »سادگی،  همه و همه 

می چرخد. حتا لباس های سنتی آنها، کیمونو، نیز از این موضوع مستثنا نیست. در طراحی 

فرم این لباس هیچ گونه تزئینی وجود ندارد و اجزای آن کاملاً ضروری، منطقی و کاربردی 

ایجاد شده اند، چنان که در طراحی اجزای این لباس، آزادی، خنکی، راحتی، دوام و نیز راحتیِ 

پوشیدن و بیرون آوردن لباس از تن، در نظر گرفته شده است. 

حالا در ادامه ی این راه طولانی، کویچی کیمورا سوار بر شانه های غول های مینیمالیست، 

خانه ای برای یک زوج، یک فرزند و یک گربه در آیچی )Aichi( ژاپن طراحی کرده است. 

]به معنای "طنین  کیمورا در توصیف ویژگی های پروژه می گوید: »خانه ی رزونانس 

صوت"[ متعلق به یک کارفرمای خصوصی بوده و فرم بسیار ساده ای دارد. این خانه در 

زمینی به مساحت 235 مترمربع  در تقاطع خیابان قرار گرفته و به طرز عجیبی چشمگیرتر 

از ساختمان های اطراف دیده می شود. نمای بیرونیِ ساده و متمایز این خانه با فضای داخلی 

مبلمان شده ی آن، تفاوت بسیار دارد. نمای تیره و زمخت بیرونی در قیاس با تک تک عناصر 

درون خانه مظهر تقابل دو مفهوم صلبیت و شفافیت است.«

پس از گذر از حیاط خانه که با تک درخت گوشه ی حیاط نمود عینی کمینه گرایی است، 

به محض ورود به خانه، پس از یک فضای مکث، به فضای زندگی یا نشیمن می رسیم و 

در یک نگاه کلی، متوجه می شویم که تراس، غذاخوری، آشپزخانه و انبار، پله ی مرکزی را 

احاطه کرده اند. 

و  است  کرده  تفکیک  را  بچه  اتاق  و  نیمه خصوصی  فضاهای  به خوبی  مرکزی  پله ی 

سرویس بهداشتی فصل مشترک این فضاهاست. تراس نسبتاً بزرگ گوشه ی خانه با سقفی از 

آسمان سمفونی نور، آب و روشنی قرار دارد. راه پله ی مرکزی در قلب خانه واقع است و نور 

خورشید چنان از بالا سُـر می خورد که گویی از پایین به یک آبشار نور خیره شده ایم. این 

روشنی و ایجاد ریتم و حرکت، وادارمان می کند از پله ها بالا برویم. 

در طبقه ی بالا اتاق خواب والدین و پستو در گوشه ی انتهایی یک سوی راهرو قرار دارد 

و درانتهای  سمت دیگر، حمام و سرویس بهداشتی، دور از چشم، واقع شده اند. 

طراحان خانه از تمامی مساحت قابل ساخت بهره جسته اند؛ امری که در فلسفه ی ژاپنی 

و معماری آن معمول است. نور طبیعی خورشید به واسطه ورودی ها و پنجره ها، در حجمی 

وسیع، از فضا عبور کرده و وارد خانه می شود. 

کیمورا می گوید: »با توجه به علاقه ی کارفرمایان به خانه های سنتی و بومی ژاپن، نکات 

مثبت خانه های پیرامون و حتا خانه ی قدیمی این زوج در طراحی لحاظ شد. ما یک سرسرای 

وسیع در مرکز طبقه ی اول طراحی کردیم؛ به نحوی که به عنوان یک فضای نیمه خارجی نیز 

کار کند، فضایی که بین دوما )Doma؛ طبقه ی آلوده( و زا )Za؛ طبقه ی سکونت( ارتباط 

ایجاد می کند. این شیوه ی ساختاری به کرات در منازل قدیمی و بومی ژاپنی دیده می شود. 

سرسرای مذکور به راه پله ی منتهی به اتاق خواب والدین، و حمام واقع در طبقه ی بالا نیز 

ارتباط داشت.« 

نقش اصلی در این خانه را سرسرای وسیع به عنوان هسته ی اصلی جریانات درونی خانه 

بر عهده دارد و می تواند به خوبی بین نیازهای ساکنین خانه ارتباط برقرار کند. خطوط بصری 

با رنگ و نور هدایت می شوند و زمانی که نور شما را به بالای پله ها دعوت می کند، بازشوها 

چشم انداز شاعرانه ای را در برابر دیدگان تان قرار می دهند. گرچه زیربنای خانه تنها 116/72 

مترمربع است و به نظر می آید سطح محقری باشد، اما فضاهای متنوع موجود که حاصل 

بهره مندی حرفه ای از مواد، رنگ، بافت، نور و سایه هستند، ترکیبی دلباز از مینیمالیسم و 

شاعرانگی را به ما می دهند. 

دیگر طراحی متفاوت این خانه در فرم پله ها به چشم می خورد؛ آنجا که اندک پله های 

ابتدایی از فلز شفاف ساخته شده اند ولی پله های بعدی جنسی زمخت و صلب دارند که با 

فاصله ی کمتری نسبت به پله های آغازین، ما را به تراز بالا دعوت می کنند.



201  طراحی و معماری داخلی 

پلان طبقه ی همکف

پلان طبقه ی اول

اتاق خواب

گنجه ی لباس

نشیمن

تراس

غذاخوری

انبار

اتاق کودک
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 این استراتژی طراحی پله ممکن است به سبب دسترسی ایمن فرزند خانواده 

باشد. خانه ی رزونانس تنها از بیرون یک مینیمالیسم معمولی به نظر می آید اما 

در داخل خانه با تعداد زیادی سطح عایقِ ساخته شده از شیشه ی جذاب مواجه 

هستیم. 

در شماره ی بعدی فصلنامه ی هنر معماری به مصاحبه و تحلیل آثار طراحی 

کویچی کیمورا خواهیم پرداخت. این مقاله صرفاً جهت آشنایی اولیه ی مخاطبین هنر 

معماری با این معمار و طراح داخلی می باشد.
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Source: 
www.form-kimura.com
www.dezeen.com/ )May 2015(
www.archdaily.com/ )May 2015(
www.designboom.com/ )May 2015(
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فـرم اشتراک و سفـارش خرید انـتشارات هنر معماری قرن

w w w . a o a . i r جهت خرید آنلاین به سایت رسمی مؤسسه  ی هنر معماری بخش shopping مراجعه شود:      

20%  تــخـفیـف خـریـد حــضوری از دفـــتر هــنر معــمــاری

آدرس مؤسسه: تهران، مفتح شمالی، پایین  تر از مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه  ی همکف، واحد 6          تلفکس: 88342960-88342961       

فــرم اشتراک و سفـارش خرید

نام:   نام خانوادگی / نام مؤسسه :  با ارسال کپی فیش واریزی به شماره  ی  

مورخ:  به مبلغ:  درخواست خرید ردیف  های   را دارم.

نشانی:   

تلفن:  کد پستی:  پست الکترونیک: 

لطفاً جمع مبلغ سفارش را به حساب جاری سپهر به شمار ه  ی )0101565872004( بانک صادرات شعبه  ی سورنا، به نام مؤسسه  ی هنر معماری قرن )قابل پرداخت در 

تمامی شعب این بانک( واریز کرده و فرم خرید و کپی فیش واریزی را به آدرس aoapub@ymail.com ایمیل یا به شماره  ی 88342961 - 88342960  فکس و یا به آدرس 

تهران، صندوق پستی 8491-15875 ارسال نمایید. در غیر این صورت می توانید از طریق سایت www.aoa.ir بخش shopping سفارشات خود را تهیه فرمایید. 

aoapub@ymail.com

کتاب  های معماری و طراحی داخلی

3. رنگ مدرن )کاربرد رنگ در معماری داخلی( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

4. دفاتر کار خانگی )خلق یک مکان کارآمد( 

5. فضای هیبریدی )فرم  های جدید در معماری دیجیتال(     

6. قوانین ساخت  وساز شهری )مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی( 

7. معماری معاصر ایران، امیر بانی  مسعود ]چاپ پنجم، ویراست دوم[ 

8. معماری غرب، امیر بانی  مسعود )ریشه  ها و مفاهیم( ]چاپ ششم[ 

9. هزار سال معماری جهان ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

10. نورپردازی بی  نقص )در طراحی فضاهای مسکونی( 

11. چرا معماری مهم است؟ 

12. سروده های خاک )درآمدی بر فلسفه  ی معماری خاک( پویا خزائل 

100/000 ریال 

100/000 ریال

280/000 ریال

100/000 ریال

100/000 ریال

100/000 ریال

180/000 ریال

سری کتاب  های مشاهیر معماری جهان

21. تادائو آندو ]چاپ دوم[    

22. سانتیاگو کالاتراوا ]چاپ دوم[

23. میس وان در روهه ]ویراست دوم[ 

24. مارسل برویر 

25. فرانک لوید رایت ]چاپ سوم[  

26. ارو سارینـن  

27. ماریـو بوتّــا 

سری کتاب  های اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی

13. طراحی کتابخانه در ایران و جهان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی کتابخانه  ها از کلاسیک تا معاصر( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

14. طراحی فضاهای تجاری )اصول و مبانی معماری( 

15. طراحی بیمارستان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی( ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

16. طراحی موزه در ایران و جهان )اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی( ]چاپ سوم[ 

   17. طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهان )همراه با CD پلان  ها و مقاطع( 

600/000 ریال

705/000 ریال

380/000 ریال

300/000 ریال

300/000 ریال

300/000 ریال

640/000 ریال

320/000 ریال

125/000 ریال

215/000 ریال

180/000 ریال

600/000 ریال

380/000 ریال

560/000 ریال 

200/000 ریال

350/000 ریال

200/000 ریال

1. اشتراک یک ساله  ی فصلنامه  ی هنر معماری )4 شماره  ی سال 1394( 

2. شماره  های موجود فصلنامه  ی هنر معماری )35-33-32-31-30-26-23( 

سری کتاب  های مشاهیر معماری ایران

18. تارو پود و هنوز... سرگذشت من و معماری ما، علی  اکبر صارمی ]چاپ دوم، ویراست دوم[ 

19. کامران دیبا و معماری انسان  دوستانه  

20. هوشنگ سیحون؛ معمار، نقاش، هنرمند ) جلد نفیس( 

320/000 ریال

500/000 ریال

4/250/000 ریال
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نمایندگی  های فروش هنر معماری

تهــران
انتشارات اولّ و آخر؛ شهید مخبری، خیابان عدل جنوبی، کوچه  ی شهید کاظمی،

پلاک 22، تلفن: 44457637

افرا کتاب؛ روبروی پارک ملت، برج ملت، نبش کوچه  ی صداقت، 

تلفن: 22015757  

باغ؛ خیابان ولیعصر، روبروی پمپ بنزین باغ فردوس، پلاک 1704،

تلفن: 22718555

بیان سلیس؛ خیابان ولیعصر،  بالاتر از پارک وی، کوچه  ی سالار، تلفن: 22666059

پرهام؛ انقلاب، خیابان 12 فروردین، پلاک 212، تلفن: 66468235

پنجره؛ سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، پلاک 21، تلفن: 88511060

پیام؛ انقلاب، خیابان 12 فروردین، پلاک 11، طبقه  ی 2، تلفن: 66468351

چاپ نسیم؛ شهریار، خیابان ولیعصر، میدان امام، ابتدای خیابان انقلاب، جنب 

داروخانه  ی محبی )مادر(، تلفن: 09352829650-65222905

سرای باسمه؛ خیابان ایرانشهر، باغ هنر، ساختمان خانه  ی هنرمندان،  

تلفن: 88343604

دارینوش؛ خیابان شریعتی، جنب سینما فرهنگ، پلاک  1692، تلفن: 22000400 

سازمان نظام مهندسی استان تهران؛ شهرک غرب، خیابان ایران زمین، 

خیابان مهستان، پلاک 176، طبقه  ی همکف، تلفن: 88078342

سراچه  ی گفت  وگو؛ خیابان ایرانشهر، باغ هنر، ساختمان خانه  ی هنرمندان، 

تلفن: 88313269

سیمای دانش؛ انقلاب، ابتدای 12فروردین، تلفن: 66461514-66460545

فروشگاه فرهنگ؛ ولی عصر، ابتدای بلوار کشاورز، نبش کوچه  ی صبا، 

تلفن: 88936842-88971098

فرهنگسرای نیاوران؛ نیاوران، روبروی پارک، ضلع جنوبی، تلفن: 26131333

فکر نو؛ انقلاب، خیابان دانشگاه، پلاک 176، تلفن: 66416100

ماه مهر؛ آفریقا، بالاتر از ظفر، خیابان نیلوفر، پلاک 9 تلفن: 22013178

کتاب شمس؛ شریعتی، بالاتر از پل رومی، خیابان موسیوند، نبش خداداد،

تلفن: 22678704، 22688971

کتاب  فروشی لارستان؛ مطهری، ابتدای لارستان، تلفن: 88899365

نشر مرکز؛ خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، پلاک 8، تلفن: 88969848

شهر کتاب  ها
ابن سینا؛ شهرک غرب، خیابان خوردین، تقاطع پونک باختری و ایران زمین،  

تلفن: 88089595

آرین؛ میرداماد، بین نفت و شمس تبریزی، برج آرین، تلفن: 22224048

ساعی؛ خیابان ولی عصر، پایین  تر از پارک ساعی، تلفن: 88718200

باهنر؛ نیاوران، چهارراه کامرانیه، پلاک 426، تلفن: 22285969

مرکزی؛ خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان مطهری، نبش کوچه  ی کلاته؛ 

تلفن: 88409790-88408288

سپید؛ فلکه اول تهرانپارس، مرکز خرید سپید، تلفن: 77870378

نیاوران؛ پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاوران، تلفن:22832801-2

فرشته؛ میدان تجریش، خیابان دربندی، نرسیده به دکتر حسابی، پلاک 32، 

تلفن: 22394639

دانشگاه  ها
شهید بهشتی؛ دانشکده  ی معماری شهرسازی، آقای یاری، تلفن: 29902875

شهرستان  ها 
اردبیل

کتاب ماهان؛ میدان قدس، خیابان مطهری، نرسیده به پل استخر، تلفن: 09141552843

ارومیه 

سازمان نظام مهندسی؛ خیابان کاشان غربی، روبروی اداره ی امور اقتصاد و دارایی، 

جنب داروخانه پاستور، طبقه  ی اول، خانم پور مجیدی، تلفن: 3458891

فروشگاه ماکت  سازی عطا؛ خیابان شیخ تپه، روبروی پارک شقایق، تلفن: 3378155

اصفهان

کتاب مرکزی؛ چهار باغ عباسی، ابتدای سید علی خان، جنب مسجدالهادی، 

تلفن: 2220900

کتاب فروشی مهرگان؛ چهار باغ، ابتدای خیابان سیدعلی خوان، آقای فتّاحی،  

تلفن: 2213751-2221019

کمند؛ خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، تلفن: 2223751

سازمان نظام مهندسی؛ اتوبان چمران، جنب معاونت شهرسازی شهرداری، 

آقای کریمی، تلفن : 4593417

کتاب فروشی پژوهش؛ شاهین شهر، بلوار امام، پاساژ معینی، تلفن: 5247299

آمل

کتاب  فروشی ژاندارک؛ سبزه میدان، نرسیده به پاساژ مقصودنیا، تلفن: 2221015

شهر کتاب آمل؛ خیابان هراز، نبش آفتاب چهلم، تلفن: 3283850

اهواز 

کتاب  فروشی رشد؛ خیابان حافظ، بین مجاهدین و سلمان فارسی، تلفن: 2216345

پیک افتخار؛ خیابان فردوسی، بین کیکاووس و بختیاری، پلاک 144، تلفن: 2221498

ایلام

خدمات مهندسی تیراژه؛ خیابان آیت  ا� حیدری، کوچه  ی جنب بانک اقتصاد نوین، 

تلفن: 09188401090

بابل 

کتاب  سرای بابل؛ خیابان مدرس، کوچه  ی هجدهم )ضراب پوری(، تلفن: 3238306

کتاب واژه؛ خیابان شریعتی، روبروی دانشگاه نوشیروانی، تلفن: 3232684

برازجان

خیابان بیمارستان، سه راه فراهانچی، خیابان امامت، تلفن: 4223728

بوکان 

کتاب کده  ی تخصصی مانیلا، خیابان شهید بهرام  وند، تلفن: 6242630

تبریز 

دفتر خدمات کامپیوتری صادق زاده؛ کوی ولیعصر، فلکه  ی بزرگ بازار شهر شب، 

طبقه  ی دوم، پلاک 37 و 38، تلفن: 3323201

www.aoa.ir

مراکز پخش
پخش آزادپیما؛ آقای کشاورز، 66961259

پخش شهریاری؛ آقای شهریاری، 09358944046- 66414860 

پخش دانشگاهی تهران؛ رضا علی لو، 09126364984- 66954174

پخش کشمیری؛ داریوش کشمیری، 44604998-09121306639

پخش کلهر؛ آقای سمیعی  فرد، 66973033

پخش نظام  الملک؛ خانم آذرپور، 66400160
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تنکابن

ظهیریان؛ جنب پل چشمه کیله، نمایندگی روزنامه جمهوری و جام جم،

تلفن: 4226823

خرم آباد

امیران؛ خیابان شهدای غربی، پلاک 510، تلفن: 2213187

رامسر

حیدری؛ روبروی بیمارستان شهید رجایی، تلفن: 5223077

رشت

مجتمع فرهنگی مهران؛ خیابان سعدی، جنب بانک مسکن، تلفن: 2244488 

شهرکتاب رشت؛ رشت، خیابان گلسار، بلوار توحید، پلاک 32، تلفن: 7235704

زاهدان

دلسرای شیدا؛ خیابان مصطفی خمینی، روبروی پاساژ طاها، تلفن: 3227002

زنجان

شهرکتاب زنجان؛ میدان انقلاب، ابتدای سعدی، ساختمان پاستور، طبقه  ی 

همکف، تلفن: 3224481 

ساری

شهر کتاب ساری؛ خیابان فرهنگ، روبروی باشگاه فرهنگیان،  

تلفن: 2224625

سبزوار

سازمان نظام مهندسی؛ میدان نجارآباد، 30 متری مطهری، تلفن: 2653588

سنندج

کتابسرای قلم؛ پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، طبقه  ی اوّل، واحد 290

تلفن: 09183805548

شهرکرد

ابزار هنر دانشکده؛ خیابان 12 محرم، روبروی مجتمع امام صادق، آقای نادعلی، 

تلفن: 09133815487-2244889

شهریار

خانم حسین  زاده، تلفن: 09127685658

شیراز

سازمان نظام مهندسی فارس؛ بلوار ستارخان، خیابان نمازی، انتهای کوچه  ی 5،

تلفن: 6488094

شهر کتاب شیراز؛ خیابان ملاصدرا، نبش معدل، تلفن : 2319234-2318049

کتاب هنر ایران؛ خیابان صورتگر، حد فاصل چهارراه هدایت و معدل، ساختمان 

جام  جم، طبقه  ی همکف،  تلفن:2355570 - 09177178025

مرکز پخش کتاب ایران؛ خیابان زند، انتهای کوچه دژبان، آقای شفیعی،  

تلفن: 2306907

ارمغان هنر؛ ابتدای خیابان رودکی، ساختمان رضا، تلفن: 2332194

کرج

فروشگاه مرکزی مبلمان هارمونی؛ میدان سپاه، بلوار سرداران، پایین  تر از دارایی، 

روبروی بانک تجارت، ساختمان هارمونی، تلفن: 2737030

فروشگاه شهر کتاب کرج؛ شهید بهشتی، بعد از زیرگذر طالقانی، بین هلال احمر 

و دارایی، ساختمان امیران، تلفن: 4493976

aoapub@ymail.com

کرمان

شهر فرهنگ؛ خیابان هزار و یک شب، تلفن: 2477599

کرمانشاه

کتاب سرای حافظ؛ میدان شهرداری، تلفن: 7227924

کتاب فروشی مدیریت؛ خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقه  ی سوم 

تلفن: 7280872

گرگان 

کتاب فروشی جلالی؛ خیابان امام، آفتاب 20، تلفن: 2222127

لاهیجان

فروشگاه فرزین؛ خیابان امام خمینی، جنب بیمه  ی آسیا، تلفن: 3227612

مازندران

شهرکتاب رویان؛ رویان، جنب موسسه  ی آموزش عالی مازیار، تلفن: 6221929

مشهد

کتاب  فروشی سپهری؛ خیابان دانشگاه، بازار دانشگاه،  تلفن: 8445471

آقای طالبیان؛ بلوار سجاد، چهار راه بهار، پاساژ بار ثابا، طبقه  ی دوم، 

تلفن: 7641372

آقای کابلی؛ میدان احمدآباد، بین ملاصدرای 2و4، کیوسک مطبوعاتی، 

تلفن: 8447282

کتاب الهدی؛ بلوار سجاد، بین بهار و بزرگمهر، روبروی بانک ملی، انتهای 

پاساژ لاله، تلفن: 7614005

مهراز هشت؛ بلوار وکیل  آباد، هفت  تیر1، پلاک 31، تلفن: 8671625

کتاب  فروشی میلان افزار؛ بلوار سجاد، پاساژ پردیس، تلفن: 767087-

09123156886

خیابان دانشگاه، بازار کتاب گلستان، غرفه  ی 30، 09155041311-8404485

مهاباد

فروشگاه مارکف؛ مهاباد، خیابان جمهوری اسلامی، جنب بانک ملی،

تلفن: 2239924

نور

فروشگاه انگاره؛ خیابان امام، جنب درمانگاه رجایی، تلفن: 6222526

همدان

کتاب فروشی ایران زمین؛ آرامگاه بوعلی، خیابان پاستور، آقای نصیری شرف،

تلفن: 8262954

کتاب فروشی وینزور؛ میدان دانشگاه، ابتدای بین  النهرین، جنب کامپیوتر 

هوشمند، تلفن: 8256469

کتاب فروشی برگ؛ آرامگاه بوعلی، پاساژ الماس، تلفن: 2531962

یزد

کتاب فروشی وستا؛ بلوار امام صادق، جنب پیتزا مثلث، تلفن: 6285000

سازمان نظام مهندسی؛ تلفن: 8260801

طاها؛ میدان مارکار، جنب کفش ملی، لوازم فنی مهندسی طاها، تلفن: 

6266500

شهرکتاب یزد؛ میدان آزادی، ابتدای خیابان فرخی، تلفن: 6271538

رستاک )کتاب کده(؛ صفاییه، انتهای بازارچه  ی اطلسی، طبقه  ی زیرین، بانک 

آینده، تلفن: 8243804

مدیریت نمایندگی ها و توزیع سراسری فصلنامه ی هنر معماری:
پخش نشر گستر )محمدعلی حق پرست( 61933152
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